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 پیشگفتار

نهایت به  در زیرا ،شود می نظرداشت وضعیت خاص، عمده دانسته در کنار کار سوسیالیستی با در کار دموکراتیک

 شدهاز مدعیان مارکسیزم وطنی ما وارونه به کار گرفته  برخیاتیک نزد کند. اما کار دموکر انقلاب پرولتری خدمت می

و با این دهند،  ـ لنینیزم، اندیشۀ مائوتسه دون قرار می را آگاهانه نقابی برای انحراف و خیانت به مارکسیزم آنو حتی 

از چپ نماهای فراری و  را به سوداگری و تجارت تبدیل می کنند و شماری آن ،به تجاوز و اشغال کمک نمودهترفند 

توطئه باز که از کار در میان مردم و توده ها نفرت دارند، کار دموکراتیک را به سخره گرفته، در لاک های شان پنهان 

و در خدمت امپریالیزم « مصونیت قضائی»آن را کار دموکراتیک انقلابی را در شرایط کنونی حرام دانسته،  اند. اینانشده 

، مرز میان کار دموکراتیک و سوسیالیستی را اعلام داشته اند« فعالین سوسیالیست»ای هم که خود را  و عده ؛می دانند

 یا همان تفنن مارکسیستی هستند.« مارکسیزم علنی»نمی دانند و عملاً مصروف 

سو درک  هدف این نوشته است، تا از یک انقلابی و غیر انقلابی چیست،که کار دموکراتیک  روشن کردن این

داشتن مشعل مائوتسه دون اندیشه دارند، بلند و بلندتر ببریم و از سوی دیگر نقاب  نقلابیون را که تصمیم به شعله ور نگها

انحراف آن عده از مدعیان مارکسیزم را پاره نمائیم که زیر نام کار دموکراتیک ضربات خردکننده بر جنبش انقلابی زده 

در خدمت سرمایه قرار ، انقلابی به انسان های هرزه و توطئه باز تبدیل شده یکِکردن از کار دموکرات اند و یا با دوپا

 جوانان را سر به این شکلهستند و « جهانی سوسیالیستیانقلاب»منتظر  ،گرفته اند و یا هم به مارکسیزم تفننی چسبیده

 درگم ساخته به روشنفکران کتابی تبدیل می کنند.

ترویج و تبلیغ، کار  ت فوق الذکر، موضوعات آتی را مورد ارزیابی قرار می دهیم:نظرداشت نکا هذا با در ۀدر نوشت

کار دموکراتیک در افغانستان و موضع گیری های متفاوت در قبال کار  ۀفورمیزم، پیشینیفورم و ریمخفی و کار علنی، ر

 دموکراتیک. 

ر مورد موضوعات مهمی چون ترویج و که کار دموکراتیک را مورد بحث قرار دهیم، لازم است تا د قبل از این

رمیزم صحبت کنیم. این سه موضوع، ضمن تعیین ماهیت کار وفیرم و روفیتبلیغ، کار مخفی و کار علنی و ر

 دموکراتیک، از لحاظ شکل نیز می تواند در تعیین نوعیت کار دموکراتیک نقش مهم و قابل توجه داشته باشد.
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 ترویج و تبلیغ
 

کنونی، ماهیت طبقاتی دولت  ، استعمار، ماهیت جنگطبقات حاکمه جنگ استعماری توضیح و تشریح ماهیتبرای 

فاشیست های طالب و داعش، نقش کمونیست ها و انقلابیون، رسیدن به سوسیالیزم و... به دو  ۀپوشالی، ماهیت ستمگران

ها و آرزوهای آنی  یابی با توده ها، رسیدگی به خواست وندنوع کار )ترویجی و تبلیغی( نیاز داریم. همین گونه برای پی

زحمتکشان که زیر تعدی و ستم اشغالگران و دولت پوشالی قرار دارند، نمی توانیم کار ترویجی و تبلیغی را فراموش 

 رود. برای بسیج نیروهای انقلاب به شمار می انقلابیونکنیم؛ رعایت این دو، از وظایف کلیدی 

باقی ماندن در محافل ترویجی و پهلو نزدن به  .انقلابی می دانند ۀلاینفک مبارز ءترویج و تبلیغ را جزمارکسیست ها 

، اول :که انقلابیون وظیفه دارند لذاجنبش های توده ای نمی تواند در نیل به هدف نهایی انقلابیون کمک و یاری رساند. 

 ۀ، این دو را نباید خلط کنند و به بهاندوم .قائل شوند ، به آن ارزش درخورنمودهاهمیت این دو کار مهم را درک 

 .کار ترویجی، کار تبلیغی را نادیده بگیرند ۀ، کار ترویجی را به طاق نسیان بسپارند و یا عکس آن به بهان«تبلیغی کار»

تبلیغ ضد انقلابی  علیه هر نوع ترویج وباید ، چهارم .، نباید میان این دو دیوار چین بکشند و دو کار مجزا بدانندسوم

، عملاً برای پنجمو  ؛کید نمایندأرا افشاء کنند و بر ترویج و تبلیغ انقلابی پافشاری و ت موضع گیری کنند، قاطعانه آن

 کار شوند و ساحه را بر تبلیغات امپریالیست ها و ایادی شان محدود و تنگ نمایند.ه ترویج و تبلیغ انقلابی دست ب

پیشرفته کشور ما را اشغال نموده، با  اسلحۀ، تانک های مدرن و «52بی »که با  ، ضمن اینامپریالیست های اشغالگر

پیاده کردن اقتصاد  در کناردموکراسی نیز پایه های اشغال و تجاوز را استحکام می بخشند. امپریالیست ها  ۀظاهر فریبند

المللی پول، بانک جهانی و ن بازار، ایجاد بانک های خصوصی، بنگاه های خصوصی مالی، حضور صندوق بی

، امپریالیست ها تنها با علاوتاً. ندبه حزب سازی، جامعه مدنی، انجوبازی و... نیز اقدام نموده ا ؛جهانی تجارت سازمان

بیون های تبلیغاتی را به نمی کنند، بلکه تلاش دارند ترِ عملیتجاوز و اشغال را  و قتل و قتال و شکنجه و زندان؛ مانبمبارد

 ۀتصویری، شنیداری و چاپی را تمویل می کنند تا سیاست های غارتگران ۀمدیریت کنند و به این منظور ده ها رسان شدت

برای تبلیغ و  را امپریالیستی را در اذهان توده ها تزریق نمایند. امپریالیست ها منابع غیر محدود، وسایل و امکانات فراوان

بیون ها به سم پاشی علیه مال فرهنگی شان قرار داده و هر روز از طریق این ترِترویج ایدئولوژی غارتگرانه در اختیار ع

توده ها مصروف هستند. همین اکنون آژانس های خبری، اتاق های فکری، انستیتوت های تحقیق و پژوهش، تلویزیون 

ف سفارت های کشورهای موسیقی و... از طرتفریحی، ورزشی، ها، رادیوها، روزنامه ها و هفته نامه ها، برنامه های 

ها است. این موسسات در صدد هستند تا به شکل  توده مدیریت اذهان تمام آنهاامپریالیستی تمویل می شوند که هدف 

درخور رفاه جا  ۀافغانستان تبلیغ کنند، بازار اقتصاد را گزین« دوستان صمیمی»مستقیم و غیر مستقیم، امپریالیست ها را 

« کمک جامعه جهانی»امریکا و ناتو را  توسط انه را بهترین دموکراسی قلمداد کنند و اشغالبزنند، دموکراسی غارتگر

 ، ارتجاعییمردم بدهند و جنگ فعلی را که یک جنگ شدیداً استعمار دبه خور« سنت»برای نجات از بربریت و توحش 

اینها زیر سیطره داشتن  تمامت، هدف قالب بزنند. چنانچه تذکر رف« مدرنیته»و « سنت»و استیلاگرانه است، جنگ میان 

 اذهان مردم برای تداوم تجاوز و اشغال است.

اما در این طرف، جنبش انقلابی در بخش ترویج و تبلیغ در حالت انفعال و رکود به سر می برد. جنبش ما کار 

توانیم  نمی کوچکگی ترویجی و تبلیغی را ثانوی دانسته، به آن بهای کم قائل است. ما حتی در سطح یک نهاد فرهن
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برای ترویج و تبلیغ ایدئولوژی و سیاست های انقلابی کار و تلاش کنیم. دشمنان ما هر روز هزاران هزار کلمه در حمایت 

دشمنان ما تلاش  .ما در مقابل در حد هیچ علیه این سمپاشی کار می کنیماما از اشغال به خورد توده های مردم می دهند، 

کتب، هنر، ادبیات و فرهنگ، مالک اذهان توده های فرودست  ۀهای فکر، رسانه ها، چاپ و ترجم دارند از طریق اتاق

های ستمدیده دچار بیماری معلولیت شده ایم، پای ما برای رفتن میان  شوند، اما ما برای بردن عقاید خود در میان توده

ای ما فرو رفته و توان نوشتن را از ما گرفته در جیب ه« روزگار»دست ما به خاطر سردی و کرختی  ؛توده ها می لنگد

 ۀلغ توانا هستیم و نه هم ترویج کنندهمین است که نه مبُ ؛زبان ما لال شده، ما زبان توده ها را در حد هیچ می دانیم ؛است

کار ما  .هستیم ی که بتواند توده ها را تهییج نماید، شدیداً محرومتموفق. ما از ترویج سیستماتیک و تبلیغات زنده، تبلیغا

انقلابیون نیست! از آنجائیکه کار ترویجی و  ۀدر این عرصه ها کافی نبوده و سطح فعلی کار ما در هر دو بخش، شایست

تبلیغی اس و بنیاد کار دموکراتیک را می سازد، انقلابیون مکلف هستند که در این راستا با انرژی بیشتر کار کنند و 

 تبلیغات انقلابی قرار دهند. ۀو اشغالگران را در محاصر های تبلیغاتی امپریالیزم جبهه

بارزه با راه م ما باید به ماهیت جنگ های استعماری و اشغالگرانه و مروج )ترویج کنندۀ( ،در شرایط کنونی

غال ا اشرای دیگر ا کشورهکه امپریالیست ها چر اشغالگران و رسیدن به جامعه عاری از استعمار و استثمار بپردازد؛ این

ه بستعماری جنگ ا چرا امپریالیست ها با بحران داخلی روبرو می شوند و بحران داخلی را چگونه به شکل ،کنند می

اشغالگران  ریالیستیای امپچرا تقسیم مجدد جهان و انقیاد اراضی بیشتر در صدر برنامه ه ،کشورهای دیگر انتقال می دهند

ارد از وم توضیح این ..؛و. اند، در چه حالتی مطلق و چه زمانی نسبی هستندتضادهای امپریالیستی چگونه  ،قرار می گیرد

 انقلابی است. ترویج کنندۀوظایف یک 

عمار را ات از استاه نجرباید تضادهای امپریالیستی و ماهیت این تضادها را افشاء سازد، تجزیه و تحلیل کند،  مروج

کان زی و ملابورژوا ۀمبر امپریالیست ها فایق آییم، طبقات حاک که که چگونه می توانیم ضمن ایندهد تشریح و توضیح 

وانیم تداوم ونه می تچگ ؛یمسوسیالیستی رهبری کن ۀدموکراتیک را تا پیروزی و ایجاد جامع ـ لیرا نابود کنیم و انقلاب م

از  م اینهاۀ تماجزیتیل و تحل و...؛ دیکتاتوری پرولتاریا را تضمین کنیم و برای رسیدن به کمونیزم تلاش و مبارزه کنیم

 انقلابی است. ترویج کنندۀکارهای یک 

دموکراسی و حقوق بشر به کشور ما یورش  ۀباید توضیح دهد که امپریالیست ها چگونه با شعارهای فریبند مروج

ر جواز ملل متحد به حیث یک نهاد امپریالیستی برای صدو جا زده و نقش سازمان« جهانی ۀجامع»آورده، چگونه خود را 

تکامل و تحول پدیده ها را توضیح نماید و  ما باید علل وجودی و سیر مروجو تداوم اشغال کشور ما چگونه است. 

 1نشرات و نوشتار و تحقیق و پژوهش صورت گرفته می تواند. توسطماهیت پدیده ها را آشکار سازد که این امر، عمدتاً 

 ۀسیلورک آن به هم و دف فلهذا، اندیچیدگی و بغرنجی لازم برخوردار ایده های فوق، ایده های زیادی هستند که از پ

اهیت و محتوای به م تا این ایده ها برای افراد کمتری توضیح و تشریح می شوند افراد زیاد صورت نخواهدگرفت.

انند تو می اتام طبقامپریالیست ها و طبقات حاکمه که جنگ کنونی را به پیش می برند، پی ببرند و درک کنند که کد

 ون ساختنا واژگو ب درآورندکارگر و حزب انقلابی آن به حرکت  ۀچرخ انقلاب دموکراتیک نوین را تحت رهبری طبق

 د.نماشین قدرت طبقات استثمارگر، دولت سوسیالیستی را با دیکتاتوری پرولتاریا تداوم بخش

                                                 
 )لنین(. مبلغ سخنان شفاهی است ۀنشریات است و عمل عمد مروج عمل عمدۀ 1
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ترویج و تبلیغ مکمل یکدیگر هستند. اگر نتوانیم  در کنار ترویج انقلابی، تبلیغ انقلابی را باید جداً رعایت نمود.

ترویج انقلابی داشته باشیم، طبعاً تبلیغات ما بی مایه، تهی از محتوای مارکسیستی و غیر انقلابی و ارتجاعی خواهد بود. 

لیغات نیز در دهیم، تب ترویج ماهیت پدیده ها را با تحلیل انقلابی و مارکسیستی ارزیابی و توضیح ۀاگر نتوانیم در زمین

رو لازم است که به هر دو کار )ترویجی و تبلیغی(  از این ؛های انقلابی و مارکسیستی صورت نخواهد گرفت پرتو ایده

 2اهمیت قائل شویم و در پرتو ترویج انقلابی، تبلیغ انقلابی انجام دهیم.

قتل عام  ونجه ریزند، شک م میمحابا توده ها را می کشند، بدر شرایط کنونی کشور ما که امپریالیست ها بی 

لغ بد، مبُیش می یاار افزادی و جنایات و فقر و بیماری به طور فاجعه بگو ت سازندکنند، اسیر می گیرند، زندانی می  می

البان ط ه وسیلۀبحمتکشان زامپریالیزم کشته می شوند،  توسطکه کارگران و دهقانان  شرایطیباید میان توده ها باشد. در 

زدی و دالی ها ها سلاخی می گردند، جنایتکاران جهادی بر عفت و ناموس توده ها تجاوز می کنند، پوشو داعشی 

ذایی غود مواد با کمب طور ننگین سیر صعودی می پیماید، توده های مردمه غارت و چپاول می کنند، خشونت علیه زنان ب

حت و آب ص آموزش،ش می یابد، مردم به میان توده های زحمتکش افزایروحی و روانی روبرو هستند، تکالیف 

فرهنگ  ءشوه جزرفساد، واسطه، خویش خوری و  ؛سر می برنده آشامیدنی دسترسی ندارند، جوانان در اوج بیکاری ب

 موش نکند.ا را فراهتوده  آن پرداخته، روشنگری ییستد و به افشاابلغ باید علیه این بلایا بمُ و...؛ رژیم پوشالی شده

 بیش ازخی ی برز، زندگبع ثروتامن غصباعتیاد ملیونی زندگی جوانان را تهدید می کند، قاچاق و  در کشوری که

 ادامه نهی مدیتراصدها هزار افغان با پذیرفتن خطر غرق شدن در آب هاترک کشور توسط داخلی و  ۀیک میلیون آوار

که  ات، آنچنانین تبلیغاند. ای مبارزاتی خود می دمهم زندگ ءلغ انقلابی آرام نشسته نمی تواند و تبلیغات را جزمبُ دارد؛

شتاری کل نوش ،عمدتاً شفاهی صورت می گیرد، اما نمی توان شرایط خاص کشور را نادیده گرفته است لنین گفته

  تبلیغات را که با زبان توده ها باید صورت بگیرد، انکار کرد.

 ۀسیاست های غارتگران ی، برای افشادهدمی  رخشان بلغ باید هر رویداد و حادثه ای را که در زندگی زحمتکمُ

از آب آشامیدنی گرفته  ؛و غیر جدی تلقی کند کوچک، هیچ حادثه ای را نباید به کار ببنددامپریالیستی و دولت پوشالی 

ز تا وضعیت محیط زیستی و سایر رویدادها و ستم های گوناگون دیگر. او نمی تواند بر هیچ مسئله ای چشم بپوشد و ا

                                                 
جاعی برای... جامعۀ مدنی نهادهایی اند در گرو کمک مالی و گردانندگی مستقیم و غیر مستقیم امپریالیست ها مخصوصاً در کشورهای عقب مانده و ارت» 2

دنی به مثابه معاش نان جامعه مغلب کارکرانه و استثمارگرانه  امپریالیزم؛ و در افغانستان اتجاوزکا کتمان تضادهای طبقاتی، و تطهیر ماهیت جنگ افروزانه و

خیر و »ورها را به ا و غیره کشن درینجحضور آ ،هتا پیکار انقلابی مردم را تخریب و تخطئه کرده... تا با امپریالیزم ساختبگیران خاص امپریالیزم موظف اند 

منحرف و  ـ  بنیادگرایی ومپریالیستی مبارزه ضد کمپرادوری و فئودالی و ضد ا ـ وانان و زنان را از مسئله بنیادیخود تلقی کرده و بخصوص توجه ج« صلاح

های رسمی  وها و انجمنونی، انجاز آدرس تشکلی که خود با داشتن حزب قان؛ این گونه فرمایشات «اهمیت یا درجه دوم سرگرم سازند آنان را با مسایل بی

خیر و »راً به لیزم را ظاهامپریا شبه انجویی، از فعالین خستگی ناپذیر جامعه مدنی و حداقل در یک و نیم دهۀ گذشته از آدرس های گوناگون، اشغال توسط

ارچوب از آن در چ ر بخش هاییدست آورده باشد و سفارت های اشغالگران هر از گاهی مهماندا به« فند»تئوریزه کرده، اما حقیقتاً از آن طریق « صلاح

و  ده باشد؛ مضحک، غیر صادقانهدرخشی« خوب»نهاد جامعۀ مدنی کشور اشغال شده در کنفرانس بن دوم   150نهادهای جامعۀ مدنی بوده و به نمایندگی از  

در عمل  لیغ هم است.یج و تبن اینکه مضحک و عوامفریبانه است، در عین حال بدترین و مبتذل ترین نوع تروعوامفریبانه است. این گونه فرمایشات ضم

نین برخورد ی آنانست. چآرمان ها واما در نوشتار  فعالان آن )اعضای خود( را مزدبگیر خواندن، بدترین خیانت به توده ها « جامعۀ مدنی»قهرمان پیشتاز 

دانند ند و می اهی رسیده ار به آگن و آشکار است و عوامفریب ها هر چه بوده می توانند، جز دوستان حقیقی توده ها. توده ها دیگدوگانه، عوامفریبی روش

 جر و متنفرد تهوع، منزحهادها تا ارتش غیر مسلح اشغالگران برای تثبیت اشغال است و همین است که توده ها از این ن« مدنی جامعۀ»که مجریان انجویی و 

 هستند. 
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این مسائل را جدی  همۀبلغ باید با دیده های تیز و گوش های شنوا کنار آن با خونسردی و بی تفاوتی و کرختی بگذرد. مُ

مرتبط به  یبلغ انقلابی نباید فراموش کند که تمام مواردبگیرد و از آن برای آگاهی و بسیج توده ها استفاده کند. مُ

 و هیچ موضوعی مرتبط به توده ها خرد و کوچک بوده نمی تواند. زحمتکشان ولو خرد و کوچک باشند، برای ا

در میان آنان فعال  وبلغ باید بدون خستگی در میان توده ها رو مُ بلغ چیزی تازه و زنده می خواهند؛ از ایناز مُ توده ها

ران کلمه برای دفاع از اشغال در حالی که امپریالیست ها و آنانی که به عبودیت اشغالگران تن داده اند، روزانه هزا .باشد

ها، مسایلی که حکم ماده منفجره  ملموس ترین مسایل توده»و اسارت تحویل می دهند، باید از هر فرصت استفاده کند و 

 3برای تبلیغات خود مورد استفاده قرار دهد.« را دارند و مستقیماً به وسیله توده ها قابل فهم می باشند

ات ارد احساستلاش د و)کتله های وسیع توده ها( می رساند، توضیح می دهد  افراد زیادمبلغ ایده های کمتر را به 

و دولت  شغالگراناقابل در م ها توده توده ها را علیه اشغالگران و رژیم پوشالی برانگیزد. برانگیختن نفرت و انزجار

غ است تا به مبل ۀظیفاست. و بلغکاری(، کار مُ های سر مدنی، انجوها و نهاد ۀ)جامع نهادهای مرتبط به امپریالیزم و پوشالی

 ماید.نسیاسی تبدیل  ۀبلند بردن سطح آگاهی توده ها کمک کند و انزجار و نفرت توده ها را به مبارز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ترویج بیشتر و تبلیغ بیشتر، ای. میشتر، ترجمه از  اسناد کمینترن 3
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 کار مخفی و کار علنی

 

 ۀرابطباید ن بلشویکی مستحکم و عمیق وجود دارد. سازما ۀمیان کار مخفی و کار علنی و ترویج و تبلیغ رابط

دیالکتیکی میان این چهار را جداً رعایت نموده و نباید در جریان مبارزه لحظه ای از اهمیت پیوند اینها غافل بماند. یک 

یک انقلابی ضمن  4بلغ موفق و سازمانده عالی باشد.بلشویک وظیفه دارد که ضمن ارائه تئوری انقلابی، مروج خوب، مُ

 نظرداشت حدود و ثغور شرایط حاکم در بخش علنی نیز مبارزه کند. با درباید انجام کار مخفی، رعایت پنهانکاری و 

د حاکم بر نده و رکواز ماسفانه جنبش چپ ما به علل گوناگون، از جمله عدم پیوند فشرده با توده ها، از اعتلاء بأمت

ینی شرایط ع جودی کهموریانه می خورد. با و را چون آن که منتج به بیماری های مزمن ایدئولوژیک و سیاسی شده، آن

ند با توده اتوانسته نقلابی که چپ های ان ییبرای سرنگونی امپریالیزم و دولت پوشالی در کشور ما آماده است، اما از آنجا

ن است که میهل شده و ا تبدیها پیوند ارگانیک لازم برقرار کنند، در نتیجه جنبش ما عمدتاً به کتله ای از خرده بورژواه

 سف ناکام بوده است.أدر ایجاد شرایط ذهنی برای انقلاب علیه اشغالگران و ایادی آن با ت

تاً کار ی عمدکه در وضعیت رکود و عدم اعتلای جنبش، سازمان ها و هسته های انقلاب است تجربه نشان داده

لابی از قناسازمان های  نبش های توده ای،ترویجی و تبلیغی را به شکل مخفی به پیش می برند و با اعتلاء و گستردگی ج

است تا علی بر مضعیت فونظرداشت  شرایطی که برای فعالیت های بیشتر علنی مهیا می گردد، استفاده می کنند. ولی با در

 قلابی ماان ۀیفضمن رعایت جدی پنهانکاری، از فعالیت علنی متناسب با وضعیت جنبش توده ای عقب ننشینیم و وظ

 مائیم.اعظمی ن ۀگردد، استفاد که برای فعالیت علنی انقلابی مهیا میای کند که از کوچکترین دریچه ایجاب می 

ط علنی ه از شرایو استفاد بر اهمیت پنهانکاری« گروه پیشگام افغانستان»وان ایجاد آاز « سازمان انقلابی افغانستان»

ه رژیم ا در سایه، بلشویک بدون پنهانکاری» است: آمدهآن  که در نمودکید نموده و به این منظور رساله ای را هم نشر أت

ختناق رژیم بداد و ایر استکه در ز فاشیستی تزار، قادر به پیروزی انقلاب سوسیالیستی نبودند. این اصل برای تمام آنانی

 شمنان قسمد که ریخاطه باشد، ب های استبدادی و یا شرایط دموکراسی لیبرال به سر می برند، امر پذیرفته شده می

تثمار به گیرند و خطری برای سرمایه و اس که کمونیست های انقلابی نیرو می ی خلق هر زمان احساس کنندخورده

 ان پشیزیشبرای  وجود می آورند، لحظه ای مکث نکرده، دیگر دموکراسی، قانون، آزادی بیان و احزاب و رسانه ها

ا و اساس یالیست هه امپربرند. به این خاطر آرمیدن در سای وب پناه میارزش نداشته، به دستگیری، زندان، اعدام و سرک

 «دارد.یگری ندرا بر کار علنی و قانونی گذاردن، جز بویی از بلشویزم نبردن و به انقلاب نیاندیشیدن معنی 

دگی با پنهان کاری جز به کار بستن روند عادی زن» در همین رساله در مورد مخفی کاری چنین نگاشته شده است:

کار انقلابی چیز دیگری نیست. این مهارت را فقط تشکلاتی دارند که در شرایط اختناقی و در زیر ضربه دشمن طبقاتی 

دست به پیکار می زنند. این تشکلات، تجارب خود و دیگران را جمعبندی کرده، وضعیت خود و دشمن را دقیقاً ارزیابی 

ر می کند، با افرادی از هر جنس، سن، فکر و طبقه در پیوند قرار می گیرد، نمایند. هر انقلابی در هر محیطی که کا می

ی جلب و جذب را داشته، باید به تبلیغ و ترویج و افشای  علاوه به اینکه نباید زندگی قانونی خود را از دست دهد، وظیفه

نقلاب آماده سازد. حجم این کارها جنایات امپریالیزم و مزدوران شان بپردازد و با آگاهی دادن مردم، آنان را برای ا

                                                 
 )چه باید کرد؟ـ لنین(« بلغ و هم به سمت سازمانده به میان تمام طبقات اهالی برویم.هم به سمت تئوریسن، هم به سمت مروج، هم به سمت مُما باید » 4
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ی پنهانکاری ارتباط می گیرد. در جاهایی که نفوذ افراد شریر طبقات حاکم، جواسیس و سرسختان  مستقیماً به درجه

ضد کمونیست کمتر است، می توان پر حجم تر کار کرد و در جاهایی به عکس آن. انقلابیون پنهانکار قادر اند این 

و بعد ضمن بررسی  «هایی سامان دهند...دقت بسنجند و فعالیت های شان را بر اساس چنان ارزیابیاندازه و حجم را با 

امریکا، این بزرگترین  متحدهدر شرایط کنونی که ایالات» :وظایف سازمان های استخباراتی در افغانستان آمده است

ازمان زمین ما را مستعمره قرار دهند، در کنار سچپاولگر جهان و متحد پیرش امپریالیزم انگلیس تصمیم دارند سال ها سر

بورژوا کمپرادور، ارتش، پولیس، محاکم و زندان ها، تلاش دارند تا بیشتر از همه شبکه  ۀدادن دولت دست نشانده، طبق

ر دموکراسی د ۀد که امپریالیست ها زیر نام پروژرا تقویت نمایند... این تلاش ها نشان می دهن« امنیت ملی»جاسوسی 

صدد سازمان دادن رژیم خونخوار پولیسی در افغانستان بوده و انقلابیون به زودی با  دستگاه مخوف سرکوب رو به رو 

در اکثر وزارتخانه ها، سفارتخانه ها )بسیاری از تعیینات وزارت خارجه در « امنیت ملی»خواهند شد. هم اکنون، دستگاه 

گیرد(، رسانه های همگانی، احزاب علنی و قانونی، مؤسسات تحصیلات  صورت می« امنیت ملی»سفارتخانه ها از طریق 

از  عالی، انجوها، نهادهای جامعه مدنی، معارف، بخش تولید خصوصی و ارگ نفوذ فوق العاده داشته، حتی بخش هایی

می خوانند و  کند. بسیاری از مسوولان این اداره در امریکا و انگلیس درس پولیس و اردو را هم کنترول و نظارت می

 تعلیمات نظامی را در آنجاها فرا می گیرند.

این اداره نه تنها در مورد القاعده و طالبان و یا دیگر به اصطلاح مخالفان دولت افغانستان فعالیت می کند که در تمام 

را تعیین می های سیاسی و مخصوصاً تشکیلاتی را زیر نظر می گیرد، خط سیاسی بسیاری از رسانه ها زمینه ها حرکت

پردازد و مخصوصاً تشکلات انقلابی غیر رسمی را از طریق نفوذی ها، کنترول  ند، به اکثر احزاب قانونی پول میک

تلیفون ها، عکاسی، ثبت صدا وغیره زیر نظارت گرفته، اطلاعات معینی را آرشیف کرده، افراد خاصی را نیز کنترول 

ه، محل ملاقات و محل رفت و آمد افراد خاص خود را ایجاد کرده، اکثر نماید. در سطح شهر کابل دهها مهمانخان می

با دهها  «انتلجنس سرویس»و  «سی آی ای»والی ها و ولسوال ها به مشوره و نظر این اداره تعیین می شوند. بگذریم ازینکه 

آنها به نام های مختلف در پردازند و جواسیس  به کار مستقل خود نیز می« امنیت ملی»دفتر، دیوان و زندان در کنار 

 اکثریت دفاتر انجوها، نهادهای جامعه مدنی، رسانه ها و نهادهای اجتماعی فعالیت دارند.

دنبال ه هزار جاسوس در افغانستان به فعالیت های استخباراتی مصروف بوده، ب 60کشور جهان با  26در شرایط کنونی 

آی، شبکه های اطلاعاتی روسیه، ترکیه، هند، عربستان سعودی،  اس می باشند. اطلاعات ایران، آی منافع خود سرگردان

ازبکستان، آلمان، فرانسه و جاپان در کنار سی آی ای و انتلجنس سرویس فعال بوده و کابل به یکی از مراکز مهم 

 هماهنگی ها و رقابت های جاسوسی در جهان مبدل شده است.

لاخره این جدال ها باید برنده و بازنده داشته باشد و به این خاطر چنین کشمکش هایی به روشنی نشان می دهد که با

توانند از سیر تا پیاز خود را زیر نام استفاده از شرایط علنی روی بازار کنند و در چنین گرداب اطلاعاتی و انقلابیون نمی

 «حضور این همه جاسوس، پنهانکاری را اصل قرار ندهند.

 :ورزد کید میأآن با مخفی کاری چنین ت ۀبر استفاده از شرایط علنی و رابط« ائیمپنهانکاری را رعایت نم» ۀرسال

استفاده از شرایط علنی، موهبتی است که باید سازمان های انقلابی از آن سود ببرند. زیرا هیچ سازمانی در جهان قادر »

نی و کار مخفی باز هم به مهارت نیست که تمام اعضایش را پنهان نموده، کارهایش را به پیش ببرد. تلفیق کار عل

را  انقلابیون بستگی دارد، زیرا سنگینی پله کار علنی، سازمان را بی برش، لیبرال و معامله گر ساخته و به عکس آن
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محافظه کار می سازد و اساس این اصل آن است که یک سازمان انقلابی باید به هیچ عنوان تشکیلاتش را علنی نسازد، 

 ی که پوشش خاص طبیعی داشته و مورد پیگرد قرار ندارند، کارهای علنی را هدایت کنند.ی معدود بلکه عده

 عتراضات ودر ا ایجاد سازمان های پایه ای و نفوذ در تشکلات صنفی و اجتماعی که رسمی و قانونی اند، شرکت

ه شکل برسانه هایی که ر دراه می افتد و سمت و سو دادن آنها، قلم زنی، صحبت و موضعگیری ه هایی که بنمایش

ه انی وغیرات دهققانونی کار می کنند، کار در مکاتب و مؤسسات تحصیلات عالی، کار در مؤسسات تولیدی و اجتماع

ازه کار اردی اندنین موچکه در  تماماً زمینه هایی است که یک انقلابی می تواند از علنی بودن آن سود ببرد، بدون این

 .مخفی و علنی را رعایت نکند

دعای و برد و ایگ فرپنهانکاری یک اصل تشکیلاتی در مبارزه با دشمنان انقلاب است که نمی شود فقط سر را زیر ر

ان های ودن سازملشویک برا کرد. با رعایت و عدم رعایت این اصل می توان انقلابی و غیر انقلابی، بلشویک و غیر ب آن

 کرد. ره جدان معیاری است که باید با آن سره را از ناسانقلابی را محک زد. این ابتدایی ترین و جدی تری

هایی که در بیرون از کشور شکل گرفته و اعضای آن سال ها روی داخل را ندیده، عوض کابل در بعضی از سازمان

که در بستر اختناق در داخل کشور  برلین به تجلیل روز کارگر می پردازند، ضرورتی به پنهانکاری نداشته تا زمانی

را کسی باور کند. این منطق فلسفه مارکسیستی است که تغییرات  شان یمتحان نشوند، ممکن نیست انقلاب گویی هاا

فقط در داخل پدیده ها ممکن است و بعضی از تشکلات که با اندک چپه گرمکی به بیرون می دوند و تمام زمینه های 

پنهانکاری موافق نبوده، ضرورتی به رعایت آن نمی بینند. رهایشی را در کشورهای مجاور در اختیار دارند نیز با اصل 

پنهانکاری فقط ضرورت آن عده از تشکلات و انقلابیونی است که متعهد به مبارزه و رهایی خلق از چنگال امپریالیزم 

دقیق  از چنین تفکری فروگذاشت نمی کنند و به این خاطر در رعایت مرز میان کار علنی و کار مخفی یابوده و لحظه

 5«اند.

                                                 
تهیه و در درون تشکیلات در  1386است که در اسد « گروه پیشگام افغانستان»در زمان « مان انقلابی افغانستانساز»رساله ای از « پنهانکاری را رعایت نماییم» 5

ستفاده از ارزه مخفی و نون مبای آن به حالت خود باقی است. در این رساله ضمن موضعگیری، فادسترس رفقای سازمان قرار داده شده بود که کماکان محتو

ای سازمان در هز موضعگیری اه بخشی کشده است، که بنابر محرمیت تا اکنون انتشار بیرونی نیافته است؛ اما در اینجا لازم دیده شد  شرایط علنی تذکر داده

شت ردابا در نظ ، در اوائل ایجاد«انگروه پیشگام افغانست»سال قبل فورموله شده است، با خوانندگان شریک ساخته شود.  10زمینۀ پنهانکاری و کار علنی که 

ی شهرت طلبانه ای کار بازی هاشن نباید ها و تجاوز امپریالیزم، با دوراندیشی اینکه امپریالیزم دشمن توده ها و انقلابیون است و انقلابیو«چپ»علنی گرایی 

 اشت.د گردند که توسط امپریالیزم و دولت پوشالی راه اندازی شده، تصمیم به تحریر این رساله گرفت که نتایج مطلوبی در پی

ه برای این که ی هستند، بلکیه علنی گرایسال اشغال و تجاوز ظاهراً به اهمیت پنهانکاری پی برده اند، آنهم نه برای اینکه واقعاً عل 16عده ای، اینک پس از 

به »یند که گو آنجا می ینجا وانون بازار انجوبازی در حال کساد شدن است و چشمه های اقتصادی عمدتاً در دست دولت پوشالی متمرکز شده است. اینان اک

وند یافته اند عملاً زه با آن پیی که تاجای تلفیق کار علنی با کار مخفی، به علنی گرایی غلتیده اند... به جای بردن آگاهی و فرهنگ  انقلابی بین توده های

نه، لیبرال هایی را بارزه مسلحامسال ها  جای انقلابیون مصمم و با تجربهروحیه و فرهنگ غیر پرولتری را ترویج کرده اند و بسیاری از آنان در سیمای آنان به 

شمارد که برصتی مغتنم باید ف می بینند که هم و غم شان را کار علنی می سازد و می گویند که سازمانی مخفی کوچک ترین منافذ کار علنی و قانونی را

 «اهد آورد.ه به بار خوشد، فاجعاستفاده با احتراز از علنی گرایی و قانون گرایی توام نبابدون آن پیوندیابی با توده ها ممکن نیست. لیکن اگر این 

اجعه بار علنی گرایی و ها نمونۀ ف از  ده اینان می دانند و بهتر از  همه می دانند که علنی گرایی و قانون گرایی شان، مدتهاست فاجعه به بار آورده است. اگر

همان  نی که محصولامعۀ مدوج این فاجعه را در نشست های حاشیه ای کنفرانس بروکسل دیدیم که چگونه سه کارکن اناث جقانون گرایی شان بگذریم، ا

وردندکه این ا بر زبان آرآن چیزی  سال های سال ترویج کرده اند، در این نشست« لیبرال ها»علنی گرایی، قانون گرایی و انجوگرایی فاجعه باری هستند که 

 قبلاً گفته اند و بسیار هم گفته اند.« لیبرال ها»
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ان سازم ۀنگرکومین مصوب د ۀ، در برنام«پنهانکاری را رعایت نمائیم» ۀسازمان انقلابی افغانستان در پرتو رسال

ن از حد امکا مینی تابا مطالعۀ دقیق و مشخص از اوضاع کنونی، در کنار مبارزۀ مخفی و زیرز» سازمان تصویب کرد که

مان با رد و سازواهد بنی و تشکیلاتی اش و پیوند ارگانیک با توده ها سود خشرایط علنی برای گسترش شبکه های سازما

وشی برای ها و سرپ ا تودهبکه پنهانکاری را اصل اساسی سازمانی می داند و فعالیت های علنی را مجرایی برای پیوند  این

رالی در راسی لیبدموک زم، انجو ومدنی، پلورالی ۀکار مخفی به حساب می آورد، به این باور است که مقولاتی چون جامع

، شاعۀ فقراقاتی، خدمت به امپریالیزم، ادامه استثمار و تفاوت های عمیق طب ءزیر چکمه های اشغال، کاربردی جز

رتو این معه در پالی جابیکاری، اعتیاد و تن فروشی نداشته، تیوریسن های بورژوایی با این تبلیغ که گویا ترقی و تع

 «عمر اشغال و حاکمیت جنایتکاران جهادی و غیر جهادی را افزایش می دهند. مقولات میسر است،

به فعالیت علنی برخورد کرد. ( می توان کمونیستی و اپورتونیستی)سازمان انقلابی افغانستان باور دارد که از دو دید 

نی مقاومت در برابر هر آنچه ویژگی اصلی اپورتونیست ها به قول لنین عبارت است از تسلیم شدن به وضعیت آنی، ناتوا

متداول روز است و کوتاه بینی و جبن سیاسی. اپورتونیزم یعنی قربانی کردن منافع درازمدت و اساسی حزب در ازای 

منافع آنی، زودگذر و کوچک. اپورتونیست با کوچکترین رونق اقتصادی، کوچکترین بهبود در تجارت و احیای 

انقلاب اجتماعی را کنار  ۀتان در بار«جمله پردازی»، «بورژوازی را نترسانید، نرانید» د:لیبرالیزم بورژوایی، فریاد می کش

رو ما فعالیت علنی اپورتونیستی را که در نهایت به خیانت به انقلاب و توده ها می انجامد، مطرود و  از این 6بگذارید.

م ماست که از دو مسئله دفاع کنیم و آن تلفیق کار وظیفۀ مبر» فعالیت علنی انقلابی را رعایت می کنیم و باور داریم که

حزب غیر علنی « دادن به نقش و اهمیتِ  بها کم»علنی و غیر علنی است که خصوصاً از ما می خواهد که با هرگونه 

مسایل کم اهمیت تر، با معیارهای متعادل تر، در موارد خاص و در چارچوب  ۀمبارزه کنیم. دفاع از موضع حزب در بار

ونی، دقیقاً یک ضرورت است که بخصوص از ما می خواهد تا نسبت به آن دقت نظر داشته باشیم تا سر و ته این قان

اهداف و شعارها زده نشود، تا شکل تغییر یافتۀ مبارزه، محتوای آنها را از بین نبرده و از خصلت مبارزه جویانۀ آنها 

 7«ا را تحریف ننماید...نکاهد، و نیز دورنمای تاریخی و هدف تاریخی پرولتاری

زیرا آنانی که به فعالیت علنی دست می  .ی داردرعایت رابطه میان کار مخفی و کار علنی برای انقلابیون اهمیت خاص

ای هستند که مبارزه علیه اشغالگران و ارتجاع در صدر برنامه  غیر قانونی زنند مربوط به سازمان مخفی و زیر زمینی و

 چنواریر دارد و در کشوری که استبداد، ارتجاع و امپریالیست ها حاکم هستند و دیر یا زود به های مبارزاتی شان قرا

مخفی در پرتو اصول  ۀهست توسطکمونیست ها خواهند پرداخت، کار علنی بدون رعایت مخفی کاری و هدایت آن 

ستگاه حاکمه، ارتجاع و امپریالیست انقلابی و کمونیستی، علنی گرایی و قانون گرایی است که بدون شبهه با سازش با د

خواهد شد و چنین کاری ضمن اینکه انقلابی نیست، شدیداً ارتجاعی و به سود امپریالیست ها و تقویت سیاست  ءها اجرا

کارگران تمایل به فعالیت زیرزمینی  ۀدر میان تود»کید می کند که أاز همین رو لنین ت رمیستی اشغالگران است.وفیهای ر

شود و رشد می کند و احترام به فعالیت زیرزمینی بار دیگر زنده می گردد. آن کسی که این واقعیت را اسفبار  احیاء می

تنها فعالیت زیرزمینی  می داند یک لیبرال است نه یک سوسیال دموکرات، یک ضد انقلابی است و نه یک دموکرات...

                                                 
 لنین (ـ در باره مبارزه علیه رویزیونیزم،1906اکتوبر،  18)چاپ شده در وستینگ ژیزنی شماره « رادیکال روسی در شکاف درجه )تفنگ( قوی است» 6
 به سوی وحدت، لنین 7
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ل دموکراتیک و جذب توده های کارگر دقیقاً از طریق است که مسائل انقلاب رو به رشد، هدایت کار انقلابی سوسیا

 (1913)توده کارگران و فعالیت زیرزمینی،  «این کار را مطرح می کند و برای آنها راه حل ارائه می دهد.

ها  کار علنی در شرایط استعماری امروز و در حاکمیت استبداد و اختناق و حتی در کشورهای غربی نیازمند سازمان

حاکمه سرمایه به آن  ۀمخفی است که اشغالگران، رژیم پوشالی و فاشیست های دینی و غیر دینی و طبق و هسته های

. البته باید تذکر داد که کار 8دسترسی نداشته باشند و با رعایت مخفی کاری ادامه کاری انقلابی را تضمین کرده بتوانند

ـ پنهان کردن نیست،  «رفقا کلاس»ی اـ به استثن ز صفوفمخفی به معنی زندگی کردن در خانه های سازمانی و خود را ا

ها زندگی کردن است تا دشمن نتواند انقلابیون را از توده ها   دث و در کنار توده ها و مثل تودهبلکه مبارزه در متن حوا

است در تشخیص نماید. سازمان مخفی به معنی زیرزمینی شدن و در لاک خود پوسیدن نیست. زیرا یک مبارز ناگزیر 

مین أداشته باشد و روابط اجتماعی روزانه اش را ت یجایی کار کند، در منطقه ای زندگی کند، خانواده و دوستان و اقارب

اش را می فهمند، با محل کارش آشنایی دارند، اما چیزی  کند. چنین مبارزی را همه می شناسند، نام و هویت خانوادگی

  9اه و روابط او در سازمان مخفی کمونیستی است.را که باید همه ندانند، عضویت، جایگ

کنند و با  دهند، کاربدامه اانقلابیون باید در جامعه حضور داشته باشند، به کار و زندگی عادی خود مثل سایر توده ها 

. در ددارن نگه امان دشمن در ۀهوشیاری انقلابی در راستای تطبیق کار مخفی و کار علنی تلاش کنند و خود را از ضرب

د. برای سو دا را سمت وها چنین حالتی می توان به حیث مبارزین فعال در کارهای علنی توده ای شرکت کرد و آن

هبران رستند که ده ها هاکسیون های علنی شوند، زیرا این تو ۀساخت انقلابیون لازم و حتمی نیست که رهبران علنی خود

  .سازمانی انه هایخمخفی دورافتاده از توده ها و جا خوش کن در  ۀعلنی را خلق می کنند، نه دستور و هدایات هست

                                                 
در کشورهای غربی افشاء نمایند و در دام آزادی بیان، تظاهرات خیابانی،  کمونیست های انقلابی مجاز نیستند که هویت تشکیلاتی و چپی شان را حتی 8

حظه کند، دول توده ای ملا نبش هایجاکسیون و نشرات و... دول سرمایه داری بیفتند. هرگاه سرمایه نیرومند شدن و قوام یافتن کمونیست ها را برای رهبری 

 کوب کمونیست ها مبادرت خواهند ورزید. سرکوبگر سرمایه آرام نخواهند نشست و بی درنگ به سر

ولت پوشالی د« امنیت ملی»ی همین چپ های انقلابی که در خارج از کشور به سر می برند، باید جداً آگاه باشند که در صورت کار مستمر و پویای آنان، حت

نی، زنده ز اشرف دهقاا باید اماستفاده خواهد نمود. رفقای آرام نخواهد نشست و از وسایل و ابزارهای گوناگون به شمول ترور برای خاموشی رفقای چپ 

که  رک می کردندخوبی د یادان داکتر غلام حسین فروتن و تراب حق شناس بیاموزند که حتی در همان خارجه، پنهانکاری را رعایت نمودند، چون به

 گذارد. دشمن طبقاتی کین توز، کمونیست های فعال را در هیچ گوشه ای از جهان آرام نمی

ی و با نام های ر فضای مجازاصلی د رفقای انقلابی ما در خارجه نباید احتیاط را فراموش کنند و وارد بازی های دموکراسی بورژوازی شوند و با عکس و نام

لب است که ی شهرت طادرخور خصوصیت یک انقلابی نیست، بلکه ویژگی بارز یک خرده بورژو« چهره سازی»اصلی در اکسیون ها خود را چهره کنند. 

 با اخلاق کمونیستی در شرایط کنونی ما سازگاری ندارد.
لاً، یکی از این سازمان شماری از سازمان ها چنان لیبرال، بی برش و به بازار مکاره تبدیل شده اند که در آن قطعاً نمی توان چیزی به نام پنهان کاری یافت. مث 9

ز دعوت را نی« مالیبان غوند شتسلیم طل»د و افرادی با گرایش های گوناگون و تشکلات مختلف، حتی شماری از برگزار می کر« محفل یادبود»ها هر ساله 

نتخاب نموده ای مبارزه ارازی برمی کرد و صد تا دو صد نفر گردهم می آمدند تو گویی اینجا اندیوال بازی است و نه یک سازمان مخفی بلشویکی که راه د

ا بعد، ه آنان سال ای از هوب شناسایی می کردند، حتی تلاش می کردند بفهمند که کی مربوط به کدام خانواده است. وقتی عداست. آنان یکدیگر را خ

یی می گویند بیگانه هستی، با پررو ای را تکرار می کنند؛ هرگاه منکر شوی که با چنین مسئله« نوامبر 12محفل »تصادفاً پیش رویت سبز می شوند، همان قصۀ 

ر تان کیست؛ شود که رهب شله می کند و هی شله می شود و ر جریان هستیم، کاکا فلانی خان گفته است که حالا با ما نیست و با سازمان دیگر کار میکه د

هراً مخفی. ۀ ظایک هست گرایی در را بشناسند تا تعظیم را فراموش نکنند! این است فضاحت علنی« رهبر»چون در همان بازار مکاره خوب یاد گرفته اند که 

 ای را تنها و تنها برای همین فضاحت علنی گرایی ترک نگوید؟ چرا یک کمونیست انقلابی حق نداشته باشد، چنین هسته
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ا ه یان تودهمدر د بایفراموش نباید کرد که اگر از یک طرف یک مبارز انقلابی، زندگی مخفی دارد، از طرف دیگر 

ردن کنهان ی پزی براهایی که زندگی عادی، نورمال، علنی و قانونی داشته و چی توده ؛های توده ای کار کند و جنبش

 د و...شته باشنخفی دامندارند. توده ها نمی توانند اعتراض مخفی داشته باشند، تظاهرات مخفی داشته باشند، اعتصاب 

ا و اده هها، ج که در کارخانه ها، شرکت یحرکت، اعتراض و جنبش های توده ای همه علنی هستند. جنبش های

ات ، اعتصابدهستننی ، اعتراضات توده ای علهستندت توده ای علنی مبارزا .اجتماعات جریان دارند، همه علنی هستند

ها چه  توده ۀز، تظاهرات و تحصن و جنبش های توده ای علنی هستند. هنگامی که شکل مبارهستندزحمتکشان علنی 

این  درده ها د، تونبرای احقاق حقوق صنفی و چه هم علیه استبداد و ارتجاع و اشغالگران و دولت پوشالی علنی باش

سترده تر گعتراضات اشده،  مبارزات علنی، رهبران خود را پیدا می کنند، آنان را به پیش می رانند و دور و بر آنان جمع

 ی کنند. مان قبول بران ششان را سازمان می دهند. توده ها، جسورترین، مبتکرترین و آگاه ترین انسان ها را به حیث ره

ان توده ها می تواند جدی، پیگیر و مبارز به حساب رود. اگر یک سازمان نتواند در یک سازمان انقلابی با کار در می

می شود. سازمان  اهمیتمیان توده ها فعالیت نماید، آنهم فعالیت دوامدار، زنده و همه جانبه، این سازمان دیر یا زود فاقد 

عنوان کردن، با توده ها « مصونیت قضایی»تن و یا دانس« دام و دانه»و کار علنی را « کاری مخفی رعایت» ۀبهان هی که بیها

طور مفتضح این اشرافیت را تئوریزه کرده، در ه مبتلا می شوند و ب 10«اشرافیت چپ»پیوند نداشته باشند، به بیماری مزمن 

اندازند گ راه می از برلین به هامبور« راه پیمایی طولانی»در هالند سر می دهند و « جنگ خلق»غوندی خیر نشسته شعار 

شمالی سوسیالیزم را  ۀرا در وب سایت ها و نشرات شان انعکاس می دهند؛ تو گویی در نیم کر و فش آن رو بعد هم با غُ

 11به پیروزی رسانده و بشریت را از ستم امپریالیزم نجات داده اند!!

                                                 
. اینان که از هستند« اشرافیت چپ»که از توده ها چون جن از بسم الله می ترسند و فرار را بر قرار ترجیح داده اند، مبتلا به بیماری « مائویست»عده ای به نام  10

ز توده ها و مردم مابانه ا یمقده اند و چسبی« مارکسیزم مطالعه ای»کنار توده های کشور فرار کرده اند، برای ترضیۀ خودخواهی های روشنفکرانۀ شان به تفننِ 

ی توده ها حزب ر هالند برادارند، توده ها ند خواهند که اینان را به حیث رهبران کمونیست قبول کنند. اینان که توان سپری نمودن یک روز را در کنار می

 راه می اندازند.« جنگ خلق»می سازند و 

انی که حتی زم»رد: اتی جالبی دانام دارد. او برای فرارش به استخبارات هالند توضیح« پولاد»مبتلا است،  « اشرافیت چپ»یکی از کسانی که به بیماری 

ه چرا به این اب من گفت کو به جوم. من در پاسخ گفتم که این عقیده و نظر امپریالیست ها و مرتجعین است. امصاحبه کننده گفت که مائویسم یعنی تروریس

، نفهمیدیم که اولاً«!  تندکشان هسکشور امپریالیستی پناهنده شده ای؟ من در پاسخ به وی گفتم که در این کشور اکثریت قاطع آن ها کارگران و دیگر زحمت

تکشان رگران و زحمت قاطع کافراری از آن منزجر و به کشوری با اکثری« مائویست»وجود دارد که اکثریت آن سرمایه دار باشد که  آیا در جهان کشوری

ن حانی باشد که ایاز ساده لو م مجمعیکنیم که یک فراری از چنین جرئتی برخوردار باشد و استخبارات هالند ه ر کرده است؟ ثانیاً، ما تصور نمی)هالند( فرا

ن سازمان را با آیکار بوده، ازمان پفراری شعار ضد امپریالیستی فریاد کند و آنان هم لبیک بگویند. به نظر ما، او صاف و ساده گفته است که زمانی عضو س

سمپاشی « سیستیمارک»ا کسوت بآنان  انجوبازی به سمت انحلال برده و اکنون از مبارزه دست به سر شده، تصمیم دارد در هالند علیه جنبش انقلابی و رهبران

 کند که قناعت طرف مقابل را هم فراهم ساخته است.   
پس در شرایط فعلی نظراً و عملًا و تا حد معینی استفاده از اشکال »امپریالیست ها می داند: « دام و دانه»کار علنی را « کمونیست مائویست افغانستان« حزب»» 11

ی شکار نه خطر فور ی دهد وین وضعیت، جنبه خطرناک شرایط فعلی برای منسوبین جنبش چپ افغانستان را تشکیل معلنی مبارزه ممکن است و در واقع هم

م دست نشانده، ربوط به رژیمرتجعین قهری انقلابیون توسط نیروهای مذهبی. در واقع باید گفت که شیوه عمده فعلی شکار انقلابیون توسط امپریالیست ها و م

 «(برنامه و اساسنامه سازمان انقلابی افغانستان»)نگاه اولیه ای به « است و نه تیر و خنجر.« دانه دام و»استفاده از 

فعلی دادن،  طرناک شرایطه آن جنبۀ خامپریالیست ها خواندن و ب« دام و دانه»از مبارزۀ علنی و آن را « حزب»برداشت عامیانه، ضد انقلابی و ضد کمونیستی 

 گردد و لمیدن در لاک گروهی. یان توده های ستمدیده تلقی میر مدر حقیقت فرار از کا
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ن تشکل است. اگر یک که کدام تشکل چه شیوه ای برای کار علنی رویدست می گیرد، تابع مشی و سیاست هما این

تشکل به نیروی لایزال مردم باور نداشته باشد و از شرکت در میان جنبش های توده ای به بهانه جویی های متعدد شانه 

هم به  یاین اپورتونیزم می تواند به شکل راست و گاه .خالی کند، این نوع تشکل در کار علنی دچار اپورتونیزم می شود

ها باور ندارند، به  وضوح دیده می شود شماری از آنانی که به نیروی لایزال تودهه شور ما بشکل چپ تبارز کند. در ک

احزاب علنی راه انداختند و گاه گاه برای نشان دادن  انجوها چسبیدند و انجمن های سرکاری تمویل شده از غرب و

اپورتونیزم مزمن  .نورزیدند ءمپریالیستی نیز اباامپریالیستی امریکا تا مدال های ا ۀروابط شان با غرب، از چاپ جوایز کنگر

بر اعتبار جنبش  یضربات مهلکو ، به فساد سیاسی تبدیل شده چسبیدهآنان  ۀراست که مدتهاست چون اختاپوس بر بدن

 را خیانت به توده ها و انقلاب به حساب نیاورد. که نمی توان آن است چپ وارد ساخته

سوق تشکیلات به سوی فساد سیاسی بلکه در کنار فعالیت مخفی برای پیوند فشرده با انقلابیون کار علنی را نه برای 

ها،  توده ها و آگاهی آنان، تقویت پیوند توده ای و کسب اعتماد و باور توده ها انجام می دهند. روابط با سفارت خانه

جاد نهادهای دالرزا و یوروزا و... نه سای جمهور اشغالگران، پارلمان های اشغالگران، انجوبازی، ایؤوزرای خارجه و ر

اشغالگران و گریز از توده ها،  بهخدمت باعث فعالیت های علنی و دموکراتیک به حساب نمی روند، بلکه عملاً  ءتنها جز

 را خودخانه نشینی سازمانی و عدم اعتماد و باور توده ها بر انقلابیون می شود. آنانی که تلاش می کنند فعالیت های علنی 

ها و کمک به قربانیان جنگ و شلتربازی ها آباد کنند،  بر نهادهای انجویی حمایت از زنان و کودکان، ساختن پرورشگاه

گیرند، زیرا اشغالگران با صراحت اعلام کرده اند که برای حمایت از حقوق  مورد تحسین و تکریم اشغالگران قرار می

برای تربیت یتیم ها و دستگیری از را ین منظور فندهای میلیون دالری زنان و کودکان به افغانستان آمده اند و به هم

قربانیان جنگ و زنانی که مورد خشونت واقع شده اند، اختصاص داده و تشکلات انجویی را با دل و جان کمک و یاری 

فعالیت  می رسانند. متخصصین اشغالگران در بخش های مختلف به کمک تشکلات سیاسی می آیند، فلم سازان برای

های این تشکلات فلم می سازند، نویسندگان کتاب می نویسند، مستندسازان مستند تهیه می کنند، خبرنگاران خبر و 

به سازمان  شکلرا مساعد می سازند و... و به این  انش منسوبین ۀسفر و معالج ۀسازان زمین کنند، بنیاد گزارش آماده می

فعالیت  ۀته نفوذ نموده، به شناسایی حدود و ثغور تشکیلاتی آن پرداخته، ساحداشته باشد( آهسته آهس وجود )اگر مخفی

طور مستقیم و غیر مستقیم در اختیار نهادهای استخباراتی قرار می دهند و بالاخره با ه را کتگوری کرده، ب ها و روابط آن

 امکانات فراوان مالی چنین سازمانی را از درون منفجر می کنند.

تقاعد »خانه های سازمانی و  مصارفمین أکان و فروشگاه درآمد پولی و مکان نان پیدا کردن و تفعالیت علنی، د

بلکه بستری برای پیوند ارگانیک با توده هاست، پرورش توده هاست، آموختن از توده هاست، آبدیده  ،نیست« مبارزاتی

                                                                                                                                                        
در شرایط اشغال، کار علنی را بدون مصونیت اشغالگران محال می داند. او که عٌرضۀ هیچ نوع کاری را ندارد، تصور کودکانه از کار « پولاد»همین گونه، 

داری هم  حتی در دموکراسی های بورژوائی در کشورهای سرمایه»ست که می نویسد: علنی دارد و آن را با کار سوسیالیستی خلط می کند. بر همین مبنا ا

 « کمونیست های انقلابی نمی توانند به آسانی فعالیت علنی نمایند.

اش را تبرئه «وشتاریای و ن مارکسیزم ناب مطالعه»که توان تحلیل و تجزیۀ پیوند کار مخفی با کار علنی را ندارد و از سوی دیگر در تلاش است تا « پولاد»

مونیستی با کار کند، علیه کار علنی تلوار می کشد و آن را در خدمت اشغالگران می داند؛ اما او خوب می فهمد که کار علنی ارتجاعی، غیر انقلابی و ضد ک

کند تا فرارش را استتار نماید، زیرا اگر با کار  علنی انقلابی، پیشرو و کمونیستی تفاوت ماهوی دارد. ولی چه چاره ای دارد جز این که علیه کار علنی قیام

ده های ستمدیده یا در محل اقامتش، علنی موافقه کند، از او ناگزیر خواسته می شود که او در کجا و به چه شکلی کار علنی انجام خواهد داد، در میان تو

 هالند؟
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اده شوند، جذب بهترین های آنان به شدن در میان توده هاست، کمک به رهبران علنی توده هاست تا سمت و سو د

 و... هاست تشویق اتحاد و همبستگی تودهطبقاتی است، ترغیب و  ۀتشکلات انقلابی است، تقویت روحی

کمونیست های انقلابی حق ندارند فعالیت علنی را که بدون شک و تردید با  .نیست« چهره سازی»فعالیت علنی برای 

دست آوردن ه استفاده کنند و چهره ها را برای درآمدزایی و ب« هره سازیچ»خطرات احتمالی همراه است، برای 

ر امتیازات. فعالیت علنی ارضای خودخواهی روشنفکرانه نیست، شهرت و طعنه زدن و پیغور دادن نیست. فعالیت علنی، ب

که نباشد، زیرا اگر چنین نباشد، بهتر آن  ؛روی سیاست انقلابی، برای کمک به هدف اصلی رویدست گرفته می شود

هدف اصلی یاری نمی رساند، بلکه  بهمبتذل، نه تنها  های جاده ریختن های تشکیلاتی و ماجراجویی بهچهره سازی، 

هدف اصلی را لطمه می زند، زیرا شهرت طلبی ها و چهره سازی های کاذب از طریق فعالیت علنی، صفوف، هواخواهان 

خطرات امنیتی روبرو می سازد، چیزی که به جز لطمه زدن جنبش توده ای، پیامد  و افراد مرتبط )احتمالاً توده ها( را با

  12دیگری ندارد.

بدیل ت وزل سازیپروپه صورت بگیرد. انقلابیون حق ندارند فعالیت علنی را ب پروپوزل سازیبه هدف  نباید کار علنی

د، فرت دارننکاری  وده های مردم از چنینکنند و در اول و آخر هر اکسیون یک درجن کمره دار تا و بالا بدوند. ت

از  . هدف ماکیلاتیسکتاریستی تش تصور می کنند برای پروژه سازی مورد استفاده قرار گرفته اند و یا هم برای سود

وده تیوند با پذکر رفت تنیست، بلکه هدف ما چنانچه « انعکاس فعالیت ها در مطبوعات»جزوه از  ۀفعالیت های علنی، تهی

 ت.وده هاسها و بلند بردن آگاهی ت ای و بردن سیاست درست میان توده منظور ایجاد جنبش های تودهها به 

دارند نا حق توزیع کمک های خیرخواهانه نیست. کمونیست ه ؛فعالیت علنی، توزیع مواد کمکی و ادویه نیست

و  ت پوشالین، دولا از اشغالگراها را گدا تربیه کنند، کمونیست ها حق ندارند آتش کینه و خشم توده ها ر توده

وده و خشم ت ش کینهکمونیست هاست که آت ۀچپاولگران و غارتگران با دادن مواد کمکی و خیریه خاموش نمایند. وظیف

رزق دهنده  ای منتظرهه کتله که با دادن مواد کمکی و انجام فعالیت های خیریه، آنان را ب ها را فروزانتر سازند، نه این

 یه ایجادن و ادوکه بر اعطای کمک های آرد و روغ یتبدیل کنند. تجارب نشان داده است که پیوندهایهای موهبتی 

ای هزیع کمک رد و توتوده ها را کشته است. با دادن روغن و آ سلحشورانۀ ۀشده است، پیوندهای زودگذر بوده و روحی

ه ده ها ب تولابخصوص که حا بار می آوریم،ه ا طماع بر آنانکه آموزش انقلابی بدهیم،  خیریه، ما توده ها را به جای این

 خوبی می دانند که در پشت هر کمک خیریه چه چپاول و غارت پروژه ای نیست که جریان ندارد.

کمونیست ها در کنار فعالیت علنی غیر قانونی می توانند در  فعالیت های علنی قانونی نیز شرکت کنند، اما نباید تمام 

در صورت  .محدود به فعالیت علنی قانونی بسازند. فعالیت علنی قانونی منوط به شرایط هر کشور استفعالیت علنی را 

کل و دشوار خواهد بود که ، مشنیستحاکمیت مطلق استبداد که هیچ روزنه ای برای فعالیت علنی انقلابی موجود 

                                                 
منزلۀ ایفای وظیفه ه دیگر ب« ـ م ـ ج س»برای جریان تحت رهبری »می نوشتند که «  !با طرد اپورتونیزم در راه انقلاب سرخ به پیش رویم»آنانی که در   12

خیابان همین  نتون یا چندداخل پوه را به عنوان تاج افتخار پیشاپیش همه بلند کرده و ساعت ها را در« شعله جاوید»عظیمی درآمده بود که شعار چند متری 

ضای در خدمت ار توانست نطق ها و سخنرانی های که فقط می ی خلق به سخنرانی های بیهوده بگذرانند،شهر بدون توجه به سطح مخاطبین و خواست ها

لاف خهره سازی ـ چوفیت و ، اکنون خود دچار همین وضعیت شده اند و برای معر«امیال ارتجاعی به معروفیت رسیدن و زبانزد شدن خود نطاقان باشد.

ه و مه لویه جرگی در خیوین که حرف های جدی برای گفتن داشتند ـ  وظیفه عظیم آنان را  نطق های سرکارسخنرانان و نطاقان جریان دموکراتیک ن

صر سفید بر ایی که در قجند، تا پارلمان و جاده ها و مراسم دادخواهی و انجویی و سفرهای غربی می سازد، که از این طریق به معروفیت و شهرت رسیده ا

 ند.نیز جا گرفت« اوباما»زبان 
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 رن چنین روزنه ای، انقلابیون ناگزیدست آورده ها در فعالیت های علنی قانونی شرکت کنند. در صورت ب کمونیست

های ارتجاعی و  بالای ریسک شرکت شان در فعالیت های علنی قانونی باشند. اما در حاکمیت ۀهستند متوجه درج

فعالیت داده می شود، کمونیست ها وظیفه  ۀاجاز« دموکراتیک»کشورهای اشغال شده که به نهادهای اجتماعی ظاهراً 

 شوند و در آن به سود توده ها و انقلاب به فعالیت بپردازند.  ها دارند وارد این نهاد

 وتر  ستردهرچه گه ۀحزب متشکل است از هسته های غیر قانونی سوسیال دموکرات که باید با توسع» لنین می گوید:

« اهوده ین تیت در بتکیه گاه هائی به منظور فعال»پر شاخ و برگ تر شبکه ای از انجمن های کارگری قانونی مختلف 

 «برای خود ایجاد کند.

ی که لنین از آن یاد می کند، انجمن ها و سازمان های اجتماعی و صنفی کارگران و زحمتکشان است، یتکیه گاه ها

نه حزب علنی ثبت شده در رژیم پوشالی. فعالیت احزاب قانونی و راجستر شده که در چارچوب قانون اساسی دولت 

فورمیستی است. یچ صورت فعالیت علنی انقلابی شمرده نمی شود، بلکه قطعاً یک فعالیت رپوشالی تنظیم شده اند، به هی

انقلابیون برای فعالیت های علنی می توانند به عوض احزاب رسمی قانونی از سازمان های اجتماعی صنفی در چارچوب 

 .خود زحمتکشان ایجاد شده باشد توسطفعالیت های قانونی استفاده کنند. بهتر خواهد بود اگر این سازمان های اجتماعی 

انقلابیون است که برای ایجاد آن همکاری و فعالیت نموده و یا خود دست به ایجاد  ۀدر صورتی که چنین نباشد، وظیف

، بلکه دریچه نیستین سازمان هایی بزنند، ولی نباید فراموش کنند که این نوع سازمان ها اتراقگاه تشکیلاتی انقلابیون نچ

 13ای جلب و ایجاد پیوند فشرده با توده ها است.ای بر

قابل تذکر است که انقلابیون باید برای ورود به انجمن ها و اتحادیه های ارتجاعی ای که دولت پوشالی آنها را 

دهد که  زیرا دولت پوشالی قطعاً اجازه نمی ؛سیس و برای اغفال مردم مورد بهره برداری قرار می دهد، محتاط باشندأت

لابیون لگام این گونه سازمان های اجتماعی را از دست غلامان حلقه به گوش دولت دست نشانده بیرون بکشد. انق

، نباید انرژی خود را کنند نمیکه فعالیت در چنین انجمن ها را برای سمت و سو دادن آن فراموش  انقلابیون ضمن این

 14دهند، در این گونه نهادها هدر دهند.که می توانند در انجمن های زحمتکشان مورد استفاده قرار 

                                                 
ییر یابند، کـه شـکل شکل های تکاملی ای که به انقلاب منجر می شوند، تغییر یافته اند. از این واقعیت ما چنین نتیجه می گیریم که اشکال سازماندهی باید تغ» 13

قـانونی «ِ پیرامـونی»ازمان هـای واسـطۀ سـ ها باید انعطاف بیشتری داشته باشد و اینکه تکامل این هسته ها در بیشتر اوقات نه به صـورت مسـتقیم، بلکـه بـا«هسته»

. ایـن بـدان ننـدها نفـوذ ک ودهتسازمان های قانونی تکیه گاه هائی هستند که امکان می دهند ایده های هسته های غیر قانونی به درون  صورت می گیرد و غیره.

عالیـت هـای فیـر قـانونی و غ)حـزب « گذاری جهتی غیرقانونی بـدهیم.یردهیم، به این منظور که به این تأث ثیرگذاری خود را تغییر میمعنی است که ما شکل تأ

 ـ لنین( قانونی

بـه هـیچ وجـه بـه  ست. لیکن ایـنهر کارگر سوسیال دموکرات باید به قدر امکان به این سازمان ها یاری نماید و در آن ها به طور فعال کار کند. این درست ا»

محـدود خواهـد  ا را در تـودهمـتحادیه های صنفی فقط سوسیال دموکرات ها باشند: این امر دائره نفوذ و تأثیر نفع ما نیست که خواستار آن شویم که اعضای ا

ای صـنفی گـر اتحادیـه هـاساخت. بگذار هر کارگری که به لزوم اتحاد برای مبارزه علیه کارفرمایان و حکومت پی می برد در اتحادیه صنفی شـرکت نمایـد. 

وسیع نبودنـد، آن  هائی بسیار نساختند، اگر این اتحادیه های صنفی سازما جه ابتدائی رسیده باشد، متحد نمین ولو فقط تا این درهمه ی کسانی را که فهم شا

 ن هـا وسـیع تـرآر ما نیز در وقت خود هدف اتحادیه های صنفی هم غیر قابل حصول می شد و هر قدر که این سازمان ها وسیع تر باشند  همان قدر نفوذ و تأثی

 )چه باید کرد؟ـ لنین(« می گردد...
برداری قرار می گیرد. این اتحادیه که عضویت  که برای اغفال کارگران مورد بهرهقطعاً یک اتحادیه ارتجاعی است « اتحادیه ملی کارگران افغانستان»مثلاً،  14

نند، اما باید اصل کتحادیه کار ر این ادبیون می توانند به طور نفوذی سازمان بین المللی کار را دارد، در خدمت دولت پوشالی و اشغالگران قرار دارد. انقلا

  یع کنند.ای ضا را رعایت کنند و نباید بیش از نیاز نیروی خود را در چنین اتحادیه« اندازه نگه داشتن و حق داشتن، سود جستن»



16  

 

 فورمیزمیفورم و ریر

 

دار لابیـون طرفـانق فورمیزم اسـت.یفورم و ریدو اصطلاحی که باید در کار دموکراتیک میان آنها تفکیک قائل شد، ر

بسـتگی محات، هفـورم و اصـلایفورم حمایت می کنیم که اعتراض برای ریفورمیزم. ما برای این از ریفورم هستند، نه ریر

حد  ه غارت بیبزحمتکشان را تقویت می کند؛ به غارتگران پیام می دهد که طبقات تحت ستم قطعاً معترض هستند و تن 

ی ر توده هـاکاهش ستم و فشار ب یفورم و اصلاحات باعث قدریصنفی برای ر ۀمبارز و و حصر طبقات حاکمه نمی دهند

 زحمتکش می شود. 

رم ارزش می دهنـد و از کـوچکترین زمینـه ای کـه بـرای وفیر ۀزحمتکش در زمین کمونیست ها به تلاش های طبقات

فورم راه نجات ستمکشـان یفورم میسر می گردد، حداعظمی استفاده می کنند؛ با توجه به اینکه فراموش نمی کنند که ریر

فـورمی کـه یاز ر ،ور دارنـدکمونیسـت هـا بـا کـرد. ءعاری از استعمار و استثمار بنـا ۀنیست و نمی توان از طریق آن جامع

 هـاو مبارزه و تـلاش بـرای آن تشـدید گـردد. کمونیسـت  شودقاطعانه دفاع باید وضعیت زحمتکشان را بهبود می بخشد، 

انقلابـی  ۀمبارز بهفورمی خدمت یحمایت از اقدامات ر ،اگر هدف سازند.فورم را تابع مبارزه برای کل می یمبارزه برای ر

فورمیزم است که در ضدیت با مارکسیزم قرار دارد و مبـارزه علیـه آن یطبقاتی نباشد، قطعاً ر ۀبارزم و تشدید مزو سوسیالی

 15رود. از وظایف مهم کمونیست ها به شمار می

ات محـدود هدف نهـایی و غـایی کمونیسـت هـا را بـه اصـلاح و رمیست ها تاکتیک ها و ستراتیژی های انقلابیوفیر

ند و شو مگر میفورمیزم سبب تداوم غارت طبقات حاکمه و ستیادی جامعه نبوده، با رو در صدد دگرگونی بنی سازند می

 پرولتاریا و توده ها را تحت قیمومیت دایمی سرمایه داران و طبقات حاکمه قرار می دهند.

یـد أینـی تلعر فعالیـت فـورم را دیفورمیزم در فعالیت علنی نیز تبارز می نماید. کمونیست ها مبارزه برای ریفورم و ریر

جاعی می یرانگر و ارتفورمیزم بچرخد، ویو فعالیت دموکراتیکی را که به محور ردانند  میفورمیزم را مطرود یاما رنموده 

و اوضـاع  بق با شرایطکه انقلابیون با رعایت احتیاط و خط کشی دقیق نتوانند فعالیت علنی شان را مطا در صورتی .خوانند

وشـالی پساسی رژیم عیار سازند و هدف نهایی و غایی انقلابی را فراموش و مفتون قانون او تحلیل از شرایط خاص جامعه 

لابـی ازمان انقتدریجی یـک سـ ۀفورمیزم می غلتند؛ امری که دولت حاکمه از آن سود می برد و سبب استحالیشوند، به ر

شـکیل تی و خـرده کارانـه تفورمیسـیرا حرکـت هـای ر آن ۀرمیستی بی خاصیت می شـود کـه مشـغلوفیبه یک سازمان ر

ف رجـات مختلـای بر کلیت نظام وارد سازد، حرکت نظام را بـه د . اگر حرکت های اعتراضی علنی نتواند ضربهدهد می

بیـان و  ی و آزادیرا برای شعارهای کذایی دموکراس هامختل سازد و حاکمان را نگران و دچار وسوسه کند، بلکه نظام آن

 ایـن نـوع کـار ای گرفته تا بنیادگرا و پرچمی و طالب و خلقـی و تکنـوکرات( تبلیـغ کنـد، شعله )از آزادی تشکل سازی

 رمیستی است که جداً باید از آن پرهیز شود.وفیعلنی یک کار قبیح ر

هـا  رمیسـتوفیرمیست ها حفظ فعالیت علنی به هر صورت ممکن تا سـطح علنـی گرایـی اسـت. روفیاولین ویژگی ر

آنـان بـا آدرس هـا و شـعارهایی وارد کـار  .گیرند خود به کار میرمیستی وفیظور فعالیت های رنهادهای مختلفی را به من

                                                 
ـ چـه بایـد کرد؟ـ) «د.ر راه آزادی و سوسیالیزم می نمایـل، تابع مبارزه انقلابی دسوسیال دموکراسی انقلابی مبارزه برای اصلاحات را مانند جزئی در مقابل ک» 15

 لنین(
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د. مـثلاً حمایـت از تجـاوز نـعلنی می شوند که به مذاق اشغالگران و دولت پوشالی خوش می آید و از آن استقبال می کن

ان یا دادخـواهی از یونامـا و ملـل متحـد بر ضد جنگ سالار« جامعه جهانی» مستعار حمایت از حضورتحت نام اشغالگران 

. این نوع فعالیـت هـا پادوان شانو... از اشغالگران و « سال ۀچهر»و « زن شجاع»ها و اخذ مدال های  جهادی ۀبرای محاکم

 هـا، بلکـه سـفارت هـای اشـغالگران بـا دل و جـان بـه اسـتقبال آننمـی انـدازدو حرکت ها، بر اندام دژخیمان ترس و لـرز 

  روند. می

بـی رزه و انقلاآنان حزب مخفی انقلابی را فلتر مبـا رمیست ها فراموش کردن حزب انقلابی است.وفیدومین ویژگی ر

ب قـانونی ز فلتـر حـزبودن اعضا نمی دانند، بلکه حزب علنی را فلتر انقلابی بودن قرار می دهند و باور دارنـد کسـی کـه ا

لسـات جیـر نمـودن رین حالت، حزب ظاهراً مخفی را تنها منحصر به دارمیست ها در بهتوفیعلنی نگذرد، انقلابی نیست. ر

 د.های علنی قانونی می چرخ بی نظم آموزشی می سازند که در آن محور بحث ها عمدتاً حول و حوش فعالیت

 یسـت هـا بـارموفیشعارهای مبتذل و آلوده با کرنش و سازش است. شـعارهای ر ۀرمیست ها، ارائوفیسومین ویژگی ر

ت لگـدی بـر انتخابـا»ه کـانقلابی پیوند ندارد، بلکه با منافع اپورتونیستی آنان سازگاری دارد، مثلاً شعار مـی دهنـد اصول 

ر نشـرات دچنـان « رزدلـ ظاهرشاه می آید اخوان می»پیری مثل ظاهرشاه را با این شعار که  ۀو یا بوزین ؛«سالارانجنگ پوزۀ

نایت جم در اوج و یا ه ؛هاست های ستمدیده از تیغ بربریت اخوانی توده منجیند تو گویی او ندموکراتیک شان می پندا

از »ه نویسـند کـ و شناعت شورای نظار در مورد احمد شاه مسعود این قاتل رفقای جنبش انقلابی و توده های تهیدست می

 و...« جنایت او خبری ندارند

رمیسـت هـا سـر و تـه شـعارهای شـان را وفیرمیست ها، فراموش کـردن هـدف نهـایی اسـت. روفیچهارمین ویژگی ر

 .رمیسـت هـا نمـی تـوان هـدف نهـایی را سـرا  کـردوفیزنند تا هدف نهایی در غباری از ابهام گم شود. در تبلیغات ر می

از تبلیغات شان حذف می کنند و با مماشات و سازش با دشمنان مردم، نه تنها برای هـدف  ارمیست ها هدف نهایی روفیر

طبقاتی شعارهای شان، شـعارهای مـود روز را کـه  نند، بلکه با کنار گذاشتن آن، با کنار گذاشتن جوهرغایی حرفی نمی ز

  16به مذاق امپریالیست ها خوش می آید، ترویج می کنند.

 ســوی پوپــولیزم اســت کــه از اپورتــونیزم راســت ناشــی مــی شــود.ه رمیســت هــا، گــرایش بــوفیپنجمــین ویژگــی ر

 ۀبـه ارائـ شـوند و یمـهـا تبـدیل  اذهان توده ها در عرصه، به دنباله رو توده رنقلابی و تنویها به جای اصول ا رمیستوفیر

ان فع زحمتکشـکـارگر و حـامی منـا ۀها نمی توانند پیشاهنگ طبقـ رمیستوفیآورند. ر شعارهای عام پسند روزانه رو می

ای از  لــهرا بـه کت ن مـی بـرد و انقلابیـونباشـند، زیـرا تسـلیم شـدن بـه پوپـولیزم، بـرش انقلابـی نیروهـای مبـارز را از میـا

 .سازد نه میامین منافع روزأهایی تبدیل می کند که هم و غم شان را ت اکونومیست

ا رعلنـی شـان  رمیزم، با حفظ اصول انقلابی فعالیت هـایوفیرمیستی و روفیتشکلات انقلابی ضمن طرد ویژگی های ر

 سـطتوفـورم یر کـه فعالیـت در راسـتای استفاده می برند. در صورتی فورم برای هدف غایییسر و سامان می دهند و از ر

 بـر پیکـر شـود کـه رمیزم تبـدیل مـیوفـیو ر میک سازمان بلشویکی رهبری نگردد، مبارزه برای اصلاحات بـه اکونـومیز

 کند.  می کها کم امپریالیست ۀسیاست های اشغالگران تجنبش انقلابی لطمه وارد می سازد و بدون شک به تقوی

 

                                                 
 ـ لنین( )مارکسیزم و رفورمیزم چه بیشتر کنار زده شود با رفرمیزم روبرو هستیم.ه با دموکراسی( از تبلیغات ما هر)حتی در رابط« هدف نهائی»هنگامی که  16
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 کار دموکراتیک در افغانستان ۀپیشین
 

 لوژیک قـرارکار دموکراتیک برای چپ های انقلابی ابزار سیاسی است که با گسترۀ وسیعتری در خدمت کـار ایـدئو

یش بـرده پـ بـه هـای کمونیسـتی گیرد، اما در ظاهر با زبان غیر مارکسیسـتی و عـدم کـاربرد اصـطلاحات و نقـل قـول می

سـتره بـه و دریـن گ های بیشتری ببرنـد ها با این کار قادرند که عقاید و نظرات خود را در میان توده شود. کمونیست می

 صفوف حزب جذب گردند. بهشایسته ترین افرادی دست یابند تا 

در دوران اشـغال کـه تضـاد عمـده میـان خلـق و امپریـالیزم  .شکال خاص خـود را دارداکار دموکراتیک در هر دوره 

ز تمام ابزارهای تبلیغاتی و تشکیلاتی دموکراتیک بـدون اینکـه خللـی بـه پنهانکـاری برسـاند، در مخالفـت بـا است، باید ا

ایـن کـار را  17.شـودمتحدِ ملی ضـد امپریالیسـتی بیشـتر تقویـت  ۀو از این طریق جنبش و جبه گرددتجاوز و اشغال استفاده 

هـای مختلـف و  ای، نشسـت ا، ملاقات ها، سازمان های پایهکمونیستی، رسانه ه توان با نفوذ در تشکلات سیاسی غیر می

 انجام داد.  و...ولسوالی ها، قریه ها در شوراهای 

ر اردو و داش را )نفـوذ  حزب کمونیست چین در مبارزه بر ضد اشغالگران جاپانی تمـامی فعالیـت هـای دموکراتیـک

 هـای جمعیـت وروشنفکری، کار در میان انجمـن هـا های  ای حزب گومیندان، تبلیغ در درون اتحادیه سازمان های توده

محکـم  ی راکـه بـهزنان وغیره( در خدمت تضاد عمده که تضاد میان خلق چین و امپریالیزم جاپان بود، متمرکز و هر کار

 کرد. می طرد و نابودرا  کرد، خیانت عظیم ملی دانسته، عاملان آن کردن میخ اشغال کمک می

 ل، همبسـتگیالگران قرار دارد، محور اصلی کار دموکراتیک مـا را مخالفـت بـا اشـغااشغ ۀکشور ما تحت سیطر چون

بیـون د. انقلاسـاز ملی علیه اشغالگران و دولت پوشالی و تمام نیروهای ارتجاعی در خـدمت غـارتگران و چپـاولگران مـی

لـق علیـه خویـت همبسـتگی که به جهت ملی کار دموکراتیک )افشاگری جنایات اشغالگران و ایادی آنان و تق ضمن این

مار گران بـه شـستمگری های طبقات حاکمه که عمـال اشـغال یاستعمار( اهمیت فراوان قائل هستند، در عین حال در افشا

ه بـیـن اشـغال اهمبستگی خلـق هـا علیـه  ۀتعدی اشغالگران و تقویت روحی یافشا او موازی ب ورزند روند، غفلت نمی می

 ازند. پرد روند، نیز می خدمت امپریالیزم و متکای اشغالگران به شمار می مبارزه علیه طبقات ستمگر که در

ور راتیـک در کشـکـار دموک ۀبهتر است تا بـه پیشـین ه،عرصاین برای اجتناب از انحراف و لغزش های غیر انقلابی در 

طمـه زده بـی را لش انقلانیم و از نکات منفی آن بیاموزیم تا دوباره بر همان راهی نرویم کـه سـیر حرکـی جنـبکفانظری بی

 است. 

داکتر عبدالرحمن محمودی از مبارزان جنبش مشروطه، بنیانگـذار کـار دمـوکراتیکی بـود کـه در خـدمت  گرامی یاد

پذیری از پیروزی انقلاب اکتوبر، اندیشه های مارکسیستی را در کشـور مـا معرفـی نمـود و در  ثیرأخلق قرار داشت. او با ت

در « نـدای خلـق» ۀبود. جریدنیز « ندای خلق» ۀسس جریدؤم . اواش را بیان کرد باور مارکسیستی« همناظر»نام ه ای ب رساله

وقـت بـا درک اهمیـت ایـن جریـده در صـدد  ۀرژیم حاکمـ همان شرایط و روزگار به سود خلق افغانستان تبلیغ می کرد.

قـانونی کـار  ۀنی نمـود. ایـن اولـین تجربـمحمودی را زنـدا ریده را متوقف و داکتر عبدالرحمنتوقیف آن برآمد و این ج

                                                 
من و تحت سلطۀ گومیندان عبارتست از گسترش حداکثر جبهه متحد از یک طرف و مخفی کاری و فشردگی از سیاست ما در مناطق تحت اشغال دش» 17

ی نیرو و خفی جمع آورحالت م طرف دیگر، یعنی از لحاظ شکل سازمانی و مبارزاتی سیاست ما باید مبتنی باشد بر مخفی کاری و فشردگی، کار طولانی در

 ـ مائوتسه دون( است)در بارۀ سی« انتظار فرصت مناسب.
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ای که اختنـاق و خفقـان و اسـتبداد را حـاکم سـاخته بـود.  طبقه ؛ارتجاعی بود ۀحاکمیت طبق تحتای  دموکراتیک توده

ها در شرایط اختناق و خفقـان بایـد  حاکمه نشان داد که مبارزان راه نجات توده ۀاز سوی طبق« ندای خلق» ۀتوقیف جرید

حـاکم دل خـوش  ۀجدید مبارزاتی فکر کنند و تداوم کار را جداً در نظر بگیرند و به دموکراسی قلابـی طبقـ بر شیوه های

 نکنند.

کـه داکتـر  . همـین بـودسفانه مبارزان ما از این رویداد نیاموختند و دوباره به سرا  کـار دموکراتیـک قـانونی رفتنـدأمت

دموکراسـی  حـاکم، اعـلام ۀنظرداشت تغییر سیاست طبقـ با در« ندای خلق» ۀسال بعد از توقیف جرید 14رحیم محمودی 

وی سـم محمـودی از یاد داکتر رحـی گرامیرا نشر نماید اما درخواست « ندای خلق» ۀفریبنده، تلاش نمود تا دوباره جرید

ت نشـرا چـاپ دتوانـ حاکمـه قطعـاً نمـی ۀحاکمه رد شد و این خود نشـان داد کـه طبقـ ۀوزارت اطلاعات و فرهنگ طبق

مجـدد  بـرای نشـر در آگاهی توده ها نقش چشمگیر ایفا نماید. پس از رد درخواست دتوان ای را بپذیرد که می پیشرونده

ه بـر گردد، اما به مسئولیت داکتر هادی محمودی نش« ودان»نام ه ب ای ه، تلاش صورت گرفت تا جرید«ندای خلق» ۀجرید

 وین با صـاحبنناشر اندیشه های دموکراتیک « شعله جاوید» ۀجرید این درخواست نیز اعتنایی صورت نگرفت و بالاخره

 آن در ۀمارشـوقت ثبـت و اولـین  فرهنگامتیازی و مدیر مسوولی زنده یاد داکتر رحیم محمودی در وزارت اطلاعات و 

ز تان امـروفغانسـبا درک این واقعیت دردناک که ا» در قسمتی از مرام نشراتی آن درج شده بود: .نشر شد 1347حمل  14

جتمـاعی ا ــ هـای مـردم مـا ناشـی از سیسـتم اقتصـادی ترین ممالک جهان قرار داشـته و تمـام رنـج در صف عقب مانده

تمکش سـ ۀاختن تـودها و پسمانی هـا و آگـاه سـاین جریده برای افشایی همه جانبه و عمیق تمام این نابسامانی  ،کنونیست

سـاس اماید. بر ناه های قاطع و پی گیر نجات خویش شروع به نشرات می ها و پی بردن ایشان بر خود بعلل و موجبات آن

امـه را ا ذهنیت عتاندیشه نوین عصر ما برای ایجاد هرگونه دگرگونی عمیق اجتماعی و سیاسی بیش از همه لازم تر آنست 

هـای  ودهسـاختن تـ آشنا نشرات ما در زمینه سیاسی ۀمساعد ساخت یعنی در زمینه ایدیالوژی بکار پرداخت. بنا بر آن شیو

رآمیـزد لـی خـویش دافغانستان به ایدیالوژی مترقی و پیشرو بوده و مصمم است تا این ایدیالوژی را چنان با خصوصیات م

الی ک آرمـان عـکه شکل معین ملی را بخود گرفته برای توده ها قابل هضم بوده و راه نجات شـان را بـرای رسـیدن بـه یـ

 «اهد کرد.بارزه خوالمللی م حرافات ایدیالوژی مترقی چه در مقیاس ملی و چه در مقیاس بینهموار سازد، و با هرگونه ان

 انچـه از مـرامکـرد، امـا چن ءکه در رساندن آگاهی به روشنفکران نقش چشمگیر ایفـا ضمن این« شعله جاوید» ۀجرید

راحت ریـده بـه صـتبلیغی. در این ج ۀترویجی بود تا جرید ۀنشراتی آن به ملاحظه می رسد، این جریده عمدتاً یک جرید

ی تـا سـطح ملاحظه می شود که مرز میان کار ترویجی و کار تبلیغـی مخـدوش و بـه نحـوی از انحـاء فعالیـت مارکسیسـت

 داده شده است. تنزلمارکسیزم علنی 

ای کـه  روزانه به خوبی می بینیم که این جریده به جای پرداختن به ستم های« شعله جاوید» ۀجرید ۀبا مرور یازه شمار

هـای  هـای تحلیلـی و تـرویج افکـار کمونیسـتی مصـروف بـود. جریـده، ناشـر اندیشـه ها می رفت، به نشر مقالـه بر توده

 ۀاندیشه های سوسیالیستی و مارکسیستی است. این جریده کـه در مطبعـ ردموکراتیک نوین است، اما بیشترین تمرکز آن ب

)فقـط بـا خـودداری از  وقت نشر می شد، با نشر مطالـب  سوسیالیسـتی رهنگفدولتی چاپ و با جواز وزارت اطلاعات و 
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درج نـام هـای اصـلی  18ذکر مارکسیزم، لنینیزم، اندیشـه مائوتسـه دون( گـرایش بسـیار جـدی بـه مارکسـیزم علنـی داشـت.

 .ودببه علنی گرایی « شعله جاوید» ۀشیفتگی گردانندگان جرید ۀنویسندگان بر مقاله های جریده، نشاندهند

سـفانه أشـدند، مت می که از مبارزان راه توده ها و ناشر اندیشه های انقلابی محسوب« شعله جاوید» ۀگردانندگان جرید

نـدای » ۀددرس گرفتند، نه از عدم پذیرش درخواست های شـان بـرای نشـر مجـدد جریـ« ندای خلق» ۀنه از توقیف جرید

ن اسـت کـه تـلاش مسـتمر بـرای نشـر جریـده، گـواه ایـ«. ودان» ۀو نه هم عدم اعتنای دولت وقت برای نشر جریـد« خلق

 یـن کـارا کـه ،بودنـد کار نشراتی را تنها راهی برای کار در میان توده ها انتخاب کرده« شعله جاوید» ۀگردانندگان جرید

انی در ار سـازمسـاخت نظرداشت شرایط و اوضـاع دو کشـور و نباشد؛ اما بدون در« ایسکرا» ۀثر از نشر روزنامأنمی تواند مت

در  مترقـی کـه دو کشور. حزب بلشویک علنی گرایی نمی کرد و اساس را بر کار مخفی گذاشته بود، اما سازمان جوانـان

علنـی  هـای هگرا بود که رهبران اصلی آن همـه چهـر علنی ۀقرار داشت، یک سازمان پراکند« جاوید شعله» ۀعقب جرید

 بودند.

الیـت دود شـدن فعر تبلیغی، خوشبینی برای تداوم کار با فعالیت های علنی و محعلنی گرایی، خلط کار ترویجی و کا

را « یـدشـعله جاو» ۀحاکمه سبب شد که رژیم حاکمه نشر جرید ۀبه کار نشراتی و قانونی و نیاموختن از ماهیت واقعی طبق

توقیـف شـد و  سوی رژیم وقتاین جریده از  1347جوزای  23آن در  ۀبیش از سه ماه تحمل نکند و با نشر آخرین شمار

 شماری از گردانندگان آن زندانی شدند.

 ۀشـعل»و فعالیت های جریـان « جاوید شعله» ۀسیس شد، نشر جریدأت 1344میزان سال  23سازمان جوانان مترقی که در 

درهـا و رهبـری را عملاً زیر نظر داشت. این سازمان با وجود نام مخفی، یک سازمان علنی بود و اکثریت مطلق کا «جاوید

کردند و رژیم همه را به شمول زنده یـادان اکـرم  شرکت و سخنرانی می« شعله جاوید»های  آن در تظاهرات ها و میتنگ

ای بـه نـام  مقاله« شعله جاوید» ۀهای جریان سخنرانی می کردند و نه هم در جرید یاری و صادق یاری که نه در تظاهرات

ایـن سـازمان را بـه محفـل روشـنفکرانی « سـازمان جوانـان مترقـی»رایی حاکم بـر علنی گ 19شناخت. شان درج می شد، می

                                                 
خلق های  .ه بزرگ جنبش بین الملی کارگرینن رهبر و سازماندمین سالروز تولد ولادیمیر ایلچ لیاپریل( مصادف بود با نودوهشت -22روز دوشنبه گذشته )» 18

ر دوران دی پیشرو را هانبیننن جلی رد.ندۀ پردرخشش این پیشاهنگ کبیر را از یاد نخواهند بنرزمندۀ سراسر جهان هیچگاه سیمای درخشان و نبو  آفری

او در سراسر  اخت.خویش غنی س ی پر ارجرا با رهنمودها و آموزش ها گنجینۀ دانش نوامپریالیزم و انقلابهای پرولتاریائی تکامل داد و بر ژرفای آن افزود و 

م برای همه ین الملل دوباست در لیرانۀ او با نمایندگان گرایش رزندگی بارور خود دشمن آشتی ناپذیر سازشکاری و هرگونه آیین شکنی دیگر بود. نبرد د

زادی خلق آاه رهایی و سره ر را که بر وین، پیکارجو و آبدیده دشواری هاینن با پایه گذاری یک سازمان نلی رهسپاران راه خلق رهنمود درخشانی است.

چهارم،  اوید، شمارهجۀ شعله )جرید« ..فق نوینی بروی خلق های ستمکش دنیا کشود.میهنش قرار داشت، نابود ساخت و با این پیروزی شگرف و دورانساز ا

 (. 1347ثور  5

با کار  ست که قطعاًازم علنی وقت نشر شده، نشاندهندۀ نمونه واضح مارکسی فرهنگپاراگراف فوق که در جریدۀ قانونی و ثبت شده در وزارت اطلاعات و 

 یک سازمان بلشویکی همخوانی ندارد.

 
 کثرا که ندا متفق ریبسیا»نوشته بودیم که « جاوید شعله»د رفیق اکرم یاری در جریدۀ در مورد نقش زنده یا« اکرم یاری، مبارز اندیشه و عمل»ما در رسالۀ  19

او را قبول داشتند.  انیگراشد و دب یسازمان م یهبردر ر دفر ندیشمندترینو ا نیتر هبدداد که او ز یم ننشاو  شد می نوشته رییا فیقر قلم به ها نوشته ینا

آورد و با  ینم نوشت می که مقالاتی یپارا در  نامش حتی ،باشد شتهدا رزتبا رگاآن روز علنی رزاتمبادر  جنبش ینا یشوایخواست به عنوان پ یکه نم یو

؛ «است... ییخرده بورژوا یها یپرست شخصیتاز  یو عار دمندخر هبرر که ساخت یم ثابت ینگونها بهو  دکر می  کمک نشا یدر  نوشته ها نیز انیگرد

های جریدۀ شعله جاوید به قلم رفیق یاری نوشته  به این نتیجه رسیدیم که اظهارات ما در مورد اینکه اکثر نوشته« شعله جاوید»ولی با مرور نوشته های جریدۀ 

ا دارد که برای این سطحی نگری، درینجا از خود انتقاد کنیم. ما، هیچ شد؛ نادرست، سطحی و بر حدس و گمان و شنیدن ها استوار بوده است، لذا ج می
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بـه جـای یـک سـازمان « سـازمان جوانـان مترقـی»تبدیل کرده بود که مصروفیت مبارزاتی شان تظـاهرات و میتنـگ بـود. 

ونـاگون در آن هـای گ صنفی روشـنفکران بـود کـه محفـل ۀای، مشابه به یک اتحادی توده ۀمنضبط، پولادین و دارای پای

شرکت کرده بودند. عدم پیوند این محافل گوناگون روشنفکری با توده ها از علل اصلی و کلیدی از هم پاشـیدن جریـان 

 20بود.« شعله جاوید»

وه گـر ی کنـیم:برای بررسی بیشتر علنی گرایی سازمان جوانان مترقی به سـه سـندی کـه در اختیـار داریـم، مراجعـه مـ

اسـاس » نویسـد: یمـ( 1352« )با طرد اپورتونیسم در راه انقلاب سرخ بـه پـیش رویـم»نستان در سند انقلابی خلق های افغا

علنـی شـهری و  تـا روزهـای پریشـانی و زوال مشـی 1347از سـال « شعله جاوید»زیر نام جریان « س ـ ج ـ م»فعالیت های 

ه و کـردن زمینـ کـرد پیـدا ه و متنگ( حس میکه علاقه سوزانی به مبارزات علنی )مظاهر« رهبری»روشنفکرانه بود. برای 

 پشـتیبانی از های کشـورهای مختلـف، از تجلیل روزهای تاریخی، پشتیبانی از جنبش تمسک برای اینکار اشکالی نداشت.

ای  انـهانستند بهکارگران و کارمندان برخی موسسات گرفته تا اعتراض علیه اخراج معلمان و متعلمان، همه می تو تحرک

لنـی غاز برآمد عاز همان آ« رهبری»نگی در صحن پوهنتون و یا یکی از مکاتب. ییک مظاهره یا کم از کم مت باشند جهت

 «عملاً تهداب بدترین اشکال علنی گری را گذاشت.

ان مترقـی مـی ( در مورد علنـی گرایـی سـازمان جوانـ1359) «سازمان رهایی»ـ تئوریک  سیاسی ۀ، نشری«مشعل رهائی»

نـات محـدود چون فاقد یک برنامه عملی روشن، مشی معینی سیاسی و تشکیلات منضـبط و دارای امکا« س.ج.م»» نویسد:

ری فعالیـت ای روشـنفکبناً با تمام توانایی فقط می توانست این جریان علنی در سطح تظاهرات، متنگ ها و اتحادیه ه ،بود

در سـطح « س.ج.م»ای هـات از آنجائیکه کلیه فعالیـت خود را سازماندهی نماید. بنابر این با وجود اهمیت بسیار این مبارز

م به فعالیت هنتوانست در کار علنی « س.ج.م)» این جهت تکامل کرد دموکراتیک ـ روشنفکری و علنی قرار گرفت و در

 و کـار در ــ علنـی و نیمـه علنـی نگردیـد درست در جهت جلب توده ها بپردازد و موفق به ایجاد تشکیلات هـای صـنفی

د یـک جهـت ایجـا ـ سیاسی و سازمانی در های علنی را مورد توجه قرار نداد( قادر نشد در زمینه های تئوریک تشکیلات

 میـان کـار سازمان مستحکم پرولتری تکامل کند که اسـتحکامش در پیونـد بـا تـوده هـا باشـد و بتوانـد مناسـبات صـحیح

 «رقرار سازد.سوسیالیستی و دموکراتیک، میان کار مخفی و علنی را در سازمان ب

نشر شده است، بـه علنـی گرایـی  1367که در جدی « دو سند از جرگه انقلابی های افغانستان در باره اخگر و ساوو»و 

اش  جریان دموکراتیـک نـوین منحیـث المجمـوع از لحـاظ فعالیـت عمـومی» سازمان جوانان مترقی چنین اشاره می کند:

لمیده و ابداً نتوانست درک نماید که باید فعالیت دموکراتیک در خـدمت بیشتر به فعالیت دموکراتیک و آن هم در سطح 

                                                                                                                                                        
نشان می دهد که سندی مبنی بر مبارزه زنده یاد رفیق اکرم یاری علیه سیاست علنی گرایی جریان شعله جاوید و سازمان جوانان مترقی در دست نداریم و این 

 شته، با وجودی که خود تلاش کرده تا در فعالیت های علنی سهم نگیرد.زنده یاد یاری با سیاست علنی گرایی آن دوره مشکلی ندا
علت اساسی ای از هم پاشیدن جریان »که در بعضی از سایت ها به اسم او نشر شده، می نویسد: « انقلاب و مسئله ملی»زنده یاد رفیق اکرم یاری در نوشته  20

یلوی، و و ذهنیت قب ژوا استنوجوان که خود از لحاظ ذهنی و اقتصادی تا حدودی خرده بور شعله، جای باز نکردن آن در دهات بود... ضعف طبقه کارگر

انۀ توده ، بدون پشتونفکرانهلمپنی بیشتر در میان شان رایج است، جنبش شعله را مجبوراً در چارچوب روشنفکران محدود می ساخت. چون خواست های روش

در قشر  صر ماندن آنمین منحهم ظهور نماید، حتی بیشتر یکی از علل رشد اپورتونیزم، در جریان شعله، یی، نیروی واقعی نیست، خاصه آنکه اپورتونیز

 «روشنفکران بود.
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جریان را بطور عام به سـوی علنـی گـری سـوق داده و ضـربه پـذیرش « س.ج.م»کار سوسیالیستی قرار گیرد. چنین لمیدن 

 «نمود.

ی علنـ فعالیت ردهایرا در درجه اول و جریان را در درجه دوم به جهتی سوق می دهد که دستاو« س.ج.م»این کمبود 

ی شـد  انجـام مـموکراتیک دور می زد در خدمت کار سوسیالیستی که بطور مخفی باید عمدتاًرا که در ساحه کار و بار د

در خـدمت  قرار دهد، بالعکس تلاش بعمل آمد تا دستاوردهای فعالیت مخفی در همان حد ناچیزی هـم کـه قـرار داشـت

 «گیرد.فعالیت های علنی و علنی گری ها قرار 

مـی آموخـت، امـا « مترقـی جوانـان زمانسـا»جنبش چپ افغانستان باید از اشتباهات کار دموکراتیک و علنی گرایـی 

تطبیـق نشـد. پـس از انحـلال سـازمان  ،کـه بایـد سفانه جمعبندی هایی که از این اشتباهات صورت گرفت، آن طـوریأمت

در نبـرد مسـلحانه شـرکت داشـتند، « سـاما»و « رهایی»دو سازمان جوانان مترقی، در دوران تجاوز شوروی به افغانستان که 

هـا اسـلامی ارزیـابی مـی گشـت، لـذا ایـن دو  اصطلاح کار دموکراتیک بسیار به کار برده می شد و چون حرکـت تـوده

ول سازمان با اداهای اسلامی وارد جنگ شده، اعضای آنها ریش ماندند، نمازخوانی و تسبیح گردانی کردند، لنگـی و پکـ

شـهدا آیـه و حـدیث  اعلامیـه هـای برفـرق را فرامـوش نکردنـد؛ن ناتوانی تا توان داشتند اداهای اسـلامی آ در پوشیدند و

. سـازمان 21خمینـی را پذیرفتنـد« نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی»وری عشر پرداختند و بالاخره شعار آ نوشتند، به جمع

خواستار اخلاق، فرهنگ، حقوق « رهایی»نوشت و سازمان « الله بسم»خود  تا جایی پیش رفت که بر ارگان مرکزی« ساما»

ایـن جاسـوس سـیا و قصـاب خلـق هـای افغانسـتان، پاکسـتان و  ءشد و بر مرگ جنرال ضـیا« اسلام عزیز»زنان و... مطابق 

 22فلسطین تسلیت گفت.

جنبش انقلابی داده شـد کـه نتیجـۀ آن تمام این اعمال ضد کمونیستی به نام کار توده ای و کار دموکراتیک به خورد 

بار هـم  جز تقویت تنظیم های جهادی و بنیادگرایی اسلامی در افغانستان چیز دیگری نبود. هیچ یک ازین دو سازمان یک

ــدرت  ــف ق ــای مختل ــادگرا در دوره ه ــات بنی ــگ و جریان ــک از جن ــابی تئوری ــاتی و ارزی ــت طبق ــه ماهی ــاب ــال  آنه و امی

افغانستان نپرداختند )مشعل رهایی در آغاز جنگ ضد روسی تا حدی این کار را کرد، اما چون  های غربی در امپریالیست

خود مملو از اشتباهات راست روانه بود، نتوانست به نیازهای اصلی جنبش پاسخ بگوید و به این صورت تا امروز به نحوی 

                                                 
کردند. بعد از ظهور دین مبین اسلام این رسم جهالت  زنده به گور می در دوره های قبل از اسلام زنان مانند اشیا خرید و فروش می شدند و نوزدان دختر را» 21

حتی جنگ  ی اجتماعی وعالیت هاضد بشری به کلی مردود شناخته شد. اسلام به زن به عنوان انسان مستقل اهمیت قایل شده، به آن حیثیت بخشید و در فو 

ت از نوع اواقوق و مسحواستار شرکتش را مجاز شمرد. بودند زنانی که در جنگ های نجاتبخش اسلام سهم گرفته و به مقام فرماندهی نیز رسیدند... ما خ

واهی و مساوات خ م. حقوقی اسلامی ما هستی سازمان زنان خلق و پرچم نیستیم بلکه خواهان حقوق و مساوات در چارچوب عنعنات ملی و فرهنگ جامعه

شور ما روسیه در ک یستعمارای اسلامی ما مطابقت نداشته و از جانب دیگر مروج فرهنگ  زنان خلقی و پرچمی از یکطرف با عنعنات ملی و فرهنگ جامعه

 (. 1366جدی  3)یکی از نشریه های دموکراتیک بخش زنان، دوره دوم سال اول، شماره « می باشد.

ویج یوندی با تر، هیچ پاین نوع تبلیغات در عرصۀ کار دموکراتیک برای یک سازمان انقلابی شرم آور، مسخره و مفتضحانه است. تبلیغات ارتجاعی

ایق، توده قضمن تحریف ح نقلابی،اوسیالیستی ندارد، بلکه شدیداً ارتجاعی و ضد انقلابی است. این نوع تبلیغات ارتجاعی و غیر مارکسیستی و عرصۀ کار س

 های ماست. ودهتختی زنان و تیره ب های زن را به گودال گمراهی سوق داده، راه نجات شان را در چیزی وانمود می سازدکه متأسفانه ستمبار و یکی از عوامل
تعال صبر ما مرگ نابهنگام رئیس جمهور پاکستان را به فامیل ایشان، مردم و حکومت آن کشور تسلیت گفته و به بازماندگان مرحومی از بارگاه ایزد م» 22

 (. 1367، سرطان و اسد  9و  8یکی از نشریه های دموکراتیک بخش زنان، دور دوم، سال اول،  شماره » جمیل می طلبیم.

بلیغ که هیچ ربطی به ؟ این نوع تتی داردرین نوع تبلیغ است. کدام عقل سلیم می تواند ادعا کند که این تبلیغ ربطی به ترویج انقلابی و کمونیساین ارتجاعی ت

 تبلیغ انقلابی ندارد، نه تنها در آگاهی دادن به مردم ممد واقع نمی شود، که ذهن و فکر توده ها را مسموم می کند.
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از امکانـات غـرب، رو بـه انجـو و پشـت بـه کنـد( و بـه نـام اسـتفاده  بر چپ سایه افکنده و به شیوع انحراف کمـک مـی

مارکسیزم شده، پای شان در ترویج و تبلیغ مارکسیستی شل شد و حتی به مشـخص کـردن مرزهـای کـار دموکراتیـک و 

خط های سرخ آن نیز نپرداختند و به این صورت بدترین نـوع کـرنش در برابـر اشـغال و امپریـالیزم را بـه خـورد اعضـا و 

 صفوف خود دادند.

پس از پایان جنگ ضد سوسیال امپریالیزم شوروی، کار دموکراتیک خود را در خـدمت تنظـیم هـای جهـادی  «ماسا»

پـس از « رهـایی»اش درج کرد؛ اما  فعالیت های دموکراتیک ۀقرار داد و حضور در جشن عبدالرشید دوستم را نیز در زمر

ده کرد و به این منظور محافل و تحصن، کنفـرانس سرنگونی رژیم پوشالی از کار دموکراتیک برای جلب کمک ها استفا

کـه هـیچ نـوع پیونـد  نمـودسـازماندهی را های تعارفی در هوتل های مفشن و لوکس، تظاهرات هـای حقـوق بشـری و... 

ای به سازمان هم جلب نشد. این سازمان باری برای جلب کمـک در  ای در آن مشهود نبود و از این طریق هیچ توده توده

، احمدشاه مسعود را در یکی از ارگان هـای دموکراتیـک خـود مبـرا از در کابل و سایر ولایات ت شورای نظارااوج جنای

نیـاورد،  ه بـارای برای این سازمان ب در این دوره هیچ نوع پیوند توده« ییسازمان رها»جنایت درج کرد. کار دموکراتیک 

 گرفتـهنقـد بـه را  آن« انقلابی خلق هـای افغانسـتان گروه»ان که خود این سازمان در زمبود « ارزشی هیاهوی بی»و همان 

  23بود.

بـه « ییسـازمان رهـا»در امارت فاشیسـتی طالبـان در چـارچوب پـروژه تنظـیم شـد. « ییسازمان رها»کار دموکراتیک 

ده هـا  راه انـدازی نمـود، توده ها( ۀسیس انجو پرداخت، جشن نوروز برپا کرد، تظاهرات خودی )بدون حضور مستقلانأت

سفر خارجی انجام داد، به پارلمان های استعمارگران رفت و به روابط نهادهای دموکراتیکش با نهادهـای اسـتعماری فخـر 

اش  فروخت، جایزه دریافت کرد، برای فعالیت ها و چهره هایش کتاب نوشته شـد، ده هـا ژورنالیسـت از مراکـز مربوطـه

کمکی توزیع کـرد، کـورس هـای سـواد آمـوزی و خیـاطی راه انـدازی  عمل آوردند و خبررسانی کردند، مواده دیدن ب

ها بود، نه برای همبستگی تـوده هـا و نـه  نه برای آگاهی دادن توده« کار دموکراتیک»نمود، عکس و فلم گرفت و... این 

انقلابـی نبـود، قطعـاً کـار دموکراتیـک  بنابرینهم برای پیوندیابی با توده ها، بلکه هدف آن جلب کمک های بیشتر بود؛ 

   24به آن باور داشت.« گروه انقلابی خلق های افغانستان»همان کاری نبود که 

                                                 
ا و در خدمت کار مخفی و متشکل  -ل –مبارزه علنی اگر با رعایت اصول مها، شرکت در موسسات ارتجاعی و بطور کلی هر نوع مظاهرات، متنگ » 23

بسوی  ه خلق وگامیبنه صادقا را در متنگ ها  و مظاهرات... خدمت« رهبری»ساختن نیروها نباشد به هیاهوی بی ارزشی بدل می گردد. فکر هدایت کننده 

جدا از  ط مشی سیاسیخک چنان اخت، بلکه احساسات و اندیشه های شان همان احساسات و افکار خرده بورژوائی و اپورتونیستی بود که با یس انقلاب نمی

 (طرد اپورتونیزم در راه انقلاب سرخ به پیش رویم )با« توده ها، محدود بر روشنفکران، شهری و علنی آنان تناسب داشت.
که همان علنی گرایی است. یک گروه، سازمان یا حزب با تمام « رهبری»برخورد وجود دارد. یکی برخورد غلط و ضد انقلابی بسان به مبارزه علنی دو نوع » 24

بدین ترتیب  اه انداخته،ره آنها باعضا و زیر نام مشخص شان جریان تظاهرات، متنگ ها و انواع گوناگون فعالیت های علنی را جدا از توده ها و بی توجه 

« شعله جاوید»های علنی  م فعالیتیک افرادش را بدشمن طبقاتی ساطور به دست شناسانده و او را در قلع و قمع بیدریغ انقلابیون یاری می رساند. تمایک 

 )پیشتر نمونه هایی از آنها آوردیم( در این جهت سیر می کرد و مساعدت بزرگی به ارتجاع بود.

پرولتاریایی است: مارکسیست لنینیست ها کلیه اشکال مبارزات علنی و شهری مثل مظاهرات، متنگ ها، شرکت در برخورد دیگر به مبارزه علنی از دیدی 

زه در ساحه اصلی اتحادیه های صنفی، قانونی و غیره را در صورتیکه در تحلیل نهائی همۀ آنها در خدمت مبارزات انقلابی توده ها و کار بسیجی مخفی و مبار

 قبول داشته و از آن به عنوان وسیله ای در خدمت به اهداف مذکور استفاده می برد، زیرا در مبارزه علنی در حدود وسیعی می توان با توده یعنی روستا باشند،

سمت  دادنها پیوند یافت. اگر تظاهراتی با خواست توده ها برپا گردد، شرکت افراد از یک گروه یا سازمان مارکسیست  لنینیستی در آن بخاطر نظم و 

ها،  زات به تربیت و تجربه یافتن تودهصحیح، آگاه ساختن توده ها و در مرحله ای بسیج آنها می باشد. شرکت و رهبری مارکسیست لنینیست ها در این مبار
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در جنـگ « کمیته امام» چند سالی در نقاطی از کشور با تفنگِ« پیکار»، سازمان «ساما»و « رهایی»در کنار سازمان های 

قلابی را به پیش ببرد، به مرور زمـان انجـو که نتوانست کار دموکراتیک ان این سازمان ضمن این .ضد روسی شرکت کرد

انجوبـازی  25خوردنـد. زده شد و چنان در ثروت انجویی غرق شد که حتی سازمان هـای دیگـر بـر انجوهـای او غبطـه مـی

بخـش و « کمونیسـت )مائویسـت(« حـزب»»یکی از علل فروپاشیدن این سـازمان بـود کـه میـراث انجـویی آن بـه « پیکار»

 اروپا رسید!! آن به «لتریاصولیت انقلابی پرو»

ی اهـاین دیدگاه  با درنظرداشت این پیشینه، هنوز هم دیدگاه های غیر انقلابی در مورد کار دموکراتیک حاکم است.

ی بـه اا در عـده هـارتجاعی در بخش کار دموکراتیک، کار سوسیالیستی چپ انقلابی را ضربه زده و متاسفانه این دیدگاه 

  «.هر چه برو عادت نبرو»ان عادت سخت جان که به گفته لغمانی های عزیز ما عادت تبدیل شده است، هم

یـز ننقلابـی را ا ما، در بخش بعدی، ضمن بررسی دیدگاه های غیر انقلابی در پهنه کار دموکراتیک، کار دموکراتیک 

 مورد بررسی قرار می دهیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                        

یزم در راه انقلاب سرخ به پیش )با طرد اپورتون« انجامد. ان برای نبردهای آتی عالی تر، میبالا رفتن شناخت آنها از دشمنان و چگونگی مبارزه و آمادگی ش

 رویم(
« کمیته امام»نقد نویس }مربوط به سازمان پیکار برای نجات افغانستان )اصولیت انقلابی پرولتری({ شخصاً یکی از مجاهدین همین احزاب بود و سلاح های » 25

 (.1384سوم ماه جدی  )شعلۀ جاوید، شماره دهم، دوره« و اسناد رهبر سازمان اسلامی مربوطه را نزد خود داشت.
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 کار دموکراتیک و دیدگاه های متفاوت
 

مصـونیت » ودیـدگاه فـرار از کـار دموکراتیـک  :وجـود داردکار دموکراتیک  ۀال حاضر چهار دیدگاه در زمیندر ح

ان مارکسـیزم دیدگاه مخدوش کردن کار دموکراتیک بـا کـار سوسیالیسـتی یعنـی همـ ،دانستن آن« دام و دانه»و « قضایی

جـاعی دیداً ارتشدیدگاه  ،مدنی سقوط می کند ۀامععلنی که گاه با مقاله های طویل و غامض و گاه هم تا سطح فعالیت ج

گرایـی  وننجـو و قـانانقلابی که کار دموکراتیک را در خدمت کار سوسیالیستی قرار نداده بلکه بر اساس پروژه و ا و غیر

وده هـا، تـ ونـدیابی بـابـرای پیقـرار دارد و  اصول انقلابی موکراتیک انقلابی که در پیوند بادیدگاه کار د و آباد می گردد

ی تی یـاری مـسازماندهی توده ها و استحکام همبستگی توده ها رویدست گرفته می شود و در نهایـت بـه کـار سوسیالیسـ

 رساند.

 در اینجا هر چهار دیدگاه را اجمالاً مورد بررسی قرار می دهیم:

 

 ـ فرار از کار دموکراتیک 1

در خـارج از  . آنـانی کـه عمـدتاًگردندمی  اضطرابر و دچا پِت میکشندعده ای با شنیدن اصطلاح کار دموکراتیک 

تیـک ا کـار دموکرابـخیـالی و تفننـی و جـدا از تـوده هـا مبـتلا هسـتند، « مائویزم»سر می برند و به بیماری مزمن ه کشور ب

د و می داننـ« اییونیت قضمص»و « دام و دانه»دموکراتیک را در شرایط کنونی  های وطنی، کار«مائویست»نیستند.  سازگار

اختـه راه اندبـه ح سرگرمی مفتضـ« جنگ خلق»کار در میان توده ها را ندارند با  شعار  جرئتترسند. آنان چون  از آن می

 ۀده هـای سـتمدی، قـدم عملـی بـرای رهـایی تـودطویـل گـاه کوتـاه و گـاه« انترناسیونالیستی»اند و با صدور قطعنامه های 

 افغانستان برداشته نمی توانند. 

مصـونیت »از کار و پیکار انقلابی می دانند و قطعاً از آن نمـی ترسـند و بـه بهانـه هـای  ئیعلنی را جز ۀمبارزانقلابیون 

  26از این کار با ارزش پا پس نمی کشند.« دام و دانه»و « قضایی

 ۀزیـر پـرد لی های مبتذتلاش می کنند که با انقلابی نمای ،نانی که خطر نمی پذیرند و از کار میان توده ها می ترسندآ

 وطئـه بـازی روتنها بـه حرافـی پرداختـه، بـه مغشـوش نمـودن افکـار و ت به این شکلپنهان شوند و « مخفی ۀمبارز»ضخیم 

خیص داد نـه نقلابی تشاها خیانت می کنند. یک مبارز انقلابی را فقط می توان در پراتیک  عملاً به انقلاب و توده ،آورده

 کسیستی.وری های ماریهای ت با حمل پشتواره

های وطنـی از مبـارزه و کـار علنـی و رفـتن «مائویست» 27مخفی، کار چپ انقلابی است. ۀعلنی با مبارز ۀهنر تلفیق مبارز

را مارکسیزم اتاقی می سازد. آنان بدون شک می توانند  شان ۀمشغل و به کتابخانه ها پناه می برند ،میان توده ها می گریزند

                                                 
ئل مورد )مسا .«روی بر می تابند تقبیح کرده است حزب نه تنها فعالیت آشکار را تقبیح ننموده بلکه بر عکس کسانی را که آن را رها می کنند یا از آن»...  26

 لنین(  -حزب آشکار و مارکسیست ها  مشاجرۀ

و دهات تحت تسلط  نی در شهرهایر قانوغلحانه، باید در انواع مبارزات علنی و غیر علنی، قانونی و البته در رابطه با گذاردن کار عمده در خدمت مبارزۀ مس»

 )ساختمان حزب ـ مائوتسه دون(« دشمن نیز وارد شد و میان آن ها پیوند مناسبی ایجاد نمود.
 ۀبهبودهای جزئی در شرایط کارشان مطرح می شود، با دید برای یک کمونیست اشتباه بزرگی خواهد بود که خواست های فعلی کارگران را که به خاطر» 27

نقلابی مسلحانه ی ا مبارزه حتاج یکمی کمونیستی و این که هدف نهائی  تحقیر بنگرند و یا یک برخورد غیر فعال )پاسیو( به این مبارزات، به بهانه برنامه

 (1921در  ل )کمینترن(ین الملکمونیست ب ان احزاب کمونیستی مصوبۀ سومین کنگرۀی و ساختمدر باره ترویج و تبلیغ، تز تشکیلات« ) است، داشته باشند.
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که کـوچکترین قـدمی در راسـتای کـار میـان  وری های مارکسیستی پر کنند، بدون اینیده ها چه که صدها صفحه را با ت

درد توده ها نمی خورد، توده ها به مارکسیزمی که تـوان و قابلیـت عملـی ه های ستمدیده بردارند. مارکسیزم اتاقی ب توده

مـی تواننـد در حـول و حـوش « هـا تمائویس»ایدئولوگ های بورژوایی متخصص تر از  در غیر آنداشته باشد نیاز دارند، 

 بافی کنند. ورییمارکسیزم ت

ری هسـتند. ز کشـور فـراها که توان، جرئت و شهامت و نیت و ارادۀ کار در میان توده ها را ندارند، اکثراً ا«مائویست»

کـه  ورتیصـنـا، در دا ودر غیر آن یک انقلابی ماهر، کاردان  منطق فرار ایشان نیز بی باوری به نیروی لایزال توده هاست.

 را بر فرار ترجیح ند و قرارنیت مبارزه داشته باشد، می تواند در بدترین شرایط نیز با رعایت پنهانکاری در میان توده ها بما

 بدهد. 

انقلابیـونی ، باشد، زیرا تاریخ نشان داده است یچ عقل سلیم پذیرفته نمی تواند که فرار اینان به نیت تداوم مبارزه بودهه

 28نیت مبارزه داشته اند، خارجه را دوباره به قصد میهن ترک کرده، در کنار توده ها به انقلاب شانه داده اند.که 

چنانچه خود  ،ندر کشورهای غربی. اینا« شورش»های فراری ما مصروف دو کار عمده هستند: انجوایزم و «مائویست»

دای عـین حـال ر ر علنی خاینانـه و ضـد انقلابـی(؛ ولـی در)همان کا ی هستندوبر یکدیگر سند می آورند، انجوبازان حرف

کی را یـن اصـل بلشـویعلنی و مخفـی را بـه اسـتهزا گرفتـه انـد و  ا ۀبه تن کرده اند، تلفیق مبارزرا « مخفی ۀمبارز»ضخیم 

 .دهنده و فرار شان را انقلابی جلو می خوانند تا ساده لوحان را بفریبند «دام و دانه»و « مصونیت قضائی»

غات سیاسـی این تبلی .دانقلابیون برای سازماندهی توده ها نیاز به تبلیغات سیاسی دارن ،های وطنی«مائویست»اما خلاف 

رک دن و قابـل نیمه مخفی و علنی امکـان پـذیر اسـت. بـدون تبلیغـات سـاده، آسـا ۀو سازماندهی توده ها از طریق مبارز

خفـی صـورت تظاهرات، اکسیون، اعتصاب، اعتراض، تجمع و... م مشکل است به سازماندهی و آگاهی توده ها پرداخت.

ظـاهرات هـا، یون هـا، تانقلابیون است تـا از اکسـ ۀگرفته نمی تواند، اینها باید در فضای باز و علنی صورت بگیرند و وظیف

 برداری نمایند. .. به سود کار مخفی و زیرزمینی بهره.اعتصابات، تجمعات و

وقتـی فعالیـت  .وده ها، اعتراض توده ها و خیزش توده ها، مخفی صورت گرفتـه نمـی توانـدت ۀچنانچه گفته شد مبارز

رگ، کار انقلابیون رد کردن چنین کار ست .هستند ریسک بپذیرند و به آن پهلو بزنند رتوده ها علنی است، انقلابیون ناگزی

 29ای و فراری است. اسکههای بالم«مائویست»هاست؛ کار انقلابیون نیست، کار  کیشوت نیست، کار دون

                                                                                                                                                        
 
یک تشکل انقلابی صورت گرفته باشد و  ۀ، به شرطی که چنین کاری به موافقنیستقطعاً مخالف کار انقلابیون در خارج از کشور  سازمان انقلابی افغانستان 28

ی و تفنن باشد و با می مارکسیسترای سرگربند؛ اما وقتی فرار نانقلابی را در مبارزه علیه امپریالیزم یاری برسایا انقلابیون منفرد در خارج از کشور تشکلات 

ر و تاختن ب پادر ارو« «ونیزمرویزی» علیه مبارزه»و « تاسیس حزب کمونیست واقعی»لاف و پتاق و « جنگ خلق»و « کار انترناسیونالیستی»چیغ و هیاهوی 

 است.  و ننگین حقیرانه یم باشد، چنین حضورأتولابی کشور رهبران جنبش  انق

عمل فراموش کند که وظیفه اش این است که در طرح و تشدید و حل هرگونه مسایل عمومی دموکراتیک در پیشاپیش همه باشد، آن کس   کسی که در» 29

ا هرگونه بهد که ی خوام از ما کار علنی و غیر علنی است که خصوصاً وظیفۀ مبرم ماست که از دو مسئله دفاع کنیم و آن تلفیق... سوسیال دموکرات نیست

وارد خاص و تر، در م دلهای متعاحزب غیر علنی مبارزه کنیم. دفاع از موضع حزب در باره مسایل کم اهمیت تر، با معیار« نقش و اهمیت به دادن بها کم»

ده نشود، و شعارها ز ین اهدافاخواهد تا نسبت به آن دقت نظر داشته باشیم تا سر و ته در چارچوب قانونی، دقیقاً یک ضرورت است که بخصوص از ما می 

رولتاریا را تحریف دف تاریخی پهریخی و تا شکل تغییر یافتۀ مبارزه، محتوای آنها را از بین نبرده و از خصلت مبارزه جویانۀ آنها نکاهد، و نیز دورنمای تا

 ()چه باید  کرد؟ ـ لنین «.ننماید..
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هـای  شای رشد جنبعلنی بستری بر ۀمبارز .علنی زمینه را برای متحد شدن توده های ستمدیده فراهم می سازد ۀمبارز

 ۀارزبتـوان مبـ ای مشکل است که بخشد و بدون چنین مبارزه نی روند اعتراضی مردم را شتاب میعل ۀمبارز .مردمی است

ه ی دادن بـهـا و آگـاه علنـی، صـحبت و سـخن از تـوده ۀمخفی بـا مبـارز ۀن تلفیق مبارزمخفی را سروسامان بخشید. بدو

ننـد کـه کده هـا صـحبت توانند از آگاهی و سازماندهی تـو ی میناست. تنها و تنها انقلابیو« مائویستی»ها عوامفریبی  توده

عهـد ها کـه مت تشرکت کنند. کمونیسای  عملاً در جنبش ها، اعتراضات، اعتصابات، تظاهرات ها و کار روشنگرانه توده

ور شان ایمـان ه فکر و با، نترس و با شهامت هستند، باندها  های مختلفه هستند، میان توده ها از جور و ستم به رهایی توده

ین شـکل از خـانیمه فیودالی و در دوران حاکمیت یک دولت استعماری مت ۀو ایقان دارند، و حتی در یک کشور مستعمر

ا جسـتجو ار علنـی رم، روزنه ها و دریچه هـای کـزهای مزدور استعمار و امپریالی ترین و ارتجاعی ترین گروه ترین، جانی

 ها کمک کنند.  می کنند تا بتوانند به انقلاب و رهایی توده

هـای علنـی  ها به خوبی می دانند که کمونیست های انقلابی در هر نـوع وضـعیت مـی تواننـد بـه اعتـراض«مائویست»

لنـین اگـر از  ۀسیاسی سود ببرند و بـه گفتـ ۀهای موجود برای روشنگری و مبارز ا پهلو بزنند، از کوچکترین روزنهه توده

را به بعد موکول سازند دچار اشتباه ژرف و عقب نشنیی از اصـول  روی برتابند، باید تقبیح شوند و یا اگر آن یچنین فعالیت

عـادت یی چون آنان از توده ها مـی ترسـند و بـه زنـدگی خـرده بـورژوا م جهانی می شوند؛ امازاساسی سوسیال دموکراتی

هـای  ها و جنـبش ای و کار روشنگرانه برای سازماندهی حرکت از مبارزات توده خودبرای تبرئه فرار  به ناچارکرده اند، 

قلابیـون بایـد از خـوب مـی داننـد کـه ان نکشـند. اینـا علنی تلوار مـی ۀای و سمت و سوی ذهنیت مردم، علیه مبارز توده

ها استفاده کنند، در غیر آن به یک گروه توطئـه گـر، بـی عرضـه، فـراری،  امکانات قانونی و علنی برای سازماندهی توده

 30مبتذل و مرتجع تبدیل می شوند، چنان که آنان شده اند.

مان انقلابـی سـاز»» اشـغال و دولـت پوشـالی و سـایر خونخـوران ممکـن اسـت کـه ۀکه آیا تحت سـیطر در مورد این

از تربیون های خود آنها بر علیه خود آنها استفاده کرده و باصطلاح جنایـات و تجـاوزات آنهـا را علیـه خلـق و « افغانستان

های خلـق تشـریح  میهن و علیه خلق ها و ملل جهان افشاء سازند! و شرایط و اوضاع حاکم موجود در کشور را برای توده

نظامی و تسلط استعماری امپریالیست های امریکائی و ناتو و ماهیت دولت دست نشـانده  کرده و آنها را از وضعیت اشغال

و جنایاتی که همه روزه از طریق بمباران ها و قتل و کشتار و تجاوز به توده های خلق روا می دارند و نیروهای کـه باعـث 

؛ متـذکر مـی شـویم کـه در ایـن 31«اه سـازنداین همه مصایب و بدبختی های آنها طی دهه های اخیر بوده اند و هستند، آگـ

 32انقلابیـون حـق ندارنـد کـه چنـین امکـانی را رد کننـد.«. مائویسـتی»مورد دو امکان موجود است: امکان انقلابی و امکـان 

                                                 
کنند،  حکم  پنهان می« مخفی کاری»سومین کنگرۀ کمونیست بین الملل )کمینترن( در مورد آنانی که از کار علنی فرار می کنند و خود را در پردۀ ضخیم  30

واند آن ها را در حزبی که بت نک سازمایاز طرف دیگر، احزاب غیر قانونی معمولاً در استفاده از امکانات فعالیت های قانونی برای ساختن »ای دارد:  داهیانه

ان این را به خود گیرند. امک دیده میتماس و نزدیکی مداوم با توده های انقلابی قرار دهد، کوتاهی می کنند. سازمان های زیرزمینی این حقیقت حیاتی را نا

یلاتی ول تشکص)ا« درآیند. ی بیهوده مصرف می کنند،می دهند که فقط به صورت گروه هایی که پیوسته مشغول توطئه بوده و نیروی خود را برای کارها

 (1921حزب، تز تشکیلات و ساختمان احزاب کمونیستی مصوبه سومین کنگره کمونیست بین الملل )کمینترن( در 

 (2014فبروری  24)پولاد، « 14پاسخ به حملات خصمانه...، بخش » 31
باشد،  ی و یا نیمه علنی در کشورهایی که فاشیزم در آن حاکم است به طور کلی امکان ناپذیر میتجربه به ما می آموزد این نظریه، که گویا فعالیت علن» 32

ای به معنی دچار شدن به سستی و رخوت و به طور کلی به معنی انکار کردن  هرگونه کار و  . دفاع و پشتیبانی از چنین نظریهنظریه ای است مضر و نادرست

ت امر این است که در شرایط دیکتاتوری فاشیستی پیدا نمودن اشکال و اسالیب فعالیت علنی و یا نیمه علنی وظیفه ای است فعالیت واقعاً توده ای است. حقیق
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 یوجود بیاورند، از کوچکترین فرصت ها استفاده کننـد و بـه افشـاه مهارت انقلابیون در همین است که چنین امکانی را ب

ن و غارتگران بپردازند، اما شرط اصلی برای ایجاد چنین امکانی، حضور انقلابیون در میان توده ها و کار در میـان ستمگرا

ای دارند بپردازند، صـفوف  توده ۀها حتی در سازمان های پوشالی که پای آنانست. انقلابیون وظیفه دارند که به اقناع توده

همین است کـه مائوتسـه  .نماینددر آن اقدام کنند و صفوف انقلاب را مستحکم و نفاق  هدشمن را پراکنده سازند، به تفرق

تـوده ای  ۀکمونیست ها باید در تمام سازمان های پوشـالی کـه پایـ» ها( وظیفه می دهد:«مائویست»دون به انقلابیون )نه به 

 «و علیـه دشـمن ملـت جلـب کننـد. طـرف مـاه هائی را که فریب خورده اند ب زنند تا تودهبدارند به تبلیغات اقناعی دست 

هـر »: ( و همینگونـه کمینتـرن هـدایت مـی دهـد1945اپریـل  24دولت ائتلافی،  ۀ)وظایف در مناطق اشغالی جاپان، دربار

سازمان کمونیستی غیرقانونی باید به طور کامل از امکانات جنبش کارگری قانونی استفاده کند تا با فعالیت شدید حـزب، 

)فعالیـت قـانونی و غیرقـانونی، اصـول تشـکیلاتی حـزب، « های عظیم انقلابی شود. ن یافته و واقعی تودهبتواند رهبر سازما

 (1921کمینترن 

نمـی  ، آنـان هرگـزهای حراف چنین امکانی موجود نیست، زیرا آنان از میان مردم فرار کرده انـد«مائویست»اما برای 

ز جـانـد کـه « تهای ضبط صـو دستگاه»ری ما به قول مائوتسه دون های فرا«مائویست»توانند چنین کاری را انجام دهند. 

 ضـرورت یـی«هـا دسـتگاه»هـا بـه چنـین  ناهضم شده چیز دیگری بلد نیستند و تـوده ۀتکرار طوطی وار معلومات تکه پار

رخواندن باز یگری جز د کار» نوجود بیاورند، زیرا آناه های فراری هرگز نمی توانند چنین امکانی را ب«مائویست» .ندارند

« رجینمسـتخ»نـین چها به  و توده« جملات و کلمات منفرد و مستخرج از آثار مارکس، انگلس، لنین و استالین بلد نیستند

لیسـتی ک و سوسیاندارند. توده ها به پیشاهنگانی ضرورت دارند که در تلفیق کار علنـی و مخفـی و کـار دموکراتیـ ینیاز

 یان توده ها برای رهایی آنان برزمند.ماهر، دانا و کاردان باشند و در م
 

 جامعه مدنی مطالباتـ  کار دموکراتیک، ملغمه ای از مارکسیزم علنی و  2

جامعه  و مطالبات دیدگاه دوم، دیدگاه مارکسیزم علنی و در عین زمان تنزل کار دموکراتیک تا سطح کار و فعالیت

فعالین »نام ه و افرادی ب «سوسیالیست های کارگری افغانستان سازمان»این دیدگاه عمدتاً بر می گردد به  33است. مدنی

                                                                                                                                                        
ا کنون چنین نمونه هایی را نشان داده اند. منشان خواهد داد. و توده ها تاها راه را  دشوار و بغرنج. ولی همانند موارد متعدد دیگر، خود زندگی و ابتکار توده

 باید این نمونه ها را تعمیم دهیم و به طور مناسب و سازمان داده شده، به کار ببریم.

تلقی می کند، او ممکن است « موهن»... کسی که ضرورت به کار بردن این گونه تاکتیک ها را نسبت به فاشیزم درک نمی کند و چنین برخورد و رفتاری را 

بدهید که بگویم چنین رفیقی پرگو است نه انقلابی. او نخواهد توانست توده ها را در پیکار به خاطر سرنگون  رفیق بسیار خوب و شریفی باشد، ولی اجازه

 1953کی دیمیتروف. دیمیتروف در هفتمین کنگره در سال گئورـ  )مبارزه در راه جبهۀ واحد علیه فاشیزم و جنگ« کردن دیکتاتوری فاشیستی رهبری کند.

 ونال کمونیستی انتخاب شد(.به حیث دبیرکل انترناسی

 های فراری به هیچ وجه رفقای خوب و شریف نیستند، بلکه توطئه گران بی آزرمِ غیر انقلابی و پرگو هستند.«مائویست»اینجا باید علاوه کرد که 
سی و کتاب خوانی دارد. نشریاتش مارکسیزم این دیدگاه، مارکسیزم تجریدی است، به مسائل و رویدادهای روزانه کاری ندارد، عمدتاً تئوری نوی 33

ن موکراتیک ایدد. نشریات میک چاپ می شون بلکه برای روشنفکران عرصۀ اکادمراجعه کنید که نه برای کارگرا« کمون»است، بطور نمونه به « تخصصی»

د، به کشور می رو حمتکشانکارگران و ز جمع هم به زندگی روزانه تودهای ستمدیده علاقه ای ندارد، به جای پرداختن به ستم و تعدی روزانه که بر

تحت استعمار  وده هایی کهتشرایط  مارکسیزم خیالی، جامد و تفننی چسبیده است. مارکسیزم علنی  به پراتیک و عمل کاری ندارد، نقشه راه عمل برای تغییر

 قرار دارند، ندارد؛ سخت واله و شیفته بحث و کتاب است.
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 د:نعیب عمده دار چهار، . پدانتیست های ما34که متاسفانه هر دو به بیماری بدِ پدانتیزم دچار هستند «سوسیالیست

وان شباهت جمعی از اندیولان کتابخ بیشتر بهدر اروپا است و در داخل  بنیادی سازمانی و تئوریک آن عمدتاً  یلاتتشک

و اگر بخشی از آن چنین برنامه  دنعملی کوتاه مدت و درازمدت ندار ۀد تا یک سازمان مستحکم کمونیستی؛ برنامندار

این اصل و  ندقائل نیست یبه پنهانکاری ارزش اینها ؛ای هم داشته باشد، ربطی به وضعیت طبقاتی و سیاسی کشور ما ندارد

و بر  دنغیرتی سقوط می کنهای در این عرصه تا سطح پوپولیست ماری از آنان ند و شرا جبن و ترس می دانبلشویکی 

دارند و مرز میان کار دموکراتیک و سوسیالیستی را  انحرافی به مارکسیزم علنیبنیاد همین برخورد پوپولیستی، گرایش 

راه  ۀظ عملی نقشبتوانند از لحا خود که مخدوش می کنند؛ عطش عجیب به بحث های تئوریک دارند و بدون این

این درحالیست که چهره های شاخص این  ؛چپ های مائوتسه دون اندیشه دارند ابدبینی عجیبی ب، انقلابی ارائه کنند

 جمع، سازمان قبلی شان را با آثار  مائوتسه دون نقد می کردند.

رد بررسی مو نراآنایک می گذریم و مارکسیزم علنی و کار دموکرات این جمعدر اینجا ما از سایر عیب های جدی 

ری در زمینه های واف ض گوییبخشی از اینها که به دموکراسی در عصر امپریالیزم باور ندارند، با ضد و نقی قرار می دهیم.

اور ند اما بی خواندموکراسی، حرف های مبتذل عرضه می کنند. ضمن اینکه دموکراسی اشغالگران را استبداد خونین م

ا نند که بکبت می فغانستان یک دولت دموکراتیک است؛ ضمن اینکه از اشغال امپریالیزم صحدارند که دولت کنونی ا

پریالیستی ژوازی امان بوراستبداد خونین همراه است، دموکراسی را پدیده کهنه در افغانستان می خوانند و ضمن اینکه می

ایه جویی سرما سودای ستمدیده ری توده هو بورژوازی غیر امپریالیستی فرقی قائل نمی شوند و عامل همه بدبختی ها

 می کنند. دفاعخوانند، اما از جامعه قانونمند سرمایه دارانه به شدت  می

 ن کاراین ضد و نقیض گویی های متعدد، سبب شده است که راه گم شوند و این راه گمی در تفکیک میا

یستی ر سوسیالبا کا اینها کار دموکراتیک را دموکراتیک و کار سوسیالیستی این جمع نیز بوضوح به مشاهده می رسد.

طریق کار  ی ازقلابخفی انخلط می کنند،  میان تبلیغ و ترویج فرقی قائل نمی شوند و به جای اینکه به مثابه یک هستی م

 های تی نشریهحارند، دها پیوند برقرار کند، عمدتاً به بحث های تئوریک مارکسیستی علنی گرایش  دموکراتیک با توده

ا بی اثر ج توده هر تهییظاهراً دموکراتیک این جمع، به جای تبلیغات زنده به بحث های تئوریک می پردازند که قطعاً د

 هستند.  

شود، به جای تبلیغ زنده و  که ظاهراً برای کارگران نشر می این جمع در یکی از نشرات دموکراتیک  به گونۀ مثال

شدیداً که بل ،نیست برای کارگران افغانستان نه تنها تهییج کننده می شویم که روبروبیانات مطول تئوریک  با انقلابی

یکی از تشکلات مربوط به این دیدگاه، کار دموکراتیک تا سطح فعالیت  ۀبا وجودی که در برنام 35کسل کننده است.

                                                 
که سعی در کاربرد قواعد کتابی و تئوریکی خود دارد. پدانتیست ها مصرانه تلاش می کنند پیشداوری های خود را بکار برند  پدانتیزم تفکری را می گویند  34

گوسازی منصور ارند، جز الکمالی ند ما هم« فعالین سوسیالیست» و پراتیک را با آن تطبیق بدهند. پدانتیست ها کمالی ندارند جز الگوسازی و کاپی برداری.

نتیست یونرهای پداال راکسو کاپی برداری ناهنجار از تروتسکی. ما تلاش می کنیم در یک فرصت مناسب،  به  نقد دیدگاه های بیشتر این سوسی حکمت

 بپردازیم. 
نظام سرمایه »، «استخمیرمایه نظام سرمایه داری  فساد»مقاله های مطول تئوریک مثل اگر به یکی از نشریه های کارگری این جمع نگاهی بیاندازیم با  35

و... روبرو « زمینه پیدایش طبقه کارگر»، «سرمایه دار به روی کارگر فردا پتک کارگر بر فرق سرمایه دار سیلی امروز»، «رده داری جدید استداری عصر ب

ه ها نیز  مشکل خواهد بود. مثلًا در می شویم که فهم آن با در نظرداشت سطح سواد تعلیمی کشور ما برای کارگران چه که حتی بسیاری از مکتب خواند

وسایل تولید چیزی نیستند، به جز اشیایی که در آن کار زنده کارگر به شکل کار مرده تراکم یافته و از کارگر بیگانه شده »یکی از مقاله ها نوشته شده است: 
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شود، با بحث های  میعلنی که در وب سایت این تشکل نیز نشر  ۀ، اما در نشری36تنزل داده شده« جامعه مدنی»های 

  .تبلیغات ۀکودکان ۀشیو چیزی نیست جز ای روبرو می شویم که به قول گئورکی دیمیتروف مارکسیستی

می شوند و طالبان  دمانامپریالیست های امریکایی ـ ناتویی بمبار توسطاشغالی ما کارگران در حالی که در کشور 

کشند و سایر زحمتکشان را قتل عام می کنند و به اسارت می  و می دبندنرگبار می به را  وغیره فاشیست کارگران معادن

                                                                                                                                                        
ن است. هدف از نگارش این نوع مقاله ها آگاهی کارگران و از این نوع عبارات پیچیده ترویجی در نشریۀ علنی و دموکراتیک این جمع فراوا« است.

های مغلق و کلمات غامض و پیچیده ندارند، بلکه نیاز به  زحمتکشان نیست، بلکه حرافی و خودنمایی روشنفکرانه است؛ زیرا کارگران نیازی به فورمول

 ادبیاتی دارند که برای آنان قابل فهم، مهییج و راهنما باشد.

نامۀ جالبی از یکی از شرکت کنندگان در کنگره  12هنگامی که من به کنگره گزارش می دادم. رئیس جلسه رفیق کیسینن »ترف می نویسد: دیمی گئورکی

 دریافت کرد که خطاب به من بود. من این نامه را برای شما قرائت می کنم:

د که تمام تصمیمات و قطعنامه های کمینترن در آینده طوری تنظیم و خواهش می کنم وقتی به کنگره گزارش می دهید روی این موضوع نیز تکیه کنی»

گونه آمادگی  ی زحمتکشان، ولو این که هیچ نوشته شود که نه تنها کمونیست هایی که آمادگی لازم را دارند بتوانند آن ها را درک کنند، بلکه برای همه

ید به ترتیبی تهیه شود که اگر کسی آن را بخواند فوراً بتواند بفهمد که کمونیست ها چه می خواهند قبلی نداشته باشند، مفهوم باشد. قرارها و اسناد کمینترن با

ه طور و کمونیسم چه منافعی عاید بشر خواهد کرد. بعضی از ارگان های عالی حزب این موضوع را فراموش می کنند. ضرور است که به این ارگان ها ب

 «د برای کمونیسم به زبان قابل فهم تبلیغات کنند.خیلی جدی یادآوری شود که آن ها بای

کرده است. بسیاری از  نمی دانم کدام رفیق این نامه را نوشته است، ولی تردید ندارم که این رفیق با این نامه ی خود عقیده و تمایل میلیون ها کارگر را بیان»

ر آب و تاب و مطنطن تر استعمال کنند و هر اندازه فورمول ها و تزهای مغلق و رفقای ما این طور خیال می کنند که هر قدر در تبلیغات خود کلمات پ

ی کارگر  تئوریسین طبقهنامفهوم به کار ببرند، گویا به همان اندازه تبلیغات شان بیشتر مؤثر خواهد افتاد. این ها فراموش می کنند که همانا بزرگترین رهبر و 

 «کرد و می نوشت. وسیع کاملاً مفهوم باشد صحبت می ده هایعصر ما لنین همیشه به زبانی که برای تو

 هر کدام از ما باید این قاعده و اصل ابتدایی را به مثابه یک قانون بلشویکی فرا گیریم:»

تو عقیده و  وقتی می نویسی و یا صحبت می کنی همیشه باید در فکر یک کارگر ساده باشی که تو را درک کند. حرف تو را بفهمد، به شعار و دعوت»

 «کنی. اعتماد پیدا کند و این که وی آمادگی لازم را برای طرفداری و پیروی از تو دارد! باید فکر کنی برای چه کسی می نویسی و با کی صحبت می
درج شده،  1387در جدی  «های کارگری افغانستان سوسیالیست سازمان»نفرانس سالانه به شماری از وظایف و مطالبات دموکراتیک که در برنامۀ مصوب ک 36

ها  پریالیسته با پول امکفغانستان ا« جامعه مدنی»نظری می اندازیم.  ملاحظه می شود که این وظایف و مطالبات هیچ تفاوتی با مطالبات و وظایف نهادهای 

ناسب جهت و تامین شرایط م یت کار کودکان. سازمان سوسیالیست های کارگری خواهان آنست تا باید هر چه زودتر ممنوع10»فعالیت می کنند، ندارند: 

ن وظیفۀ یک دولت و حق هر . فراهم نمودن تسهیلات و بیمۀ صحی و درمانی رایگا11فراگیری تعلیم و تربیه برای همه کودکان به اجرا گذاشته شود؛ 

گی و تسهیلات  زنده .دولت موظف به تامین12شهروند کشور  است. دولت افغانستان موظف است که در سراسر کشور این تسهیلات را فراهم سازد؛ 

و  ای سالمندانناسب برمگی و مراکز نگهداری  مناسب برای سالمندان، معلولین و کودکان بی سرپرست است. و همچنان مکلف است تا حقوق بازنشسته

قاچاق مواد مخدر است. دولت  وی خواهان محو تولید . سازمان سوسیالیست های کارگر15معلولین را در سراسر کشور و برای همه شهروندان فراهم سازد و 

 «موظف است در ضمن مبارزه با علل مادی و اجتماعی اعتیاد، به تداوی معتادین به هزینه دولتی اقدام نماید.

د و یاری نمی ت پوشالی مددول ه واین نوع مطالبات، مطالبات رفورمیستی است که تهی از محتوای انقلابی است و به مبارزه علیه اشغالگران و طبقات حاکم

وب نشده، بلکه ارجی آن محسخربابان ارساند؛ زیرا با این نوع مطالبات، مسببین بلایایی که زندگی توده های ما را تیره و تار ساخته اند، دولت پوشالی و 

ست مثلًا درخوا یز کار کند،وی آن نرد، می تواند برای محالقای این فکر ارتجاعی در اذهان توده هاست که دولت پوشالی نه تنها که در این بلایا دست ندا

زاید، عوامفریبانه تادان می افعداد معتمبارزه با علل مادی و اجتماعی اعتیاد از دولتی که خود با حلقه های مافیایی قاچاق مسبب این بلا است و هر روز بر 

 است. 

از دولت در  ا و مطالباترخواست هبروی عوامفریبی و گمراه کردن توده های زحمتکش. این نوع دکار دموکراتیک باید بر افشاگری انقلابی استوار باشد نه 

ز اهتر و خوبتر ب «جامعه»ن افشاگری انقلابی نیست، بلکه درخواست دادن هاست؛ چیزی که ای« جامعه»است، زیرا کار این « جامعه مدنی»حال حاضرکار 

این نوع  د و هرازگاهیدر کشور حضور دارن«  سوسیالیست های کارگری»، عکس «جامعه»یرا فعالین این انجام می دهد، ز« کارگری های سوسیالیست»

است، چیزی که  شاگری سیاسیبدهد، اف قطعاً انجام نمی دهد و نمی تواند انجام« جامعه»مطالبات را از نزدیک به گوش دولت می رسانند، اما امری را که این 

 را می سازد.  روح کار دموکراتیک انقلابی
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جمع به جای اینکه با زبان ساده، با شیوه عام فهم و گیرا این جنایات را افشا کشند، شکنجه می کنند و نابود می کنند، این 

سل می شود و در نشریه کند و همبستگی کارگران و دهقانان و سایر زحمتکشان را تقویت کند، به شیوه کودکانه متو

در پروسه تولید اشیا )وسایل تولید( شخصیت می یابند و برعکس شخصیت کارگر به  »...دموکراتیکش چنین می نویسد:

حالیکه سایر طبقات و اقشار زحمتکش نظیر: خرده بورژوازی شهری، خرده بورژوازی در» ،«اشیا مبدل می گردد...

روابط کهن و بین طبقه کارگر و سرمایه  دارایکوته بین،  الکیت کوچک بوده بناءًروستایی، حتی دهقانان فقیر، دارای م

دار در حال نوسانند. برخی ها با خرده مالکیت شان خود را خود استثمار می کنند )خود برای خود تولید می کنند(، 

نی که این کتله های اجتماعی تعدادی زمانی خود استثمار می شوند و زمانی هم دیگران را استثمار می کنند. بدین مع

برخلاف طبقه کارگر فاقد موقعیت ثابت اجتماعی در نظام تولیدی بوده و دارای روابط کهن، دارای افکار ارتجاعی، 

 37«بخود اندیش و در آخرین تحلیل مربوط خانواده )طبقه( بورژواها اند.

                                                 
می خواهم در این رابطه نمونه ای را ذکر کنم. به یاد می آورم که پیش از روی کار آمدن هیتلر جلسه ای با حضور بیکاران »گئورکی دیمیتروف می گوید:  37

به درازا  رسی چند ماهف. دادمعرو ی برادران اسکلیارک، محتکرین و کلاه برداران در برلین تشکیل  شده بود. تشکیل این جلسه همزمان بود با محاکمه

ی قبل از وتفاده کند. خود اس ی سوسیالیست با مهارت خاصی توانست از جریان این محاکمه برای اهداف عوام فریبانه -کشیده بود. یک سخنران ناسیونال 

ه تاکید کرد وی این مسالی سپس ره بودند نشان داد. وهر چیز یک رشته از کلاه برداری ها، احتکارات و سایر خلافکاری هایی که این دو برادر مرتکب شد

ان در میان هد شد. سخنرمام خوای این دو نفر صدها هزار مارک برای مردم آلمان ت که این محاکمه ماه ها به درازا خواهد کشید و حساب کرد که محاکمه

ول هایی پران شوند و گو تیربااسکلیارک باید بی درنگ و بدون هیچ گفتکف زدن های شدید حضار اظهار داشت که راهزنان و غارتگرانی از قبیل برادران 

 که برای مخارج این دادرسی پیش بینی شده بود به نفع بیکاران منظور گردد.

د حرف ودنه مایل بکر حضار سپس یکی از کمونیست ها اجازه صحبت خواست. ولی رئیس جلسه به او اجازه ی صحبت نمی داد. اما بر اثر پافشاری و اصرا

دند تا ببینند ری منتظر بوا بی صبهای یک کمونیست را بشنوند مجبور شد با تقاضای او موافقت کند. وقتی کمونیست ما پشت تربیون قرار گرفت تمام حضار ب

 ناطق کمونیست چه خواهد گفت. اما ببینیم او چه گفت؟

ده ترین ن داده و عمرا نشا ی کارگر خاتمه یافت. پلنوم راه نجات طبقهل کمونیست او با صدای قوی و رسا گفت که رفقا هم اکنون پلنوم انترناسیونا

کرد که  مچنین تاکیده(. پلنوم )خنده« اکثریت طبقه ی کارگر را به سوی خود جلب کنیم»ای را که در مقابل ما قرار دارد عبارت از این است که  وظیفه

 .... )خنده()خنده(. پلنوم از ما خواست تا این جنبش را بیش از پیش گسترش دهیمبدل شود « سیاسی»جنبش بیکاران باید به یک جنبش 

 .«ح می دهدتوضی»ناطق سخنرانی خود را در همین روح ادامه داد. رفیق ما احتمالًا خیال می کرد که دارد تصمیمات صحیح پلنوم را 

و سپس همه شان  نقلابی نمودانها را اول باید بیکاران را به سیاست کشاند و بعد آ آیا یک چنین ناطقی می توانست بیکاران را جلب کند؟ آیا این موضوع که

آنان را برآورده  برم و ضروریمست های را بسیج کرد تا جنبش بیکاران به مرحله ی بالاتری ارتقاء یابد می توانست بیکاران و شنوندگان را ارضا نماید و خوا

 سازد؟

لاقه ی وافر از ا آن لحظه عتلسه که ه بودم و با اندوه و تاثر فراوان شاهد بودم که چطور بیکاران شرکت کننده در این جمن که در گوشه ای از تالار نشست

و هاج و  رد، اول متحید بگیرنخود نشان می دادند که سخنان یک کمونیست را گوش کنند و راه صحیح مبارزه برای رسیدن به مطالبات خویش  را از او یا

جلسه هم  را قطع کرد خن ناطقستفاوتی خویش را آشکارا نسبت به ناطق بروز دادند. و سرانجام وقتی که رئیس جلسه با خشونت  و بعد هم بی واج ماندند

 هیچ گونه اعتراضی به این عمل رئیس نکرد. طبیعی است که من هم از این مساله ابداً دچار تعجب نشدم.

قع علیه خودش ی کند در وامتبلیغ  ن ما کم نیست. و این امر هم تنها مختص آلمان نیست. رفقا، کسی که این طورمتاسفانه این گونه نمونه ها در آژیتاسیو

خاتمه داده  لیغات نیست،ی تب نهتبلیغ کرده است. و من فکر می کنم دیگر وقت آن رسیده است که به این شیوه های تبلیغاتی که چیزی جز شیوه های کودکا

 «شود.

ها در « سوسیالیست»ن می کند، ای مباردمانما هو به هو همین گونه اند، در حالی که بورژوازی امپریالیستی بی وقفه خانه های دهقانان را ب« الیستفعالین سوسی»

ایه می دانند. در حالی سرمن کار و رزه میاآژیتاسیون شان، دهقانان را طبقه خرده بورژوا و دارای افکار ارتجاعی می خوانند و راه نجات را تنها و تنها در مبا

فعالین »ستند، همپریالیستی تجاعی اکه خانواده های دهقانی و خرده بورژوایی در کنار خانواده های کارگری، در شانزده سال گذشته، قربانیان اصلی جنگ ار

یان کار و ه را جنگ  مشغالگرانالی که جنگ کنونی ما در آژیتاسیون شان اینها را مربوط به خانواده طبقه بورژواها می دانند، آن هم در حا« سوسیالست

 سرمایه می خوانند.
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رت و ستم ز اسااحمتکش برای رهایی آنان با این شیوۀ کودکانه، نه تنها که هیچ کمکی به طبقات ستمدیده و ز

ند، چیزی که مه می بیستی لطامپریالیزم و دولت پوشالی انجام داده نمی شود، بلکه همبستگی آنان علیه بورژوازی امپریالی

 کارگران،)وده ها تهمبستگی امپریالیست ها  توسطک کشور به سود امپریالیزم و دولت پوشالی است. در زمان اشغال ی

تیک این ارنشریه دموک  نان و خرده بورژوازی( در صدر تبلیغات و کار دموکراتیک کمونیست ها قرار می گیرد. اما،دهقا

نده و را پراک وده هاتجمع، به جای اینکه همبستگی توده ها را تقویت کند، آنان را به یکدیگر بدبین می کند، صفوف 

 ۀه و جبهشمن عمدتبلیغات، تفکیک میان د ۀبی نباید در پهنمارکسیست های انقلاصفوف دشمن را مستحکم می سازد. 

 ند.سبب افتراق شوند و توان و انرژی توده ها را کاهش ده انخلق را فراموش کنند، نباید میان آن

خوانند.  رتجاعی میالی را از آنجائیکه برای کارگران میهن قائل نیستند، مبارزه برای استقلال م« فعالین سوسیالیست»

جناح »میان  انسته،دکه به مرحله دموکراتیک انقلاب باور ندارند و دولت پوشالی کنونی را دولت دموکراتیک  اینان

ما  مده کشورعن تضاد در کار دموکراتیک تفکیک قائل هستند و با پاندانتیزم بد شا« تروریست و غیر تروریست سرمایه

ده است و یستی آلوو کمون شان نیز با این باورهای ضد انقلابیرا تضاد میان کار و سرمایه  می خوانند؛ کار دموکراتیک 

وانند، تشته نمی ا برداههمین است که توده ها به آن پشیزی اهمیت نداده؛ نه تنها گامی در راستای آگاهی سیاسی توده 

 بلکه توده ها را با این افکار ارتجاعی؛ به تسلیم طلبی ملی ـ طبقاتی رهنمایی می کنند.

 

 ها«بریستواکت»دموکراتیک ارتجاعی و غیر انقلابی ـ کار  3

کار دموکراتیک ارتجاعی، غیر انقلابی و در  :هاست«بریستواکت»دیدگاه سوم در مورد کار دموکراتیک، دیدگاه 

های  امپریالیست توسطانقلابی پس از اشغال کشور ما  ارتجاعی و ضد« کار دموکراتیک»خدمت اشغالگران. بازار 

ها از کار «بریستواکت» 38.نامید« بریستواکت»تویی گرم شد. معامله گران اصلی این بازار را می توان امریکایی ـ نا

گرایی هستند. آنان علنی گرایی را برای  و علنی« کار دموکراتیک»دموکراتیک فرار نمی کنند، بلکه عاشق سینه چاک 

ی را قربانی علنی گرایی و نهادهای ظاهراً پیش می برند و همین است که کار مخفی و سازمان مخفبه اهداف خاص 

                                                                                                                                                        
 این نوع تبلیغات ضمن اینکه از یکسو کودکانه است، از سو دیگر ارتجاعی و تبلیغ علیه خود و به سود دشمن است.

و... تسلیم دموکراسی « دموکراسی»، «حقوق زن»، «رحقوق بش»با اشغال افغانستان و بیانیه های دروغین  2001اکتوبر  7های وطنی پس از « اکتوبریست» 38

 ر ائتلاف ضددای سهیم سر قدرت آمدن دولت های عبوری انتقالی و مداخلۀ کشوره بر زمان از»نی شان اعلام کردند: اشغالی شدند و در نشرات عل

ند، تا بتوانند من هائی بزنع و انجبه تشکیل سازمان ها، مجام تروریزم، شرایطی به وجود آمد که نیروهای ملی و دموکراتیک توانستند سر بلند کنند و دست

 «1382د. ماه اسد دریابن شرایط موجود را تحلیل نموده با مغتنم شمردن آن راه نجات از حاکمیت تفنگ سالاری و رسیدن به رفاه و سعادت مردم را

با جا آوردند و  جدۀ شُکر بهسیالستی ریکا ـ ناتو برای پیاده شدن دموکراسی امپربا اشغال افغانستان بوسیله بورژوازی امپریالیستی ام ی ماها«اکتوبریست»

لگر و ست های اشغامپریالیاعرقریزی شروع کردند به ساختن احزاب و انجوها و نهادهای سرکاری  و نامش را گذاشتند کار دموکراتیک. همان کاری که 

 دولت پوشالی به آن سخت نیاز داشت.

ی که اصرار ملیبرال هنگا «.ای داریم خدا را شکر مشروطه»لیبرال بر این باور است و آن را موعظه می کند که »می نویسد: « م و ریفورمیزممارکسیز»لنین در 

 «د.دفاع می کن از بورژوازی اکتوبر هر قدمی که از سوی دموکراسی که از ریفورمیزم فرا رود، دیوانگی، جنایت و گناه است؛ تنها 17می ورزد پس از 

ن و یان، حق انجمزادی عقیده، بآآزادی های مدنی، نقض ناپذیری حقیقی حقوق فرد، »پس از اعتصاب عمومی اکتوبر، تزار در بیانه ای  1905اکتوبر  17در 

آزادی های »با اعلام  2001بر اکتو 7ز های وطنی نیز پس ا«اکتوبریست»روسی این بیانیه را اساس فعالیت شان قرار دادند. « اکتوبریست ها»وعده داد و « تشکل

حزاب و به ساختن ا وریختند  ، حق تأسیس انجمن و حزب از سوی اشغالگران امریکایی، به طور بی سابقه در این راه عرق«آزادی عقیده و بیان»، «مدنی

به خود « لیزم کارگریسوسیا» است که امروز انجوها و سایر نهادهای سرکاری مصروف شدند و این گونه دموکراسی امپریالیستی را تثبیت نمودند و همین

 انست. داحل انقلاب ی از مرحق می دهد که اعلام کند که امپریالیست ها دموکراسی را در کشور ما عملی کرده و دیگر نیاز نیست که دموکراسی را یک
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نام کار دموکراتیک، ضد انقلابی عمل نموده، به امکانات و روابط معینی دست می ه این جمع ب 39دموکراتیک می سازند.

رود که احزاب علنی قانونی خود را  ی پیش میید و تا جانمی ساز« چهره»یابد و اعضای خود را با کارهای دموکراتیک 

 می داند.« انقلابی بودنفلتر »

و  زا پول« کوکراتیکار دم»ها با دموکراسی اشغالی شادی مرگک شده، تمام توان و انرژی شان را به «بریستواکت»

 زا اختصاص داده که از ابزارهای گوناگون برای این مامول استفاده می برند. هرابط

 هیم:ر می دها را مورد ملاحظه قرا«بریستواکت« »کار دموکراتیک»در اینجا مهمترین ابزارها و بخش های 

 

 حزب علنیِ قانونی .1.3

حزب پرولتری  یک حزب دارند: در جریان پیکار سخت و خونین علیه سرمایه و امپریالیزم ها و انقلابیون کمونیست

حزب لنینی می  حزب لنینی، ستاد رهبری پرولتاریا و زحمتکشان است. ما باور داریم که تنها و تنها 40غیر علنی و مخفی.

                                                 
علنی گرایی غلتیدند و ذوق زدگی رفقای مصروف در کار های وطنی بالفرض بنویسند که به جای تلفیق کار علنی با مخفی، به «اکتوبریست»اگر روزی  39

ها ابزارهای کار «اکتوبریست» ت اینکهعلنی و قانونی چنان بود که فراموش کردند متعلق به سازمان مخفی اند؛  این نوع اظهارات را نمی توانیم با درنظرداش

 نامید. انقلابی آن را نبسته، صادقانه خواند و انتقاد از خوددموکراتیک ارتجاعی و ضد انقلابی شان را از بین نبرده و در و دروازۀ 

رافت انقلابی ه است، با شقاتی شددر صورتیکه یک سازمان جدی و انقلابی به این باور برسد که علنی گرایی آن سبب انحرافات و حتی تسلیم طلبی ملی ـ طب

های  را به شانه اش ۀ قانونیم طلباند، رهبری انقلابی یک سازمان  حق ندارد سیاست تسلیکن ا بر گردن این و آن رفیق بار نمیاز خود انتقاد می کند و آنر

قلابی داشته که شرافت انر صورتیدبر رهبری است،  های سال برای قانون گرایی و علنی گرایی کار کرده اند. آنانی بار کند که به اساس هدایت رهبری سال

ر اختیار صفوف ی درسگیری دی و براملی ـ طبقاتی اش را بپذیرد و با شرافت یک انقلابی ریشه های آن را ارزیاب باشد، مسئولیت سیاست  های تسلیم طلبانه

 خود و جنبش انقلابی قرار بدهد.

 ارای آتی قدم ه می خواند،ن« زدگی رفقای مصروف در کار علنی و قانونی ذوق»اش را ضمن اینکه  یک سازمان جدی انقلابی علنی گرایی و قانون گرایی 

ته می کند؛ رایی شده بسگبب علنی های سرکاری و...(  را که س قانونی، انجوها، انجمن )حزب درنگ تمام منفذها بدون در اسرع وقت و اولاً، بر می دارد:

را که سبب  م بر سازمانتی حاکسثانیاً، هر چه عاجل ریشه های ایدئولوژیک و سیاسی انحرافات، سیاست های غیر انقلابی و مشی نا اعلام شدۀ ضد مارکسی

ید و نتایج آن ررسی می نماورده، بآعلنی گرایی و قانون گرایی سازمان شده و سازمان مخفی را تا سطح خدمتگذار سیاست های امپریالیستی اشغالگران پایین 

ای شان را  به ، فهرست اسمنجو زدهده که به نام آنان اها شریک می سازد؛ ثالثاً، نزد توده های ستمدی را با اعضا و هواداران سازمان، جنبش چپ و توده

ر د  می کند؛ و رابعاً، دز خود انتقاو... ا استخبارات ارائه کرده، از زنان و کودکانی که قربانی اشغال امریکا شده و به نام شان فندهای میلیون یورویی بلعیده

مل مبارزه عی در حرف و انقلاب دضد مارکسیستی را در پیش گرفته و علیه تمام انحرافات ضعمل نشان می دهد که راهی سوای راه ارتجاعی، غیر انقلایی و 

ر کار فقای مصروف در»ر کمر ب« زدگی ذوق»گیرد، در غیر آن شلاق  ها این سازمان و انتقاد از خود آن را جدی می کند؛ آنگاه است که مردم و توده می

 خیر نشستن، عمل غیر انقلابی است! کردن و خود در غوندی حواله« علنی و قانونی

 
الین و کمونیست ها برای الغای مالکیت خصوصی سرمایه همیشه بر ایجاد حزب مخفی انقلابی تاکید کرده اند. از مارکس و انگلس گرفته تا لنین و ست  40

رسی  تاکتیک مارکس در بر» ی نویسد:م« حکومت موقت انقلابیدرباره »مائوتسه دون، حزب مخفی انقلابی را برای مبارزه پرولتاریا مهم دانسته اند. لنین در 

افشاری پ« ب کارگرانسترده حزیک سازمان مستقل مخفی و گ»های قبل و بعد از انقلاب و به دنبال  پیروزی دمکرات های خرده بورژوا، روی لزوم ایجاد 

 « مبارزه کرده....« دمکراتیک اآن به نقش زائده حزب رسمی بورژوتنزل »می کند. او با قدرت زیاد بر علیه 

ر دعظم اعضایی که مستقیماً ا( سازمان محکم قبلی اتحادیه فوق العاده سست شده بود. قسمت 1849و  1848در همان زمان )یعنی در » مارکس می نویسد: 

گانه حفل های جداماعات و ئی کافیست. اجتمجنبش انقلابی شرکت داشتند، معتقد بودند که زمان  اجتماعات مخفی گذشته و فعالیت های علنی به تنها

زب خرده حاتیک،  باعث می شدکه تماس های آنها با کمیته مرکزی سست شده و بتدریح به حال رکود درآید. در نتیجه در حالی که حزب دموکر

گانه کان های جداثر  در مدست داد، حداکبورژوازی، در آلمان خودش را بیشتر و بیشتر سازمان می داد، حزب کارگران فقط موقعیت محکم خود را از 

 «ر گرفت.ژوا قرابرای مقاصد محلی  متشکل باقی ماند، و به این ترتیب در جنبش عمومی کاملًا تحت سلطه و رهبری دموکرات های خرده بور
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تواند علیه امپریالیزم و ایادی پوشالی، مرتجعین و سایر دژخیمان کارگران و زحمتکشان برزمد و انقلاب را به ثمر برساند. 

سوسیالیزم  ؛راه نجات توده های ما، ایجاد حزب لنینی است که با هسته های مخفی بتواند کار مخفی و علنی را وفق دهد

سود زحمتکشان استفاده کند، ولی پیگیرانه علیه ه فورم بیاز ر ؛و میان ترویج و تبلیغ پل بزند پیونددموکراتیزم  را با

 یستد و با آن مبارزه کند.افورمیزم بیر

نباشد،  کارگر ۀبقاسی طی که پیشوای سیبپیشاهنگ پرولتاریا عمل نکند، حز ۀی که به مثاببحزبی که لنینی نباشد، حز

رین شکل ن عالی تلنی ۀتکارگر نباشد، حزبی که به گف ۀلاینفک طبق ءا نباشد، حزبی که جزحزبی که ستاد جنگی پرولتاری

رد دالین به ست ۀفتگتجمع پرولترها نباشد و کلیه اشکال دیگر تشکیلاتی زحمتکشان تحت رهبری سیاسی آن نباشد؛ به 

 ی کند.درت سیاسی رهبرو پرولتاریا را نمی تواند برای احراز ق انقلابی پرولتاریا نمی خورد ۀمبارز

ا یت جسور تدر کفاسیس حزب جدید، حزب مبارز، حزب انقلابی، حزبی به قأاز اینجاست لزوم ت» ستالین می نویسد:

 ۀو پیچید ایط غامضدر شر کافی مجرب تا بتواند ۀبتواند پرولترها را به مبارزه در راه تصرف حکومت سوق دهد، به انداز

اه مقصود رمرئی در انع ناکافی دارای قابلیت انعطاف تا از هرگونه مو ۀبرد، به انداز پی اوضاع انقلابی به کنه کارها

.« باید کردنرا هم  بدون چنین حزبی تصور سرنگون ساختن امپریالیزم و به دست آوردن دیکتاتوری پرولتاریا بگذرد.

 (.)راجع به اصول  لنینیزم

اتوری سی و دیکتت سیارا تا نابودی کاخ امپریالیزم و تصرف قدر کارگر، توده ها ۀپیشاهنگ طبق ۀحزبی که به مثاب

ده سیس شأت ی کشورپرولتاریا رهبری می کند، چنین حزبی، حزب حقیقی انقلابی است و حزبی که به اساس قانون اساس

اش علیه  نامهر برند دی نتوااعضا و توده های مردم به دستگاه های امنیتی و امپریالیزم باشد و حت یو کارش هیاهو و افشا

با  عاً ملوثست که قطاای و شترمرغی  )امپریالیزم( چیزی درج کند؛ چنین حزبی، حزب بالماسکه« جامعه جهانی» اشغالِ

 طبقاتی است. ـتسلیم طلبی ملی 

زمان م با سامستقی ۀبطند راحزب انقلابی و پرولتری برای اجرای عمل موفقانه علیه امپریالیزم و دشمنان طبقاتی، نیازم

ب کار و انقلا ود خلقای است و باید در سازمان های ارتجاعی نفود کند و از آن به س های غیر حزبی پرولتری و توده

های  مانها، ساز رسانه بگیرد. حزب پرولتری و انقلابی باید در اتحادیه ها، انجمن ها، سازمان های زنان، مطبوعات و

سمت  هادها رانها و  ها و... کار کند، این سازمان ای محصلی، کوپراتیفه مدنی، جنبش ۀفرهنگی، هنری و ادبی، جامع

ر نماید ان ها کاین سازمرا به حزب پرولتری نزدیک ساخته و چنان با صداقت و فداکاری و قربانی در ا آنهاو سو بدهد، 

سازد ب علنی بسی حزاسا کوچک ظاهراً مخفی طبق قانون ۀکه این سازمان ها رهبری حزب را بپذیرند، نه اینکه یک هست

های  نسازما ومخفی را در خدمت این حزب قرار دهد، روابط را مخدوش سازد، به علنی گرایی دست بزند  ۀو هست

 های گوناگون و جداگانه پول درآوردن را هدف قرار دهد. سیس کند که از آدرسأای ت حاشیه

ر آخر به دهمه  های تخصصی تقعیب می نماید که سازمان های غیر حزبی یک هدف را در زنجیره ،برای انقلابیون

ن گون ساختم و سرنمبارزه علیه اشغالگران و راندن امپریالیز که در حال حاضر عبارت ازیک هدف یاری می رسانند 

های  کاندبه زبی سازمان های غیر ح ،ایناز غیر  ؛دموکراتیک نوین در کشور ماست ۀدولت پوشالی و برقراری جامع

 .بوده نمی تواندبه هیچ وجه انقلابی  هاکه فعالیت آن می ماندو عایدزایی  گری معامله
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صحبت از  سیس می شود و برای بلشویک هاأاما حزب علنی حزب بورژواهاست که در چارچوب قانون اساسی ت

یزم است. هدف این نوع حزب، مبارزه برای انتخابات پارلمانی و پارلمانتار 41یک حزب علنی احمقانه و رذیلانه است.

ها، انحلال  کمونیست توسطسیس حزب علنی أت .سیس کنندأکمونیست ها در شرایط کنونی نمی توانند حزب علنی ت

طلبی سازمان مخفی و لیبرالیزم عیان و آشکاری است که زمینه را برای امپریالیزم مساعد می سازد تا در آن نفود نموده، 

ایش مورد استفاده قرار دهد و هرگاه به آن نیاز نبود  از طریق دولت حزب را در اختیار خود بگیرد، برای سیاست ه

اش نیاز دارد که حزب سازی  ثبیت دموکراسی غارتگرانهت. امپریالیزم برای کنداش را مهر و لاک  پوشالی در و دروازه

برای احزاب  (NDI) انستیتوت ملی دموکراسی، را تشویق کند و به همین منظور در اوایل صدور دموکراسی اشغالی

 ها تشویق و ترغیب نمود. های آموزشی گذاشت و احزاب را برای ائتلاف ها و جبهه سازی برنامه

مخفی  ۀگردانندگان حزب علنی ادعا نمی کنند که گویا باور به هست 42کادتی است. ۀحزب سازی علنی، تز و شیو

مهمترین بخش کار به شمار  آنانقانونی( از نظر  سنگین است و فعالیت علنی )آنهم آنانعلنی گرایی  ۀاما پل، ندارند

باق دهد، بلکه حزب علنی را انط« خود را با جنبش قانونی»د که سازمان غیر قانونی باید نو نه تنها باور دار ،رود می

 ند. ننیز می دا« انقلابی بودن فلتر»

ونی و یر قانغحزب » ۀن در رسالسوی انحلال طلبی و یا خود انحلال طلبی است. لنیه حزب سازی علنی، رفتن ب

دارند...  ح آن بیمز گفتن صریهستند، اما امروز ا« علنی»انحلال طلبان طرفدار حزبی قانونی و » می نویسد:« فعالیت قانونی

می گویند، نردن حزب کنونی قا ۀاز این رو آنها تصمیم گرفته اند همان تزها را کمی پوشیده بیان کنند. آنها چیزی در بار

قاً نونی دقیاسی قاه به ستایش از قانونی کردن آن به صورت بخش بخش اکتفا می ورزند... تشکیل سازمان های سیبلک

و این « ش حزب.کوف ترویج می کنند. یعنی دقیقاً همان قانونی کردن بخش بخ.همان چیزی است که لویتسکی، ن. ر

 سیسألف تلنی مختکه احزاب ع یهای«بریستواکت»د: های وطنی ما مصداق می یاب«بریستواکت»دقیقاً بر حال و وضعیت 

زاب استای احریز در کنند که همه چ مکشند یکباره اعلا کرده اند، ثقل کار شان بر احزاب علنی است؛ اما خجالت می

های  دمت بخشمخفی را در خ ۀزنند و به این صورت هست به تکه پاره های انجمنی و انجویی دست می لذا ؛علنی

اقی ی مخفی بار چیزقانونی، انجمن های قانونی و انجوهای قانونی( قرار می دهند که در آخر ک حزبنی )مختلف قانو

 مخفی. ۀنمی نماند، جز یکی دو نفر و این؛ یعنی خودِ انحلال طلبی هست

روشنفکران حزبی برای  از قسمتی تلاش»لبی عبارت است از انحلال ط»انحلال طلبی چیست؟ لنین می نویسد: 

ه هر قیمتی که شده به سازمان موجود حزب و تبدیل آن ب» )یعنی پراکندن، انهدام، برانداختن و موقوف ساختن(« لانحلا

)یعنی در چهاردیوار قانونیت و موجودیت « شکل و محدود ساختن آن در چهار دیوار فعالیت علنی یک تجمع بی

                                                 
ن و توده ها می تواند حتی وسیع تر و نزدیک تر از ، پیوند بین زیرزمی«فرصت های قانونی»امروز به دلیل آگاهی طبقاتی بیشتر توده ها و تا حدی به دلیل » 41

ربوط می موکرات ما موسیال دگذشته باشد و اغلب نیز چنین است. صحبت از یک حزب علنی احمقانه و رذیلانه است اما تا آنجا که به هسته های حزبی س

ـ  عالیت زیرزمینیفکارگران و  تودۀ«.)نده اند و نمی توانند به پایان برسبرای کار آنها در میان توده ها به هیچ وجه همه تجربه نشد« فرصت های قانونی»شود 

 (1913لنین، 
در »پذیرند که  همانگونه که مطبوعات سوسیال دموکرات در موارد متعددی نشان داده اند، این تز به هیچ رو با تز حزب کادت تفاوتی ندارد. کادتها می» 42

هد... از نظر دونی انطباق جنبش قان ط عوض شده اند، حزب باید خود را باو به خاطر این واقعیت که شرای... «بماندمجموع حزب آنها مجبور است غیر قانونی 

صلی ترین فعالیت ر ترین و  این، پایدااگر نه تنها فعالیت ممکن، دست کم مهم تر« فعالیت قانونی»آنها چیز اصلی و اساسی، فعالیت قانونی است... اینست که 

 ـ لنین( زب غیر قانونی و فعالیت قانونی)ح« است.
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)یعنی تجربیات پیشین( « از برنامه، تاکتیک و سنت هایولو این که این علنی بودن به قیمت استنکاف آشکار «( »آشکار»

 43تمام شود.« حزب»

واضح  ار به طورین قراانحلال طلبی صادر کرده بود. از روی  ۀاین بود قراری که حزب چهار سال و اندی پیش در بار

، «خفیکار م»ز افتن امشهود می گردد که ماهیت انحلال طلبی چیست و چرا آن را تقبیح می نمایند. ماهیت آن روی برت

زب چه که ح ذا آناست. ل انحلال آن و تبدیل آن به هر قیمتی که شده به یک تجمع بی شکل در چهار دیوار قانونیت

چرا  و دون چونو ب -کند آن نیست. آن چه که حزب تقبیح می کند کار علنی )قانونی( و به میان کشیدن لزوم تقبیح می

« آن نهاد. است که البته نمی توان نام حزب بر« آشکار»می به چیزی بی شکل و یتبدیل حزب قد -هم تقبیح می کند

 لنین( ـ )مسایل مورد مشاجره حزب آشکار و مارکسیست ها

ها با ساختن احزاب علنی، چنانچه تذکر رفت، عملاً هسته های مخفی شان را در چهار دیوار فعالیت «بریستواکت»

می آورند و هسته های مخفی را به  را در ر مخفی وداع گفته و تنها اکت و ادای آنعلنی محدود ساخته اند، عملاً با کا

شکل و بی چهره تبدیل کرده اند که در آن هر چه می توان یافت، جز  تولی پراکنده، خرده بورژوا و بی یک

ها گاه «بریستواکت» .پر است از انواع و اقسام مواد غیرمتجانسجاغور مر   مانندها «بریستواکت»های  بلشویزم.هسته

جامعه »گاه انقلابی، گاه ضد انقلابی؛ گاه اپورتونیست راست، گاه اپورتونیست چپ؛ گاه هواخواه  سرخ، گاه زرد؛

                                                 
ما که وظیفۀ »رد که به طور نمونه، برنامۀ یکی از احزاب علنی قانونی را اجمالاً مورد بررسی قرار می دهیم. این حزب با وجودی که در مقدمۀ برنامه ادعا دا 43

ا قیمت استنکاف ب؛ چگونه «تهزی دانسامحای کامل آن ها و دستیابی به بهرو اساسی خود را نه تفسیر و تشریح بی پایان تیره بختی ها، بلکه بسیج مردم برای

بسپارد و در  به اهل کار ، کار راای که ماهیت ملی و مردمی داشته برقراری حاکمیت سیاسی»اش را تدوین می کند:  آشکار از برنامۀ اصلی، برنامۀ قانونی

ازمان ملل سشر و منشور بنی حقوق ی دموکراسی و دفاع از آن به هر شکل موثر؛ دفاع از اعلامیه جهااستقرار و تحکیم پایه ها -برابر مردم حسابده باشد 

طی که منافی نی بوده بشرای بیروه سیستم اقتصادی ای که متضمن رفاه عامه، رشد سرمایه های ملی و جلب سرمایه-متحد؛ منع آزار، شکنجه و هر نوع تعزیر 

از کلیه  عاری و تمامیت ارضی ح سراسری بدون قید و شرط گروپ های مسلح، ایجاد اردو و پولیس ملی حافظ استقلال ملی،استقلال کشور نباشد ـ خلع سلا

ت با ان ـ  مخالفدر افغانست مکلف دانستن کشور روسیه به پرداخت غرامت جنگی و پاک کاری ماین های کشت شده -مناسباتی که منافی وحدت ملی باشد 

هر جا، با کلیه  تروریزم در ر بر ضدی ملت برای رهایی شان ـ  مبارزه بنیادی و پیگی ی بر کشور دیگر، دفاع از جنبش های آزادیخواهانههرگونه تجاوز کشور

، ولید، قاچاقتردن کشت، کریشه کن  ـدفاع از حقوق زن بر پایه تساوی حقوق زن و مرد ـ اشکالش و کوتاه ساختن دست حامیان خارجی آن از کشور ما 

ی حزب م فعالیت هاان ـ تنظیحمایت از توجه همه جانبه و جدی به وضع زندگی متقاعدین و سالمندان و پرداخت حقوق آنـ ترویج و استعمال مواد مخدر 

 «در چهار چوب قانون اساسی افغانستان با تمام کمبودهای معین آن و...

ای ندارد بلکه به  هچ نوع برنامتنها هی شده، اما علیه امپریالیست های امریکایی ـ ناتویی نهاین حزب در برنامه اش طالب غرامت و ماین روبی کشور از روسیه 

اما  کوت گذاشته،ن را مسآطور تأسف انگیز و دردناک و پرسش انگیز لال است. مضحک تر اینکه در حالی که کشور خودش اشغال شده، در برنامۀ حزبی 

اساسی  ارچوب قانونیت در چع می کند!! این حزب با این برنامۀ مسخره و مبتذل و ارتجاعی و تنظیم فعالبخش کشورهای دیگر دفا از جنبش های رهایی

 «. امحای کامل تیره بختی های بی پایان از طریق بسیج مردم»افغانستان هر چه انجام داده می تواند، جز 

ه انقلاب سرخ به ونیزم در رارد اپورتبا ط»یستی بین المللی و افغانستان در جزوۀ های افغانستان با در نظرداشت تجارب پیشین جنبش کمون گروه انقلابی خلق

هنمای عمل ا را ر - ل -تواند: مبوحدت خلق با حزب پیشاهنگ طبقه کارگر امکان دارد و بس... حزبی که »... در بارۀ حزب انقلابی می نویسد: « پیش رویم

ا اصول بالا عمیقاً بر مورد حزب د؛ ما دشرده با توده ها داشته باشد، اصل انتقاد و انتقاد از خود را بکار برمشخص مبارزات انقلابی خود قرار دهد، پیوند ف

 « اعتقاد داریم...

نید: در کی کمی تعمق خش تاریخآقایان، در مفهوم این چر»در اینجا به یاد سخنی از لنین می افتیم که طرفداران حزب علنی را مخاطب قرار داده است: 

می ، یعنی هنگاصر ضد انقلابدر بین نیست، ولی در ع« مبارزه برای حزب آشکار»یعنی هنگامی که فعالیت آشکار توسعه درخشانی دارد شعار  1905دورۀ 

برای حزب  رزهمبا»و « مخفی کار»ژوازی( شعار روی برتافتن از که توسعۀ فعالیت آشکار ضعیف شده است قسمتی از سوسیال دموکرات ها ) به پیروی از بور

آشکار و  شاجره حزب)مسائل مورد م« را به میان می کشند. آیا ممکن است که هنوز هم مفهوم و معنای طبقاتی این چرخش روشن نباشد؟« آشکار

 مارکسیست ها ـ لنین( 
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. در عمل انجوباز در حرف ضد انجو؛ در عمل مدالگیر، در حرف ضد مدال؛ در عمل فندگیر، اندو گاه ضد آن « جهانی

های وطنی است و  «بریستواکت»ل، در حرف ضد اشغال و...؛ این ویژگی مسلم در حرف ضد فند؛ در عمل طرفدار اشغا

  این یعنی تجمع بی شکل به قیمت استنکاف آشکار از برنامه های انقلابی.

ها با روح فعالیت علنی در تضاد قرار دارد. فعالیت علنی با حزب سازی علنی تفاوت «بریستواکت» احزاب علنی

، کردنه تنها باور دارند که در فعالیت های علنی با جدیت و پیگیری کمونیستی باید شرکت کمونیست ها  44ماهوی دارد.

، تقبیح دهند میکم بها به آن قائل نیستند و آن را رد می کنند و یا  ییبلکه کسانی را که به این بخش فعالیت بها

های  یزم می دانند که ربطی به فعالیتقانونی را خلاف مارکسو های انقلابی حزب سازی علنی  کمونیست اماکنند،  می

ها معلوم و مشخص است. اما  فعالیت های قانونی و علنی کمونیست ۀعلنی و قانونی از موضع مارکسیستی ندارد. ساح

نمی تواند فعالیت کمونیستی و انقلابی باشد. در تاریخ جنبش چپ افغانستان هیچ گاه  ،حزب علنی چنانچه تذکر رفت

که در دولت پوشالی ثبت و راجستر گردد. جریان  علنی صورت نگرفته، بگذریم از اینبحث از حزب سازی 

اش، هیچ گاه شعار حزب سازی علنی بلند نکرد، بلکه شماری  دموکراتیک نوین با تمام علنی گرایی و مارکسیزم علنی

که حتی مخالف مهر زدن  آنانی. اما امروز نداز گروه های منشعب از آن حتی مخالف مهر زدن بر فعالیت های علنی بود

های دولت پوشالی می سپارند تا حزب رسمی و  کارهای علنی بود، لست ده هزار نفری به ارگان ۀیک جریان بر ساح

عناصر »فکر کنند، بر دیگران انگ « مشکوک عناصر»ینکه به جای اینکه خود را و بدتر ا ثبت کنند شان را علنی و قانونی

 45می زنند.« مشکوک

ه خوبی ب .ه کنیدمراجع فورمیزم است. به برنامه های احزاب علنییفورم نیست، بلکه خودِ ریعلنی مبارزه برای رحزب 

عالیت می ف ۀی اجازاحزاب رمیزم می چرخند، زیرا قانون اساسی کشور تنها بهوفیمی بینید که برنامه های این احزاب بر ر

 ۀت؛ جبهعلوم نیسدر برنامه های احزاب علنی، تضاد عمده م .ندنرمیستی فعالیت کوفیر ۀکه در چارچوب برنام دهد

با  ت؛ آلودهانه اسخلق مشخص نیست؛ مرز میان طبقات معلوم نیست؛ ادبیات آن مبهم، گنگ و تسلیم طلب ۀدشمن و جبه

 ها«بریستواکت» وکلام: همه چیز درهم و برهم است.  ۀخلاص و... اصطلاحات چند پهلو برای تفسیرهای دلخواه است

سپارند  شالی میولت پوهای د های ستمدیده را با عوامفریبی به ارگان تن از توده هزارانبرای این درهم و برهمی لست 

 برسند. ییبورژوا های روشنفکرانه و خرده خودخواهی ۀثبت کنند و به ترضی را تا حزب

ها در  ریالیزم است. کمونیستعمدی اعضا و توده های مردم به دستگاه های استخباراتی امپ یحزب علنی افشا

حاکم « دموکراتیک»داری  کشورهای اشغال شده و با حاکمیت اختناقی و استبدادی و حتی در کشورهایی که سرمایه

های مطمئن  ها که پناهگاه شود تا توده حزب علنی و علنی گری سبب می گیرند. است، پنهانکاری را جداً در نظر می

                                                 
زند( گوش کرد که می گوید: وقتی هر دو طرف آیا با این وضع می توان بدون تبسم به سخن آن ساده لوحی )یا کسی که موقتاً خود را به ساده لوحی می » 44

و طبق « خفیکار م»ع از رای دفاببه فعالیت آشکار مشغولند دیگر چه جای مشاجره است؟ آقای عزیز، مشاجره بر سر همین است که آیا این فعالیت را باید 

ه این کار علنی ر این است ک! ـ بر س«فقط»ره فقط ـ  و به طور کلی روح آن انجام داد یا این که برای خوار نمودن آن، بر ضد آن و مخالف با روح آن! مشاج

 ن(ـ لنی )مسایل مورد مشاجره حزب آشکار و مارکسیست ها« طبق روح لیبرالی صورت می گیرد یا طبق روح دموکراتیک پیگیر...
ل خویش و بدون آنکه مهر و نشان جریان یا  -م  کی و در برگیرنده توده های کثیری را با مشی صحیحیکراتوکمونیست ها یک حرکت در سطح دم» 45

های  واسته در مورد خک« رهبری»سازمان مشخص را بر پیشانی آن بکوبند می توانند مسئله حقانیت را در مورد تامین نموده و آنرا قریب پیروزی سازند. 

صیب فسردگی را نامی و اکه ناک صابات می زد، در آخر جز آناعتصابات همیشه زیاده روی کرده و مصرانه مهر جریان شعله جاوید را بر پیشانی اعت

 افغانستان( خلق های ـ گروه انقلابی )با طرد اپورتونیزم در راه انقلاب سرخ به پیش رویم« اعتصابات سازد، کاری از خود باقی نمی گذاشت.
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های استخباراتی شناسایی شوند، بخصوص که دولت  هویت به سازمان ۀاز طریق ارائه تذکرروند،  انقلابیون به شمار می

 ۀهویت اعضای حزب درج نموده است. ارائه ده هزار تذکر ۀپوشالی یکی از شروط ثبت حزب را ارائه ده هزار تذکر

ماست و  ۀها و خلق های ستمدیدتوده های مردم به دولت پوشالی و دستگاه های استخباراتی آن، بدترین خیانت به توده 

خورد(، دستگاه های مخوف امنیتی اشغالگران به سرا  این توده ها خواهند رفت  اگر وضعیت کمی تغییر بخورد )که می

شگفت آور این که احزاب علنی که می تواند لیست ده هزار نفری  را تیره تر و سیاه تر خواهند ساخت. و روزگار آنان

ولایت کشور نمایندگی باز کنند و مدعی مبارزه  20ای حزب به استخبارات ارائه کنند و در بیش از توده ها را بنام اعض

علیه اشغالگران نیز باشند، ولی نتوانند و یا نخواهند این ده هزار توده را علیه اشغالگران مسلح کنند و مبارزه مسلحانه را 

 م. آغاز کنند، تعریف چنین حزبی را به خوانندگان می گذاری

ها  سازمان جوانان مترقی و کشاندن رهبران و کادرها و صفوف و روشنفکران به جاده توسطعدم رعایت پنهانکاری 

و چه  ؛باعث شد که رهبران و کادرها و صفوف و روشنفکران هواخواه این سازمان از سوی دولت حاکمه شناسایی شوند

و یا هم  گرفتندو در پشت میله های زندان قرار  افتادهام دشمن ای به د در همان زمان و چه در سال های بعد صدها شعله

آموزد و دوباره بر همان راه، اما  دردناک نمی ۀ. سازمان و تشکلی که از آن تجربشدندبا قساوت بی نظیر شکنجه و شهید 

توده ها خیانت می  که به اعضا و گذارد، جز این سرکاری( گام می علنی ارتجاعی و غیر انقلابی )حزب بار به شکل این

 46دهد. کند، چیز دیگری انجام نمی

 

 انجوایزم  .2.3

اند که در کشور ما به وسیلۀ امپریالیست ها تمویل میگردند تا پروژه های کوچک و کم « غیر دولتی»انجوها تشکلات 

گفتۀ ارونداتی رای مصرفی را پیش ببرند و مردم را با قطره چکان اقتصادی و بازسازی به اعتیاد بکشانند و در نهایت به 

 47مقاومت مردمی را انجوایزه کنند.

                                                 
لنینیست های واقعی که آماده  -بطه می گیرد با توده های خلق. مارکسیستلتری، مخفی کاری اساساً مسئله ایدئولوژیک بوده و مستقیماً راواما از دید پر» 46

ایت وسیع آنها وده و از حمده ها بتوانند به پنهانکاری برخورد انقلابی نمایند که در میان تو دشمنان خلق باشند تنها زمانی می پیکار مرگ و زندگی با

این چیزها « نرهبرا»برای  شود. می یک امر بی معنی و تصنعی بدل به هاست و بدون آنها پنهانکاریبرخوردار باشند. توده ها نهانگاه بزرگ و امن کمونیست 

خاطر تدارک  خفی کاری بهمده و امر دولت شناسانه و جریان را ب« سازمان»مطرح نبود. همان طوریکه دیدیم آنها با علنی گری های خویش تقریباً  همه افراد 

 و از یکسو خود ..گذارده بودند.« م -ج  -س »نگهداشتن « مخفی»تهزا می گرفتند. در مقابل تمام عقل و کفایت شان را در در کار در روستاها را به اس

را بفهمد ولی از  ر  رابطه هاست بیشتاکثریت به اصطلاح کادرها و اعضا را با مظاهره و متنگ در کوچه و بازار بیرون می ریختند که هرکس به آسانی می توان

ن و یت یک سازماات موجوددیگر بشدت مخفی کاری ! می کردند که مبادا کسی از موجودیت و نام سازمان با خبر شود. اما به عقیده ما عدم اثبسوی 

توسط  باید می تواند و لق بستهشناخته نشدن نام و نشان آن به مفهوم پنهانکاری نیست. یک سازمان انقلابی زبده اگر در میان خلق است و کمر بخدمت خ

ات کامل مناسب فظان و حجودش را حس کنند و اما مخفی کاری باید در جهت علنی نشدن رهبری، کادرها و اعضا و اطرافیو آنهامردم شناخته شده و 

 ن(غانستاق های افـ گروه انقلابی خل )با طرد اپورتونیزم در راه انقلاب سرخ به پیش رویم« دشمنان انجام می گیرد. تشکیلاتی در برابر
خطر دیگری که »می گوید: « انجویزه کردن مقاومت مردمی»ارونداتی رای نویسندۀ هندی، انجو ها را به بهترین نحوی تشریح کرده است. او در سخنرانی  47

ی و توسعه هدایت و ای با آن مواجه اند، انجویزه شدن مقاومت است... اکثر  انجوهایی که بودجۀ قابل توجهی دارند توسط آژانس همیار های توده جنبش

ند. هر به لحاظ مالی تامین می شوند که خود این آژانس ها از دولت های غربی، بانک جهانی، سازمان ملل و برخی شرکت های چندملیتی بودجه می گیر

یبرالی را تحت نظارت داشته و در چند که این آژانس ها کاملًا شبیه به هم نیستند ولی همگی از یک ساختار کل و گشاد سیاسی هستند که پروژه های نئول

دولتی  وهله ی اول خواستار قطع بودجه های رفاه اجتماعی توسط دولت است... انجوها این احساس را به وجود می آورند که خلای حاصل از قطع خدمات
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ا مردم تکنند  یمو هم در بخش پیاده نمودن نظرات اشغالگران کار « بازسازی»انجوها در کشور ما، هم در بخش 

رد که ن را داسکِکل مُکمک های شان ش آنها را کرده، رام نگه داشته شوند. آنها هرگز کار بنیادی نکرده،« دعای سر»

شته باشند، گران ندااشغال ر آنها قطعاً تداوی مد نظر نیست. سران انجوها تا وقتی تعهد شش قاته برای بر آوردن منافعد

به مصرف  ا نگذرد،کشوره فندی نخواهند گرفت. هیچ پولی در افغانستان تا زمانی که از تأیید شبکه های استخباراتی این

قورت  را باید باراتیهای استخ های شبکه دهندگان انجوها چگونه پول زمانرسیده نمیتواند و معلوم است که رؤسا و سا

 کنند.

 85دانند و چون بیش از  اشغالگران غربی در افغانستان انجوها را نهادهای مزدورتر نسبت به دولت پوشالی کنونی می

تر تشخیص نموده،  ، پوشالیرسانند، انجوها را نسبت به دولت پوشالی درصد پول های شان را ازین طریق به مصرف می

به این خاطر تأیید انجو در حقیقت تأیید رسمی اشغال افغانستان است. برخی از انجوها  48بر آنها اعتماد بیشتری دارند.

                                                                                                                                                        
اقعی آنها فرو نشاندن خشم سیاسی }مردم{ و کمک و را پر می کنند و البته  این کار را می کنند، اما به شیوه ای که به لحاظ مادی بی نتیجه است. نقش و

 خیرات چیزی است که مردم بر اساس حق شان داشته باشند.

اکم و مردم، بین انجوها ذهنیت عمومی را تغییر می دهند. مردم را به قربانیان وابسته تبدیل کرده و تیغه ی مقاومت سیاسی را کند می کنند. انجوها بین ح

حائلی بوجود می آورند. آن ها به میانجیان، توضیح کنندگان و تسهیل کنندگان }عمال دولت{ تبدیل شده اند. در نهایت، انجوها باید به امپراتور و رعایا، 

می  های مقاوم ارزیابی ی گونه بودجه گذاران خود حساب پس بدهند نه به مردمی که در میان شان کار می کنند. گیاه شناسان احتمالاً انجوها را در رده

 . )خنده ی حضار( کنند

الات متحده  امریکا انگار که هر چه فلاکت ناشی از نیولیبرالیزم بیشتر است، شیوع انجوها هم افزون تر است. ناخوشایندترین شاهد مثال، آن زمانی است که ای

 ند و ویرانی جنگ را پاکسازی کنند.خود را آماده ی حمله به یک کشور می کند و همزمان با آن انجو ها را مهیا می سازد تا وارد شو

شان را در  برای اینکه مطمئن شوند بودجه شان به مخاطره نمی افتد و حکومت های محلی به آن ها اجازه ی ادامه فعالیت می دهند، انجوها ناچارند کار

سی و تاریخی نامناسب. گزارش های غیر سیاسی )و چهارچوب سطحی و کم و بیش عاری از بستر سیاسی یا تاریخی معرفی کنند. در واقع در یک بستر سیا

}روز{ را همچون قربانیان بیمارگون « تیره»این کشورها « تیره }پوست{»در نتیجه به شدت سیاسی( از مصایب کشورهای فقیر و مناطق جنگی. نهایتاً، مردم 

 جلوه می دهد. 

زده، باز هم یک اردوگاه پناهندگان افغان، باز هم یک سودانی نقص عضو شده، همگی باز هم یک هندی مبتلا به سوء تغذیه، باز هم یک اتیوپیایی قحطی 

}عشق  محتاج کمک سفید پوستان. این ها ناخواسته کلیشه های نژادپرستانه را تقویت می کنند و مجدداً بر دستاوردها، }کمک های{ رفاهی و همدردی

 سختگیرانۀ{ تمدن غرب صحه می گذارند.

 ای )مبلغین دینی( سیکولار دنیای مدرن هستند. اما در نهایت در مقیاس کوچکتر اما موذیانه تر، سرمایه ای که در اختیار انجوها قرار میاین ها میسیونره

رج می آن خاگیرند، در سیاست های الترناتیو همان نقشی را ایفا می کند که سرمایه های احتکاری ای که وارد }چرخه{ اقتصادی کشورهای فقیر شده و از 

ای مردمی که به شوند، از اینجا به بعد، سرمایه برنامه ی کار تعیین می کند. تقابل را به مذاکره بدل کرده، از مقاومت سیاست زدایی می کند. در جنبش ه

ر صورت نبود  این بودجه ها طور سنتی متکی به خود بوده اند، مداخله می کند. انجوها بودجه ای دارند که با آن می توان مردم محلی ای را که شاید د

حین درآمدی فعالین جنبش های مقاومت می بودند استخدام کرد. اما حالا این مردم احساس می کنند که کار اضطراری و خلاقانه انجام می دهند و در این 

 هم دارند.

خطری است که مقاومت را به یک شغل آبرومند، معقول و  مقاومت سیاسی واقعی به هیچ وجه پیشنهادی چنین میان برهایی نمی دهد. انجوایزه کردن سیاست

)تأکیدات » هانه...با حقوق ماهانه و تمام وقت، تبدیل می کند و گهگاه مزایایی هم به آن اضافه می شود. مقاومت واقعی اما عواقب واقعی دارد و نه حقوق ما

 از ماست.(
انه که هر یک به نحوی از انحا با معضلاتی مثل فقر، حفظ محیط زیست و آزادیهای مدنی مرتبط سازمانهای غیردولتی با انجام وظایف مختلف انساندوست»  48

باشند. آنها در  هستند، به مهم ترین جزء صحنه جهانی در قرن بیست و یکم تبدیل می شوند. همراه با این، سازمانهای غیردولتی دارای جانب تاریکی نیز می

سوی ایالات متحده امریکا بعنوان یک ابزار مورد استفاده قرار می گیرند. ایالات متحده امریکا ضمن اتکاء بر قدرت نظامی، مناسبات بین المللی، از جمله از 

ا بمثابه ابزار اینک از سازمانهای غیردولتی بمثابه ابزاری برای اجرای سیاست خارجی خود استفاده می کند... ایدۀ تأسیس سازمان غیردولتی از همان ابتد

های  براون و جرج تاون بود و در تحریریه  ست خارجی امریکا مطرح شد و آن، مولود اندیشه آلن واینشتاین بود که تا زمان تشکیل آن، پروفیسر پوهنتونسیا
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پروژه هایی برای انتخابات، تبلیغ جامعۀ مدنی، عدالت خواهی، راه اندازی اکسیون های قانونی، کمک به اطفال بی 

گویند  های امپریالیستی لبیک می های اصلی کمپنی ل و غیره را سازماندهی کرده و به خواستبضاعت، برگزاری محاف

 نامند.  و آن را کار برای دموکراسی و عمل دموکراتیک می

های  سازند و با ریختن پول خصوصاً انقلابیون را بی وجدان میجواسیس غربی عموماً از طریق انجو، عده ای م

عوت به اروپا و امریکا، دعوت به سفارتخانه ها و مهمانی ها، آنان را به ماموران سر به زیر، مطیع هنگفتی به پاهای شان، د

سازند. برخی از افراد و تشکلات چپی که به این خفت و انحراف کشانیده شده اند، جرئت گفتن و  و محتاط مبدل می

دانند اگر  ریق انجوهای شان ندارند، چون مینوشتن یک کلمۀ انقلابی به دفاع از توده های تهیدست و زحمتکش از ط

بندند؛ و این در حکم گرفتن حیات انگلی شان است. پول  دونرها به چنین چیزی پی ببرند، فوراً سوراخ رزق شان را می

پروژه و پروپوزل در انجوها عموماً افراد را فاسد و در صورتی که مدعی انقلاب بوده باشند به خرده بورژوا ها مبدل 

کند که گاه پنهان، گاه ملایم و گاه هم به شکل خشن  سازد و در درون تشکیلات سیستم ارباب ـ رعیتی را حاکم می می

 نماید. علیه صفوف تبارز می

را با فساد سیاسی عادت داده، بی باور به  کشد و اعضای آن پول انجوها سراپای یک سازمان انقلابی را به فساد می

خواهند به زودی نقاب انحراف شان پاره شود و  گیرد. بعضی از اینان که نمی بی را از آنان میانقلاب ساخته و برش انقلا

برند و آن این  ای پناه می سیاست شتر مرغی دارند، برای بازی دادن ماموران سر به زیر شان به تئوری جالب و مسخره

اک می پاشیم و این امکانات را در راه انقلاب به گیریم و در چشم شان خ ما از طریق انجوها از اشغالگران پول می» که:

گیریم؛ ما اگر از یکسو به قصر سفید می رویم و مورد عنایت اوباما و هِلری کلنتن قرار می گیریم، از طرف  کار می

 دیگر ضد اشغالگران امریکایی تظاهرات می کنیم و چُپ نمی نشینیم. انجوهای ما مردمی است و مثل سایر انجوها که دم

 «!شان زیر پای اشغالگران قرار دارد، دم ما زیرپای اشغالگران نیست

اینان ساده لوح نیستند، اما فکر می کنند که دیگران نادان و احمق اند. لابد اشغالگران باید حساب و کتابی داشته 

این تشکلات شعار دادن ضد اشغالگران پس از یک دهه اشغال و جنایت، این همه پول به « شروع»باشند که ضمن 

ای را که یگانه دشمن  بریزند؟ وقتی یک تشکل بر تمام ابزارهای اشغال صحه بگذارد و بکوشد جنبش انقلابی شعله

اشغال و امپریالیزم است، چنین منحرف نموده و گردن فراز این جنبش را به پای اشغالگران خم سازد،  آشتی ناپذیر

                                                                                                                                                        
فکر جناح راست  اتاق -از انتشارات مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی«واشنگتن کوآرترلی»کار می کرد و نیز مدیر اجرایی مجله « واشنگتن پست»

 1991های امپریالیستی مانند هنری کیسنجر و زبیگنو بژزنسکی بپیوندد. او در مصاحبه ای در سال  محافظه کاران بود که می بایستی در آینده به استراتژیست

ر دوره حاکمیت بوش، دولت ایالات متحده د سال پیش سازمان سیا مخفیانه انجام داده است... 25بسیاری از آنچه را که ما امروز انجام می دهیم، »گفت: 

مدیر بنیاد کمکهای امریکا، اندرو  2003امریکا سازمانهای غیردولتی را به حساسیت هر چه بیشتر نسبت به خواستهای خود وادار ساخت. در سال 

ود بقای رژیم کرزی در افغانستان به ( در جریان سخنرانی خود در کنفرانس سازمانهای غیردولتی اظهار داشت که، خAndrew Natsiosناتسیوس)

که سخن از  چگونگی رابطه بین سازمانهای غیردولتی و سازمان کمکهای امریکا بستگی دارد... در ارتباط با اوضاع عراق، ناتسیوس خاطرنشان کرد: زمانی

به تظاهر رابطه بین این نتایج و سیاست امریکا کشیده می  کار سازمانهای غیردولتی در کشور بمیان می آید، صحبت نه فقط به نتایج تأئید شده، بلکه، حتی

ه امپریالیزم به شود. بطور کلی، به سازمانهای غیردولتی گفته شده بود که آنها بمثابه دست افزارهای دولت ایالات متحده امریکا و بعنوان بخشی از دستگا

ی توانند تأثیرات مثبتی در جامعه بگذارند، این مسئله را لزوماً باید مورد توجه قرار داد حساب می آیند... صرفنظر از آن که سازمانهای غیردولتی در مجموع م

اداره می کنند و مخارج سازمانهای غیردولتی که ماهیت آنها تغییر می یابد، از کجا تأمین می گردد. این سازمانها هر چه بیشتر به  که چه کسانی آنها را

)سازمانهای « و از حاصل استثمار تأمین می شوند. سازمانهای غیردولتی بسرعت به میسیونرهای امپریالیزم تبدیل می شوند.دستگاه سلطه امپریالیزم جذب شده 

 ـ دیون دی بی( غیردولتی: میسیونرهای امپریالیزم
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باشد، نه تنها امپریالیزم را آزار نمی « چارچوب قانون اساسی»ص در این نوع تشکلات که بخصو« مرگ بر اشغالگران»

داند. تئوری  های اشغالگرانۀ خود می دهد، بلکه آن را از جنبه های مثبت دموکراسی اشغالی جار زده و به سود سیاست

خود را « وجداناً»مسخره و بچگانۀ فوق، یک تئوری غیر انقلابی است که فقط باب دل مامورانی است که تلاش دارند 

راضی نگه دارند که در کنار بلعیدن نان انجویی، مبارز هم هستند، آنهم مبارزان دو آتشه؛ اما از نظر انقلابیون، مبارزان 

 آیند. انقلابی چه که حتی افراد ملی هم به حساب نمی

دن ور کرججویچه عده ای کار انجویی را که با نمایشاتی چون ساختن پل و سرک، سمنت کردن قبر و مزار، 

نها ویی نه تار انجکوعدالت خواهی بورژوایی، پرورشگاه و شلترسازی همراه است، ظاهراً کار دموکراتیک می نامند. 

الگران یب اشغجکار دموکراتیک انقلابی نیست بلکه دقیقاً ضد کار دموکراتیک انقلابی است که سود آن فقط به 

و ده  .«یدی. ا ای.»، «سی. اچ. ای.»نجوهایی چون وکراتیک تلقی شوند، پس اریزد. اگر قرار باشد که این کارها دم می

کر به هیچ الذ فوق نه هایها انجوی دیگر باید انقلابی ترین و دموکراتیک ترین تشکلاتی در افغانستان باشند که در زمی

 ها خوب درخشیده اند. وجه کوتاهی نکرده اند و نزد امپریالیست

این تئوری  49ی دیگر در قسمت انجوها، استفاده از انجوها برای پیوندیابی با توده هاست.تئوری مسخره و ارتجاع

توانند  دارند. کمونیست ها قطعاً نمی« جنگ خلق»بودن و « مائویست»عمدتاً از طرف کسانی ارائه می شود که ادعای 

این امر نه تنها کمونیستی و انقلابی نیست، های تشکیلاتی استفاده کنند.  ای و گسترش فعالیت انجوها را برای پیوند توده

ها قطعاً بر انجوداران اعتماد نمی کنند، چون از اولین روزهای اشغال کشور  ای است. توده بلکه ارتجاعی و ضد کار توده

نۀ ها کار نموده و اهداف اشغالگرا و گرم شدن بازار انجوها به این نتیجه رسیده اند که این نهادها برای امپریالیست

و « حقوق اطفال»، «وق زنانحق»، «حقوق بشر»ها به سوداگری  ها را عملی می سازند و در کنار امپریالیست امپریالیست

کنند. انجوها در کنار این که ویرانی  ویرانی جنگ را پاکسازی می« ارونداتی رای»پرداخته به قول « دموکراسی توسعۀ»

کنند، در عین زمان  را توسط اشغالگران امریکایی ـ ناتویی پاکسازی می ها، جنایات، غارت، کشتار و قتل و فقر مردم

بیجا نیست که اندرو ناتسیوس مدیر بنیاد کمک های امریکا در کنفرانس جهانی  50خدمتگذاران دولت پوشالی هم هستند.

                                                 
کارهای مذکور محوری شد برای گردآمدن  را در خود پیچاند که در واقع« سازمان پیکار برای نجات افغانستان»از جانب دیگر کارهای انجوئی به نحوی » 49

توده ئی  های فعالیت وازمانی سازمان به دور تشکیلات انجو و امکانات انجوئی. درین مسیر ظاهراً امکانات خوبی برای گسترش فعالیت های تشکیلاتی س

با توجه به وضعیت  وته نتوانست ورت گرفصنات حداقل استفاده نیز سازمانی با استفاده از برنامه های انجوئی برای سازمان فراهم گردیده بود. اما از این امکا

 (.1393)شعله جاوید، شماره چهارم، دورۀ چهارم، جدی « مشخص سازمان پیکار در آن زمان، نمی توانست هم صورت بگیرد.

توان برای فعالیت  ، چگونه میبر دوش گرفته اند را« سی آی ای»سال قبل  25سؤال اساسی اینست که از این سازمان های غیر دولتی )انجوها( که وظایف 

 های توده ای کار گرفت؟؟

اراتی های استخب نایر سازماسو « سی آی ای»ای  چیزی که برای تمام توده ها مبرهن است، ماهیت ضد انقلابی انجوهاست که به مثابۀ سازمان های سایه

 رد استفاده قرار دهیم.ای مو توده های لیتند، از این رو قطعاً نمی توانیم این مؤسسات را برای فعاجهان با پول امپریالیزم برای اغفال توده ها فعالیت می کن
رد ملاحظه قرار می به طور نمونه یکی از انجوها را که به نام موسسه امداد انسانی برای زنان و کودکان افغانستان، ثبت وزارت اقتصاد دولت پوشالی است، مو 50

گزارش ذیل را به نشر  2014بر نوام 25روژه هایش در خدمت دولت پوشالی قرار دارد. وب سایت وزارت عدلیۀ دولت پوشالی به تاریخ دهیم که چگونه با پ

وری اسلامی افغانستان و موسسه میان وزارت عدلیه دولت جمه 2/9/1393تفاهمنامه همکاری در مورد پروژه زندگی های گرانبها روز یکشنبه مورخ »رساند: 

 اد انسانی برای زنان و کودکان افغانستان )حاکا( به امضا رسید. امد

ی مدت سه سال از این تفاهمنامه را سید محمد هاشمی معین اداری وزارت عدلیه و خانم ناجیه کریمی رئیس موسسه حاکا به امضا رساندند. این تفاهم نامه برا

و چهل یورو می باشد از طرف دفتر  هشتصدآن که دو میلیون و یک صد و چهل و دو هزار قابل اعتبار بوده و بودجه  30/8/2016الی  1/8/2014تاریخ 



42  

 

ازمان های غیر دولتی و سازمان های غیر دولتی، بقای رژیم پوشالی کرزی در افغانستان را منوط به چگونگی رابطه بین س

آلن واینشتاین )سازمان های غیر دولتی یا همان هایی که به قول  دانست. آیا سازمان سازمان کمک های امریکا می

آنها را « سی. آی. ای.»سال قبل  25های او شکل گرفتند( کارهایی که امروز انجام می دهند،  انجوها بر اساس اندیشه

ای مورد استفاده قرار بگیرند و مردمی و انقلابی  ای توسعۀ تشکیلاتی انقلابی و کار تودهتوانند بر داد، می انجام می

 باشند؟ نه، قطعاً!

اما قضیه وقتی مفتضح تر می شود که کسی که تا همین دیروز دایرکتر انجوی حمایت از زنان بوده و با دولتمردان 

ندگی از جامعۀ مدنی )انجوها و ابزارهای امپریالیستی دیگر( امپریالیستی عکس یادگاری قاب می زد و در بن دوم به نمای

تکدی می کرد و تلاش می نمود که نقش جامعۀ مدنی در نشست بن « دموکراسی»و « حقوق زنان»شرکت کرده و برای 

ری نمی زن افغان با تضرع به این و آن ان جی او و پروژه هرگز به آزادی و رستگا»کند، امروز بگوید: « برجسته»دوم را 

های زنان ستمدیدۀ کشور ماست؛ همان زنانی که این دایرکتر به  این واقعاً عوامفریبی و نمک پاشیدن بر زخم« رسد.

نامش میلیون ها یورو و دالر برای گردانندگانش دوشیده است. اما، عوامفریبانه تر این که آنانی که هنوز از برکت 

ش می دهند که هدف اصلی انجوها کار برای مردم نه، بل تجارت و به دست انجوایزم نان می خورند، اینجا و آنجا سفار

آوردن پول است و اشغالگران از طریق انجوها توانسته اند به جیب روشنفکران و انسان های پیشرو پول بریزند و وجدان 

اولین خیانت »ها بگویند که  اینکه در یکی از تلویزیون تبدیل کنند!! و عوامفریبانه تر آنان را بخرند و به نوکران خود

امریکا و دولت های مزدوریی را که نصب کرده اند این بود که تمام این انجوها و نهادهایی را که زیر نام زنان، به استثناء 

کنند و در این بخش کار هم کرده اند، ولی   هم  هستند که برای زنان کار میمی توانیم بگویم که بعضی نهادها واقعاً

قط برای مقام، چوکی و داشتن پول و شهرت بیشتر کار کرده اند، شما بیایید مثال بیاورید که کدام یکی از این اکثریت ف

نهادها هستند که کارهای زیربنایی و بنیادی به زن افغان انجام داده اند، پروژه ای بسیار زیاد بوده، پروژه های موقت که 

اما، برای « ا کرده، ولی طولانی مدت هیچ راه حلی به زنان نشان ندادهاصلاً فقط درد زنان را در همان مقطع مشخص دو

پردازند!! اگر از اینان بپرسیم که لطفاً از باینکه انجوایزم خود را مردمی و خوب نشان داده باشند، به استثناء سازی انجوها 

تماً لال و گنگ می مانند. آیا در افغانستان د؛  حنانجوهایی نام ببرید که واقعاً برای زنان کار کرده و پول قورت نداده باش

می توان انجویی را سرا  کرد که برای زنان واقعاً کار کرده باشد و راه حل طولانی مدت را که همانا رهایی زنان از سه 

 ستم )ستم ملی، ستم طبقاتی و ستم جنسیتی( است، نشان داده باشد؟ نه، هرگز، نه!

                                                                                                                                                        
COSPE ولت }مربوط به دولت اشغالگر ایتالیا و اتحادیه اروپا{ تمویل و از طرف موسسه حاکا تطبیق می گردد. نظر  به این تفاهم نامه موسسه حاکا سه

 هم خواهد کرد:های ذیل را برای وزارت عدلیه}دولت پوشالی{ فرا

 معرفی پروژه به وزارت عدلیه -1

 ولایات کابل و هراتقوقی برای زنان قربانی خشونت در ایجاد مراکز مساعدت های ح -2

 اخذ ماهانه سه قضیه خشونت علیه زنان  از بخش مساعدت های حقوقی وزارت عدلیه جهت دفاع از مراجع عدلی و قضایی -3

 زنان در ولایات کابل و هراتایجاد کورس های انگلیسی و کمپیوتر برای  -4

 ایجاد کورس های حقوقی برای محصلین حقوق در ولایات کابل و هرات -5

 تهیه گزارش ربعوار از فعالیت های انجام شده و ارائه آن به وزارت عدلیه. -6

حال پروژه های متعددی را در رابطه به بهبود  بدینسو در افغانستان فعالیت دارد و تا 1999موسسه حاکا یک موسسه غیر دولتی و غیر انتفاعی بوده که از سال 

 «وضعیت زنان و کودکان تطبیق نموده است.
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  انتخابات  .3.3

داشتن و خاک به چشم مردم زدن و  کنونی یکی از وسایل و ابزار مهم جهت سرگرم نگهانتخابات در شرایط 

باشد که گویا در افغانستان یک دولت پوشالی و  می توسط اشغالگرانشناساندن دولت پوشالی به عنوان مرجع قابل قبول 

حضور این اشغالگران را در خاک « ونیدولت قان»بر اریکۀ قدرت تکیه زده و همین « ارادۀ مردم»که دولتی با بلمزدور نه 

 حال اگر این انتخابات .گرددباشد، لذا باید در برابر این اشغال تمکین  خود قبول کرده و این اشغال به خیر مردم می

)ریاست جمهوری، پارلمانی، شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی( از سوی انقلابیون رد شود، به یکی از ابزار مهم 

هایی شرکت شود، به تثبیت این موقعیت آری گفته  اتیالیزم نه گفته شده و در صورتی که درچنین انتخابتثبیت امپر

و اگر نه گفتند در  اند شود. درین جا انقلابیون باید یکی ازین دو را بپذیرند که اگر آری بگویند در خدمت اشغال می

تحریم انتخابات است، زیرا هرچه مردم کمتر  تبلیغ وسیعِ گیرند. وظیفۀ کمونیستی درین دوره مخالفت با اشغال قرار می

یکی از  و بر شدهن شرکت کنند به همان پیمانه به موقعیت دولت پوشالی و در نهایت به تهاجم اشغالگران نه گفته آ در

 شود.  مهمترین ابزار امپریالیستی دست رد گذاشته می

ست جمهوری، پارلمانی و شوراهای ولایتی به راه افتاد، درین چند سال اشغال که حداقل سه بار انتخابات ریا

و چون درین دوران، جنگسالاران  ، حاکم شدندجنگسالار و مزدور بودند اًمزدورترین و خونریزترین افرادی که اکثر

ال و ضرر ها به نفع اشغ اتکنند، پس تمام این انتخاب قیام و قعود می آنان ۀمزدوران پروپاقرص اشغالگران اند و به اشار

 مردم افغانستان بوده است. 

 توان در میان مردم برد و با زبان عامیانه، در میان اجتماعات و تشکلات مردمی، نشرات نفوذی و... این موضوع را می

این مهمترین بخش کار دموکراتیک یک سازمان کمونیستی است. این کار دموکراتیک به تضاد عمدۀ خلق و  .تبلیغ کرد

که برخی از سازمان های منحرف بر چنین شرکتی که جز انحراف از اصول  کند. در حالی مک میامپریالیزم ک

گوی گذارند و به این صورت در خدمتگذاری به امپریالیزم  مارکسیزم چیز دیگری نیست، نام کار دموکراتیک می

امپریالیستی فرق « ار دموکراتیکِ ک». انقلابیون باید میان کار دموکراتیک کمونیستی و ربایند سبقت را از دیگران می

علیه اشغال و ایدیولوژی  که به مبارزه ییباید عمیقاً  بار ملی ـ طبقاتی داشته باشد و تا جا دموکراتیک بگذارند. کار

 پیش برده شود. به  قاطعانه کند، کمونیستی خدمت می

 

 حقوق بشر .4.3

طبقاتی نیست و حق و حقوق  شر هم یک مقولۀ غیر، بخورده استچیز در جهان مهر طبقاتی  مهکه ه طوری همان

 دانند. میداری  را من درآوردی سرمایه «حقوق بشر»ۀ انقلابیون پرولتری مقول تواند غیر ازین باشد. بشر نیز نمی

ان دار پردازند و به این صورت هر که حق استثمار سرمایه به حفظ حریم سرمایه می« شریفانه»با این مقوله، نیز اشغالگران 

باید مورد بازخواست قرار گیرد که اگر این تهدید جمعی باشد، نام باغی و شورشی بر آنان  هد،را مورد تهدید قرار د

دسمبر به عنوان  م، ده«حقوق»د. برای تجلیل از این نگرد مجازات می« حقوق بشر»شود و به حکم دفاع از  گذاشته می

سپانیا و کشورهای دیگر امپریالیستی و انگلیس، فرانسه، ایتالیا، امریکا، ا نام گذاری شده است.« حقوق بشر»روز 
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باشند و برای دفاع از آن برای گروه ها و نهادهای  می« حقوق بشر»اشغالگران فعلی ملک ما از مدافعان پروپاقرص این 

 دهند.  المللی در کشورهای بسیاری از جمله افغانستان پول می مختلف ملی و بین

دموکراسی »دهد که  سازد و نشان می خاصی درین مورد منتشر می گزارش هایسال  هرامریکا  سازمان حقوق بشر

ها  باشد!! در کشوری چون افغانستان که به وسیلۀ امپریالیست چقدر کُشته و شیفتۀ این حق می« امریکا ۀشد هرادیکالیز

های  توده« حق»ذرت مشکل حل شود و این ها را بکشند و بعد با یک مع هاست که افغان اشغال شده، این حق امریکایی

غیر ازین چیز دیگری نیست. « حقوق بشر»مردم افغانستان است که کشته شوند و خود را آرام بگیرند!! عدالت 

های امریکایی ـ ناتویی هر روز دهها نفر را در سرتاسر افغانستان به قتل رسانده و این کشتار بی وقفه جریان  امپریالیست

را محکوم نکرده و ازین همه کشتار یچ حقوق بشری، به شمول کمیسیون حقوق بشر دولت پوشالی، این دارد، اما ه

گیرد. درین جا حقوق بشر فقط روپوشی برای این همه کشتار تعیین شده است. به این  قاتلان بازخواست صورت نمی

قرار داد. این نیز که در خدمت اشغال بلت خاطر مبارزه برای حقوق بشر و اعلامیه های آن نه تنها کار دموکراتیک نیس

ها( «بریستواکت»)بخصوص  فقط یک کار دموکراتیک امپریالیستی است نه یک کار دموکراتیک انقلابی که عده ای

 گذارند. دلباختۀ آن شده و سر به پای آن می

ازمان ملل در کابل است، که یکی از مجریان و مدعیان آن یوناما یا دفتر نمایندگی سیاسی س سردمداران حقوق بشر

که همگام با غارتگران امپریالیستی در وطن ما به دنبال سلطۀ امپریالیستی بوده، غارتگران امریکایی و اروپایی با  دفتری

؛ جنگسالاران و استدن جنایتکاران کثیف تلاش داشته یو در به قدرت رسان گرفتهاین دفتر در همسویی کامل قرار 

و  نداردهای اینان کوچکترین اعتراضی  چپاول داند و هرگز بر کارکردها و چور و ای این ملک میپوشالیان دیگر را امر

داند که اکنون جنگسالاران باشۀ روی دست  زیرا می ،کند متجاوزین را رعایت می« حقوق بشر» به این شکل

ز اشغالگران که اگر آگاهانه و به خاطر . جدا پنداشتن جنگسالاران اشوند تا و بالا میها اند و به اشارۀ آنان  امریکایی

به دستگیری برخی  اقدام هیچگاهی ها اما این بدان معنی نیست که امپریالیست خاصی نباشد، مطلقاً احمقانه است. اغراض

توان دستگیری زرداد را مثال آورد، اما  می . درین موردخورد که دیگر به درد شان نمی کنند میازین جنگسالاران ن

ای این جلاد گرم و  ه بار دیگر گلبدین جلاد با دولت پوشالی وارد مغازله شده، زرداد به کابل آمد و بازار رسانهاکنون ک

 مورد اکرام دولت پوشالی قرار گرفت.

انقلابیون فقط به حق انسانی توده هایی می اندیشند که حق شان به وسیلۀ اشغالگران و پوشالیان دست نشاندۀ شان به 

گردد و این حق را فقط با راندن اشغالگران از میهن و انجام انقلاب ملی ـ دموکراتیک و بالاخره  مال مییهر طریقی پا

سوسیالیستی می توان به دست آورد. هر نوع تبلیغ برای حقوق بشر بورژوایی جز ضدیت با حقوق زحمتکشان و در 

  شود. شمرده نمی ی، چیز دیگرکمک کردن اشغال نهایت در کنار امپریالیست ها قرار گرفتن و به تثبیت و تداوم عمر

گردد، خیانت به انقلاب و به  لبری در برابر اشغالگران تلقی میرا که به نحوی د یحرکت های حقوق بشر ،انقلابیون

حقوق بشر » دست آوردن پروژه و فند می دانند. درین مورد کار دموکراتیک انقلابی جز افشای واقعی چهرۀ کثیف

در پشت این تبلیغ وجود دارد، چیز دیگری نیست. انقلابیون درین مورد وظیفه دارند تا  اغراضیکه چه  و این« بورژوایی

کرده و ماسک  ءسطر سطر حقوق بشر بورژوایی و چوبدست آن یوناما را در هر کوی و برزن و هر شهر و ده افشا

که این مامول را می توان با کار تبلیغی انقلابی  کننده امپریالیست ها و مدافعان حقوق بشری شان را پاره پار« داری مردم»

 در میان توده های مردم انجام داد.
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 محافل سالونی هشتم مارچ .5.3

زن  رولتاریایدثه پنساجی دنمارک رویید. درین حا ۀهشتم مارچ، اساساً بر خاکستر زنان سوختۀ کارگر در کارخان

روز اعتصاب عوامل  دست به اعتصاب زدند که بعد از چند 1858کار در  این کارخانه به خاطر وضعیت بد کار و ساعات

 129و  گرفت ه جا راهمخبر شدند، آتش  کننده کنجی از کارخانه آتش برافروختند و تا زنان اعتصاب مزدور سرمایه در

ین روز ا ان و ازین زنا زاها اجازه نمی دادند که نامی  . جانیان سرمایه تا سالشدندخاکستر  میان شعله های آتشزن در 

تانۀ ین در آسرازتکهراسید. تلاش های کلا زیرا چنین یادآوری عمق طبقاتی داشت و سرمایه از آن سخت می ؛برده شود

ای ضد و شعاره ظاهراتانقلاب بلشویکی مضمون عمیقاً طبقاتی و خاص پرولتری داشت که بار دیگر با راهپیمایی ها و ت

و داد زدن  الت گوییمام عدگان زن هشتم مارچ را زنده کرد و نشان داد که سرمایه داران با تسرمایه داری، یاد جان باخت

 از برابری زن و مرد چگونه دشمن پرولتاریای زن اند.

در  شان دادن،نردان بورژوازی برای در مشت داشتن این روز و خود را حافظ منافع زنان و مدافع برابری زنان و م

ف ردان منحرژوا و مرا به روز تحفه و ماچ و آرایش زنان بور ازمان ملل رسمی و به نحوی آناین روز را در س 1975

با  کنونا نشست. به بار تلاش امپریالیست ها برای خالی کردن هشتم مارچ از محتوای اصلی آن این شکلتبدیل نمود و به 

ا ی لوکس بوتل هاف آن این روز را در هگیرد: بورژوازی و نوچه های پست و کثی این روز برخورد دوگانه صورت می

، با گیرند یابی میو ارز را به بحث کنند، اما انقلابیون با صدای رسا آن زنان آرایش کرده و نوعی جشن و عید تجلیل می

ی یچ تغییرهژوازی دهند که در سرشت بور نشان می تعهد مجدد در راه برابری زن و مرد و به دست آوردن حقوق زنان

 با زنان پرولتر همان دشمنی گذشته را دارند. بلکهبه وجود نیامده نه تنها 

ها  این ستم که یو  نیا زماتبا اشغال کشور ما، زنان در کنار دو ستم جنسیتی و طبقاتی زیر ستم ملی نیز قرار گرفته و 

 از گردن زنان زحمتکش کشور ما برداشته نشود، ادعای آزادی زن خاینانه و عوامفریبانه است. 

 

 های سرکاری حقوق بشری شبه انجوییانجمن  .6.3

نام کار دموکراتیک ه از کارهای ضد انقلابی است که ب ءتأسیس انجمن های سرکاری حقوق بشری شبه انجویی جز 

ها خودنمایی  های رنگارنگ غربی شود. این نوع انجمن ها که فندهای اشغالگران را می چاپند و در کنفرانس تبلیغ می

توانند و نه هم برای سمت و سو دادن آنان؛ بخصوص  برداری قرار گرفته می ها مورد بهره نه برای بسیج توده می کنند،

 51مردم بز توزیع کنند. بهاروپا  ۀاروپا(، با پول اتحادی ۀکه در اوج جنایت اشغالگران ناتویی )به شمول اتحادی

                                                 
ثبت است برای نمونه یکی از انجمن های سرکاری حقوق بشری شبه اینجویی را مثال می زنیم. به وب سایت انجمن دادخواهان افغان که در وزارت عدلیه  51

یده بود تا روی وضعیت حقوق در این برنامه دعوت گرد AOLو  COSPEحمد به درخواست دو نهاد ایتالیایی ویدا ا»مراجعه می کنیم. در آن می خوانیم: 

ود که ویدا احمد در آن شرکت بترتیب گردیده  CISDAبشر و فعالیت های جامعه مدنی در افغانستان صحبت نماید... در این سفر برنامه های نیز بوسیله 

گذشته دو پروژه  در CISDA ایی است که برای حمایت از زنان افغان کار می کند. انجمن اجتماعی دادخواهان افغان ویک سازمان ایتالی CISDAنمود. 

ز استان تطبیق نموده اند. )تأکید در افغان به کمک مالی اتحادیه اروپا 2011و  2009مشترک )مستند سازی و آگاهی دهی برای قربانیان جنگ( را در سالهای 

 ماست.(
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ستند و هم اجتماعی. هم بز توزیع می کنند و هم این نوع انجمن ها، سازمان های شترمرغی هستند، هم سیاسی ه

حقوق بشر امریکایی و غربی. فعالیت انجمن های سرکاری حقوق بشری شبه انجویی را هیاهو برای جلب امکانات به نام 

یز توده ها ن ۀتوده های ستمدیده می سازد. فعالیت شترمرغی برای بسیج توده ها نه تنها مفید نیست، بلکه سبب نفرت و کین

که شعار ضد اشغالگران  می شود. توده ها با درک این که این یا آن انجمن سرکاری حقوق بشری شبه انجویی در حالی

بر انجمن های توده  خود راکند، اعتماد و باور  دیگر فند می گیرد و بز توزیع می می دهد، در عین زمان از اشغالگرسر 

 بیشتر انقلابیون را می طلبد. آن کار و انرژی ۀکه اعاد از دست می دهندای 

 

 رسانه های امپریالیستیتوسط قهرمان سازی  .7.3

انقلابیون باید از هر منفذی برای کار دموکراتیک انقلابی سود ببرند، اما نباید به خوراک رسانه های امپریالیستی و 

مزخرف، انقلابیون را از شخصیت  اشغالگران تبدیل شوند. رسانه های امپریالیستی تلاش می کنند تا با قهرمان سازی

گاه یکی را به زن  بورژوایی و سرمایه داری و در خدمت اشغال تبدیل کنند. خرده« زماتیککارِ»انقلابی به شخصیت 

گاه یکی را به زبده ترین شخصیت سال و دیگری را به صدای  ؛تبدیل می کنند هزارهو دیگری را به زن  سدهقهرمان 

؛ این و... حقوق بشر تبدیل می کنند ۀبرجست ۀی را به زن شجاع سال و دیگری را به چهرگاه یک ؛رسای زن افغان

 درحالیست که همین رسانه ها انقلابیون را تروریست و کمونیست ها را فاشیست و دیکتاتور خطاب می کنند.

، اما فراموش نکنند که در انقلابیون در صورت امکان باید از رسانه های امپریالیستی به سود زحمتکشان استفاده کنند

هایی را برای  پا بگذارند و تن به گذشت های غیر انقلابی بدهند. انقلابیون باید زمینه این پهنه نباید اصول انقلابی را زیر

باید علیه سم پاشی اشغالگرانه، ذهن مخاطبین رسانه ها را به سوی مردم و رهایی  ؛وجود بیاورنده حضور در رسانه ها ب

ها برای چهره سازی  به تبلیغ دست بزنند؛ اما نباید از رسانه ؛سود ببرند یای حداعظم از امکانات رسانه ؛کنندمدیریت 

ای از طریق رسانه  های کاذب و پروژه قهرمان سازی شود.های مبتذل، منهزم و ارتجاعی و در خدمت اشغالگران استفاده 

 ها عمل شدیداً ضد انقلابی است.

ت احتیاط و دقت، باید تبلیغ از طریق رسانه ها را سبک و سنگین کنند و نباید اجازه دهند که انقلابیون ضمن رعای

سود ببرند. انقلابیون از این رسانه ها  شانها از حضور آنان در رسانه ها به سود پلورالیزم و دموکراسی غربی  امپریالیست

وه بیایند و دیگر اجازه ندهند که انقلابیون از این تربیون چنان باید سود ببرند که حتی گردانندگان اصلی رسانه ها به ست

                                                                                                                                                        
ISP از کی از سازمان های کمک کننده بشردوستانه است که از چند سال به این طرف برنامه های مشترک با انجمن اجتماعی دادخواهان افغان دارد که ی

)گزارش « .کردجمله توزیع کمک های عاجل برای مهاجران در داخل و پروژه توزیع بز برای بلند بردن سطح اقتصادی خانواده های قربانیان را می توان یاد 

 ، وب سایت انجمن(1395جدی  16به ایتالیا، « انجمن اجتماعی دادخواهان افغان»سفر ویدا احمد رئیس 

هرگز نسبت به خون قربانیان و »این انجمن که با پول اتحادیۀ اروپا )از اشغالگران کشور ما در چارچوب ناتو( بز توزیع می کند، در عین زمان ادعا دارد که 

)اعلامیه به مناسبت نهمین سالگرد ایجاد انجمن اجتماعی « انجویی و پروژوی برخورده نکرده و متعهد به مبارزه پیگیر و نترس درین راه است.تامین عدالت 

 دادخواهان افغان(

دۀ ما را سلاخی می کند، فند می های ستمدی چنین دروغگویی، بدترین اهانت به توده هاست. این انجمن از یکسو از اشغالگران اتحادیۀ اروپا که هر روز توده

ها را احمق فرض کردن است، باور آنان را  بر تمام آنانی  است! این نوع دروغگویی ضمن این که توده« مبارزه پیگیر و نترس»گیرد و از سوی دیگر مدعی 

آورند. این عملِ انجمن های شبه  به حساب میای و فندی  که برای برابری و رفاه توده های زحمتکش کار می کنند، تخریب می کند و همه را پروژه

یک انقلابی، انجویی سرکاری، کار  انقلابیون را دشوار می سازد و جد و جهد فراوان لازم است تا اعتماد تخریب شدۀ توده ها تعمیر گردد. کار دموکرات

 بزی اتحادیۀ اروپا است!!توزیع بز آنهم با پول اشغالگران اتحادیۀ اروپا نیست، بلکه افشای ماهیت پروژه های 
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تبلیغ انقلابی سازگار  ۀای با شیو شرکت برای گرم کردن بحث، ماجراجویی و رونق دادن شبکه های رسانه .استفاده کنند

 نیست.

 

 مدال گیری و جوایز امپریالیستی .8.3

طای مدال و بزارها اعین اایکی از  .گوناگون استفاده می کنند امپریالیست ها برای اغوای روشنفکران از ابزار و وسایل

ر دلخواه ان به طونبار شپاداش و جایزه به روشنفکران است تا لگام آنان را در اختیار خود داشته و در کنام اشغال خو

 انند.خبچر

رفت و ند( شدت گی دانبی مکه خود را انقلا ی)حتی جمعیت های با اشغال کشور ما اعطای مدال به افراد و سازمان ها

باثت و خ جستند. سبقت ها از یکدیگر اروپا در مدال دادن به روشنفکران و سازمان ۀامریکا گرفته تا اتحادی ۀاز کنگر

ای  نام کار دموکراتیک تبلیغ شود. عدهه خفت این نوع مدال دادن ها وقتی دردناک می شود که ب

وب سایت ها  کراتیک،را از طریق نشرات دمو غالگران مدال گرفته اند آنها(، هر باری که از اش«بریستواکت» )بخصوص

ر طعنه کاری دیگا زن سرتبه چند  ،افتخار تلقی کرده ، آن راطور خستگی ناپذیر تبلیغ نمودهه ب خودو کارهای تبلیغاتی 

 رده اند.کلوارکشی ترده و ه خوکه فلان زن چرا نامزد و یا هم گیرنده جایزه و مدال بوده، غبط داده و گاهی هم برای این

ال گذشته زده ساگر نظر گذرایی بر مدال ها، جوایز و لقب های افتخاری اعطا شده از سوی اشغالگران در شان

م و بیداد غال و ستعلیه اش برای مبارزه مدال ها، القاب و جوایزوضوح مشاهده می کنیم که هیچ یک از این ه بیاندازیم، ب

 لی،لت انتقار، عدانام حقوق بشه امریکایی داده نشده است. تمام مدال ها، جوایز و القاب ب جنایتکاران ناتویی و

یکایی و ان امرمدنی، شجاعت مدنی و... به مدالگیران فردی و جمعی اعطا شده است. جنایتکار ۀدموکراسی، جامع

غال و علیه اش مبارزه ان را نه برایهمه و همه مدال های ش فرانسوی و اسپانیاییایتالیایی، جنایتکاران انگلیسی و 

 اند. عطا کردهدگان ادموکراسی و حقوق بشر اشغالی به اخذ کنن ۀاستیلاگری، بلکه برای ترویج ستم استعماری و اشاع

حقوق بشر  موکراسی وام دنه اما مدال گیری وقتی بیشتر ویرانگر و تباه کننده می شود که اشغالگران این مدال ها را ب

ن اکت و عین زما نند، درک ها تبلیغ می که برای این نوع مدال این در پهلویای می دهند و این عده هم  ه عدهو عدالت ب

ضع ضد ا بر موار نآنا توده ها را می شکند، اعتماد ۀرند که این نوع برخورد دو رویه، روحیآو ادای ضد اشغال در می

 ها توده ا برایر تفکیک آن ؛مبارزین انجویی خلط می کنداشغال تخریب می کند و مبارزین واقعی ضد اشغال را با 

 مشکل و دشوار می سازد و پیوند توده ها و انقلابیون را لطمه می زند.

را رژه رفتن زیر  دانند و آن امپراتوری غارتگر می توسطروشنفکران متعهد و مبارز، مدال را معادل خرید و فروش 

گیری را کثیف   می ورزند، اما روشنفکران انجویی و مدنی نه تنها مدال ءابا یو  غارتگران می خوانند و از گرفتن آن

 52های دیگر نیز می کشند.«مدنی»نمی دانند، بلکه به آن می نازند و به رخ 

                                                 
 دریافت کند، اما او چنین اعتراض کرد:« مدال امپراتوری»در نظر گرفته شده بود تا بنیامین زافانیا هنرمند انگلیس با وساطت تونی بلیر از ملکه  52

به مادرکلان های من تجاوز کردند و با پدرکلان  را می شنوم عصبانی می شوم. این کلمه مرا به یاد آن می اندازد که چطور «امپراتوری»ۀ من هر زمانی کلم»

اده اند... بنیامین زافانیا و های من با خشونت رفتار کردند... اینکه ما برده متولد شدیم، بنابرین باید ممنون باشیم که اربابان دلسوز سفید پوست ما به ما آزادی د

این چیز امپراتوری قرار است برای خدمات من در ادبیات، به ... من عمیقاً ضد امپراتوری هستمر! نه، هرگز خانم ملکه ینه، هرگز آقای بل -نشان امپراتوری؟ 

من علیه راسیسزم بدهند؟ چطور است دادن یکی از آنها به من به خاطر همه نامه هایی که به زندانیانی نوشته  ۀچرا نمی توانند یکی را به مبارز من داده شود...

، خاستندند؟ من ممکن است جایزه ای را بپذیرم که به خاطر کارهای من در خدمت میلیون ها انسانی که علیه جنگ عراق برپا ام که بی گناه در قفس هست
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شان عداد زیادی نویسندگان سیاه هستند که نشان امپراتوری را دوست دارند، در آنها این احساس را ایجاد می کند که موفق شده اند. وقتی برایت ..داده شود.

کنند، ولی به کمپ بهره کشان می پیوندند. ورود به خانه  سب باشد از مبارزه علیه طبقه حاکم و بهره کشی که می بینند بر ما تحمیل می شود، استقبال میمنا

مهمی محسوب می بزرگ بابیلون که به نام قصر شناخته می شود به آسانی هوش از سر آنها می برد. برای آنها ملاقات ملکه و تعظیم در حضورش لحظه 

ترتیب داد،  «روز ملاقات با نویسندگان»  2002جولای  9برای من تکان دهنده بود که ببینم تعداد زیادی از نویسندگان همکار من وقتی ملکه در  ..شود.

من »، «کار را به خاطر بچه هایم کردم ینا من»، «من این کار را به خاطر مادرم کردم.» کینگهام از جای پریدند:نیمت شمرده و برای رفتن به کاخ بفرصت را غ

 ...و غیره «من این کار را به خاطر مردم کردم»، «کردم مکتباین کار را بخاطر 

صلی پروژه من هرگز ندیده ام که یکی از دریافت کننده گان نشان امپراتوری آشکارا از سلطنت انتقاد کند. آنها رسماً دوست هستند، و این است هدف ا

ایجاد  م امپراتوری. به ستاره های متفاوت راک، زنان موفق تاجر و سیاه هایی که مبارزه جو بوده اند، نشان امپراتوری می دهند تا این تصور رامتفاوت نظا

 «.کنند که همه را در بر می گیرد

 توسطتا ماهیت حقیقی اعطای مدال ها نوشت که در اینجا نقل می کنیم « خریده شد و به فروش رسید» ضمن این اعتراضنامه، او شعری تحت عنوان

 امپریالیست ها بهتر درک شده بتواند:

بازی ملاقات های  حقه /این سانسور و دیکتاتورها نیست که هنر ما را میجوند /دارد جان شعر سیاه را می گیرد /مدال های بزرگ هوشمندانه و پول و جایزه»

آن سیاهان فقیر که زمانی برده  /اجداد ما باید در گور خود بچرخند /خفه می کند و قلب را می خورددارد خلاقیت را  /و تماس با جمع عالیمقام /شاهانه

ویان رام شده جگجن /دهد زند و دست تکان می امپراتوری پاتک می /ما را یو چک کنید استراتیژی ها /چطور روح ما فروخته شد /بودند باید حیران شوند

 «وقت مدال های خود را می گیرند. آن /را به آنها گفته اند انجام دادند هوقتی آنچ /روند با سر خم رژه می

اند. بثینه کامل روشنفکران متعهد از اخذ مدال های امپریالیست ها همیشه ننگ و عار داشته اند و ضمن حقیر شمردن این کار، شدیداً علیه آن اعتراض کرده 

این جایزه از طرف »با این متن کوتاه، اما شکوهمند، امتناع ورزید:  2011از دریافت آن در سال « شجاعزن »زن مصری با درک اهمیت خاینانۀ جایزۀ سالانۀ 

آید. آنها غیر مستقیم در سرکوب انقلاب شرکت داشتند و سلاح هائی را که علیه معترضان مصری به کار گرفته شد تأمین کردند. او نمی  ایالات متحده می

 «کند که به خون شهدا آغشته است.تواند جایزه ای را دریافت 

اروپا  و از اتحادیۀ امریکا جایزه بگیرند ند، شرم و عار ندارند که از کنگرۀعمل می کن« مردمی»روشنفکران و نهادهای انجویی ما که به زعم خود شان اما 

اروپایی کاندید شده اند، مباهات و فخر فروشی  غالگرانسخاروف از طرف چهل تن از اعضای پارلمان اش که برای جایزۀ و حتی از این دریافت کنندمدال 

 ار امپریالیزم مسمی شده است. ضد کمونیست و خدمتگذخاروف، مزدورِاس آندرهنام ه همان جایزه ای که ب کنند،

 شرکت دانشمندان از یکی ناراضی، زیکدانیف یک ساخاروف، آندره» می نویسد:« خاروف، جایزه ننگ و مداخله گریاجایزۀ س»ا. م. شیری در مقالۀ 

پدر »محافل امپریالیستی عمداً به او  بود که 1975شوروی و دارنده مدال های لنین، ستالین و جایزۀ صلح نوبل سال  اتحاد بمب هیدروژنی ساخت در کنندگان

ه برقرار کرد و از حمایت سازمان امریکائی لقب دادند. وی از طریق همسر دومش، یلنابونر با محافل سری صهیونیستی رابط« بمب اتمی هیدروژنی شوروی

 پرستی جورج سورس برخوردار گردید...تحت سر« جامعۀ باز»و محافل صهیونیستی مثل « خانۀ آزادی»

خ در واقعیت خود، مدال ننگ و مداخله در امور داخلی دیگر کشورهاست که در سینۀ تاری این اقدام جنجالی اتحادیۀ اروپا }اعطای جایزه ساخاروف{

وپا به مثابۀ بخشی از سراسر جنایت و تجاوزکاری امپریالیسم خودنمائی می کند. علاوه بر این، با توجه به این که امپریالیسم جهانی و اتحادیۀ امپریالیستی ار

فر از مردم جهان و همۀ میلیون ن دوصدآن، عامل و مسبب تمام مصایب و مشکلات و شوربختی های جوامع بشری هستند و مسؤول گرسنگی یک میلیارد و 

دارند از جنگ ها و خونریزی ها می باشند، دولت ها و مقامات امپریالیستی نه به لحاظ معیارهای حقوقی، نه به لحاظ موازین اخلاقی و انسانی، حق ن

این جایزه به نام کسی تأسیس  غواگرانه دارد...ی توطئه گرانه و اجنبه ها دموکراسی و حقوق بشر حتا حرف بزنند. توسل و تمسک آنها به این مقوله ها، اساساً 

اقتصادی کشور شده است که تمام فعالیت خود را در راه خیانت به میهن و مردم، در راه اشاعۀ فقر و گرسنگی و بیکاری، در راه نابودی استقلال سیاسی و 

این جایزه، شایسته مأموران و عوامل می پیمایند. به سخن دیگر،  شود که همین راه را کز نمود و به کسانی نیز اعطاء میخویش و کشورهای دیگر متمر

ایران و دیگر کشورهای جهان. مبارزان ایرانی  مستقیم و غیر مستقیم صهیونیسم و امپریالیسم جهانی است نه مبارزان آزادیخواه، انساندوست و میهن پرست

جور و ا افتخار و سرافرازی از خلق خویش، از خلقی که به خاطر رهائی آن از زیر ظلم و نیازی به چنین جایزۀ بیقمدار ندارند و مدال و جایزۀ خود را ب

 )تأکید از ماست.(« ز عوامل و نهادهای امپریالیستی.مبارزه کرده و می کنند، خواهند گرفت نه ا استبداد رژیم های سلطنتی ولایت فقیه

را اعلان  2007سپتامبر پارلمان اروپا کاندید های جایزه معتبر سالانه حقوق بشر  11به تاریخ »د: اما در این طرف، سایت کمیته دفاع از ملالی جویا می نویس

بدینسو  1988نامیده میشود از سال  «جایزه آزادی بیان سخاروف»نمود که ملالی جویا نیز در بین پنج کاندید این جایزه قرار گرفته است. این جایزه که بنام 

اروپا به شخصیت ها و سازمانهایی اهدا میگردد که خدمات ارزشمندی در مبارزه بخاطر حقوق بشر و دموکراسی انجام داده و درین راه سالانه بوسیله پارلمان 

 ریسک های بزرگی را پذیرفته اند.
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 کنفرانس ها و نشست های اشغالگرانشرکت در  .9.3

بلیغات، امکان حضور آنان را در انقلابیون باید با مهارت در جستجوی راه هایی باشند که به منظور افشاگری و ت

که چنین زمینه ای برای انقلابیون مساعد  اشغالگران مساعد سازد. در صورتی کنفرانس ها و نشست های خرد و بزرگِ 

نباشد، شرکت در کنفرانس ها و نشست های اشغالگران غیر انقلابی و در خدمت اشغالگران است که جداً باید از آن 

نین کنفرانس ها و نشست هایی نتوانیم بر ضد اشغال و اشغالگران موضع صریح اتخاذ کنیم و . اگر در چشودخودداری 

مدنی وارو رو بیاوریم که قصد ما رنجاندن میزبان نباشد، قطعاً حضور در چنین  ۀدر عوض به صحبت های مبهم جامع

 انقلابی نیست. ینشست ها و کنفرانس های

یک  نماید. ملل متحد است، در هالند نشستی را برگزار می IFOR ۀی از موسسکه جزئ« بنیاد زنان برای صلح»مثلاً، 

کشور ما را سی سال » . وی به مخاطبانش چنین پیام می دهد:کندفرد که ادعای انقلابی بودن دارد در آن شرکت می 

جهانی نیاز داریم ل گردید ویران ساخت. در چنین شرایطی ما به کمک جامعه یجنگ که از جانب همسایه ها به ما تحم

اما اشغال را نمی پذیریم. ما خواهان ازدیاد فشار بین المللی بر کشورهای همسایه مداخله گر بخصوص پاکستان و ایران 

مدنی وارو و کرزی وارو، مطلقاً ضد انقلابی و به سود  ۀشرکت با این گونه صحبت مبتذل، مبهم، جامع« هستیم...

های زحمتکش ما از یو  امپریالیزم و  ای چند پهلو و ارتجاعی به سود رهایی خلقاشغالگران است. این گونه صحبت ه

 اشغال نیست.

انقلابیون در صورت امکانات باید با پیام صریح، روشن و قاطع به نشست ها و کنفرانس ها بروند، پیام توده های 

د، نرا بدر« جامعه جهانی»فریاد بزنند، نقاب  افغانستان را از تربیون این نشست ها در مخالفت با اشغال و جنایت ۀستمدید

کنند، دولت های مرتجع منطقه را که سر در آبشخور امپریالیزم دارند، به  ءمدنی و انجوهای امپریالیستی را افشا ۀجامع

 .نمایند معرفیحیث همدستان امپریالیزم و جلادان خلق ما 

های  امپریالیست های اشغالگر و در کنفرانس توسطکشور آنانی که در نشست های پروژه گیری، فندسازی و بازسازی 

)کنفرانس های بن اول و دوم و بروکسل و...( شرکت می کنند، هیچ ربطی به انقلاب،  تقویت برنامه های امپریالیستی

 اشغالگران هستند. ۀتوده ها و کار دموکراتیک انقلابی ندارند، آنان فقط لعبتان بزک کرد

 

 

                                                                                                                                                        
 اکتوبر اعلان خواهد شد و بعداً  25تاریخ در مجمع عمومی پارلمان اروپا به رای گیری گذاشته شده و از میان شان یکی به حیث برنده به  این پنج کاندید بعداً

یورو پول نقد نیز به  50000جایزه طی مراسم خاصی به تاریخ یازدهم دسامبر، یکروز بعد از روز جهانی حقوق بشر، به فرد برنده داده خواهد شد. این جایزه 

 همراه دارد. 

تن از اعضای پارلمان وی را کاندید نموده و دلایلی برای مستحق بودن کاندید  40برای اینکه فردی به حیث کاندید این جایزه انتخاب گردد باید حداقل 

)ملالی « این جایزه مهم ترین جایزه حقوق بشر اتحادیه اروپا میباشد و اولین باریست که یک زن افغان نیز کاندید آن میشود... شان بصورت کتبی ارائه نمایند.

 وپا(جویا کاندید جایزه حقوق بشر پارلمان ار

به نفع توده های  میان این دو کار تبلیغی تفاوت عمیق موجود است، یکی کار تبلیغی انقلابی و دیگری کار تبلیغی غیر انقلابی است. یکی روشنگری انقلابی و

کند و ملالی جویا و کمیته ستمدیده و تهیدست است و دیگری کار ارتجاعی در خدمت اشغالگران اروپایی. ا. م. شیری از کار تبلیغی انقلابی صحبت می 

ک حقوق بشری، اش کار تبلیغی ارتجاعی، اشغالی و ستمگرانه انجام می دهند؛ اولی می تواند پایۀ کار دموکراتیک انقلابی باشد، دومی پایۀ کار دموکراتی

 ، اشغالگرانه و تسلیم طلبانه توأم با فخر فروشی حقیرانه.«مدنی»
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 قلابیکار دموکراتیک ان -4

را در حرف و عمل  و آن نمودهاین دیدگاه ضمن رد سه دیدگاه فوق الذکر بر کار دموکراتیک انقلابی پافشاری 

تطبیق می کند. ما باور داریم که کار دموکراتیک انقلابی را باید جدی گرفت؛ در راستای آن با انرژی و پشتکار فعالیت 

 ظر گرفت و کار دموکراتیک را در خدمت کار سوسیالیستی قرار داد.نمود؛ اصول انقلابی را در کار دموکراتیک در ن

محافل ترویجی محدود بمانند و مصروفیت و فعالیت شان را تنها  ۀانقلابیون افغانستان حق ندارند که در چنبر

 تئوری های کلاسیکران مارکسیزم بسازد. ۀکتابخوانی و بحث و جدل در بار

 انقلابی بلیغ انقلابی میان توده ها برد و تئوری و پراتیک را با هم گره زد. بدون تئوریترویج انقلابی را باید از طریق ت

نمی توان پراتیک انقلابی داشت و بدون پراتیک نمی توان انقلاب را به پیروزی رساند. تئوری بافی و منحصر ماندن در 

توده ها را به  ۀشتی مبارزاهگشا باشد؛ نمی تواند کِ محافل مطالعه و کتابخوانی، درد توده ها را مدوا نمی کند؛ نمی تواند ر

درآورد؛ مگر اینکه با عمل و پراتیک انقلابی پیوند بخورد. میدان  زساحل پیروزی برساند و پرچم سوسیالیزم را به اهتزا

آن توده هاست، محل کار توده هاست، جایی است که توده ها در  ۀپراتیک و عمل میدان توده هاست، خانه و کاشان

؛ جایی است که فریادهای دارندرا از دستگاه استعماری ابراز می ۀ خود اعتراض می کنند، به خشم می آیند و نفرت و کین

انقلابیون باید در چنین میدان  .و رعشه بر پیکر استعمار و استبداد می اندازد انداز شده حق خواهی توده ها در آن طنین

 تر سازند. را عمیقتر و فشرده خودای  تودهحضور داشته باشند و پیوند  یشکوهمند

 ؛مین استقلال ملیأدر شرایط کنونی کشور ما، فعالیت عملی انقلابیون بر سه محور می چرخد: مبارزه علیه اشغال و ت

روند و یا هم نیروهای  مبارزه علیه استبداد و جنایت و شناعت حاکمیت طبقات مرتجع که عمال امپریالیزم به شمار می

سوسیالیستی از طریق  ۀو مبارزه برای جامع ؛تی و مستبدی که در خارج از دولت پوشالی کنونی جنایت می کنندفاشیس

پرولتاریا و توده های زحمتکش. هر فعالیتی سوای این سه محور، فعالیت غیر انقلابی، غیر کمونیستی و  ۀرهبری مبارز

 شدیداً ارتجاعی و در خدمت امپریالیزم و اشغالگران است.

ملی، دومی دموکراتیک و سومی سوسیالیستی است. این سه نوع مبارزه و فعالیت با هم پیوند  ۀاولی مبارز ۀمبارز

کار کمونیستی نیست. معذا، بر انقلابیون است که  ها لاینفک دارد و جدا کردن آن و یا به طاق نسیان سپردن یکی از آن

سازند،  متمرکز می ـ دموکراتیک ملی ۀوان و نیروی خود را بر مبارزکه ت این در کنارکشور،  ۀنظرداشت تضاد عمد با در

ی میهن دوست هستند که میهن دوستی پرولتری برای یسوسیالیستی را نباید فراموش کنند، زیرا انقلابیون تا جا ۀمبارز

 ۀتی بر پایکه میهن دوس ی یعنی استقرار سوسیالیزم کمک کند. تاریخ جنبش ما نشان می دهد، در صورتییهدف غا

گردد؛ چنانچه میهن دوستی محض، نیروهای  سوسیالیزم استوار نباشد )میهن دوستی پرولتری نباشد( منتج به انحرافات می

 به انحراف کشاند.« جمهوری اسلامی»چپ را تا سطح مبارزه برای  ۀعمد

که ما در حال حاضر خواهان سوسیالیستی است  ۀدموکراتیک و مبارز ۀملی با مبارز ۀنظرداشت پیوند مبارز با در

را سوسیالیزم می سازد. یعنی انقلاب ملی ـ دموکراتیک را باید  انقلاب ملی ـ دموکراتیک هستیم که هدف نهایی آن

را بر ترویج انقلابی و اصول کمونیستی عیار ساخت،  توده ها، بایست آن ۀهمزمان به پیش برد و برای سمت دهی مبارز

ثمار و استبداد باقی می تمی شود و توده ها کماکان در اسارت اس ربودهطبقات استثمارگر  توسطآن  ۀدر غیر آن ثمر

 مانند و نمی توان به سوسیالیزم رسید.
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ها،  انقلابیون کار دموکراتیک را به منظور روشنگری و آگاهی توده ها، پیوند با توده ها، ترغیب همبستگی توده

 ۀنقلابی، افشای جنایت و بربریت امپریالیزم و سمت و سو دادن مبارزجلب و جذب پیشروترین آنان به تشکیلات ا

ها رویدست  ها و نظریات انقلابی میان توده سیاسی و بردن ایده ۀصنفی توده ها تا سطح مبارز ۀها و ارتقای مبارز توده

 ۀخور قائل هستند، مبارزسیاسی توده ها پهلو می زنند و به آن اهمیت در ۀکه به مبارز گیرند. انقلابیون ضمن این می

دموکراتیک )سیاسی و اقتصادی( فعال باشیم و برای  ۀها را نیز فراموش نمی کنند. ما باید در هر دو جبه اقتصادی توده

 53ای هم از پهلو زدن به این دو نوع مبارزه و تبلیغات در راستای آن، درنگ نکنیم. لحظه

گران و دن  اشغالرای رانبسیاسی  ۀرفته و مبارز بینیاسی کشور ما از که استقلال س این در پهلویبا اشغال افغانستان 

شار ستم و ف ن زمانسرنگونی ایادی پوشالی )سرمایه داران کمپرادور و مالکان ارضی( در اولویت قرار دارد، در عی

برند. اگر  سر میه ب صادیهای کشور ما در بدترین وضعیت اقت ها را تیره و تار ساخته است. توده اقتصادی، روزگار توده

 ز سویه اروی ین، استثمار بمحتکری توسطها  ها جوان بیکار است، از سوی دیگر افزایش قیمت سو میلیون از یک

و  بود بیمهنماتی، های تولیدی، برخورد غیر انسانی در سکتور خد سرمایه گذاران کمپرادور در فابریکه ها و شرکت

، عدم جهادی مافیای به وسیلۀهای زراعتی دهقانان  ، غصب زمینطالبان و ها های جهادی حقوق تقاعد، عشرگیری

ر دکودکان  ستخدامااجرای اضافه کاری، عدم پرداخت معاش به وقت و زمان معین و گاه زیر زدن آن، شرایط بد کار، 

در  دهقانان رییگاگری، ب کار، بردگی اطفال در کوره های خشت پزی، استخدام کودکان و زنان برای گدایی و دریوزه

بیون بر انقلا رو ز اینانیستی سوق داده است. سوی روستاها و... زندگی اقتصادی کارگران و تمام طبقات زحمتکش را به 

دی را به ای اقتصاه ستم اقتصادی را فراموش نکرده و تلاش کنند تا انواع گوناگون این ۀاست که تبلیغات در بخش مبارز

قات تم بر طبسکه در راستای کاهش رنج و  این مبارزه ضمن این نمایند.ی تبدیل سیاس ۀاعتراض سیاسی و مبارز

ه عقب ادار بزحمتکش مفید واقع شده و سبب بهبود نسبی شرایط اقتصادی زحمتکشان می شود، طبقات حاکمه را و

ن ه قول لنیبباید  لی رااقتصادی توده ها، اشغالگران و دولت پوشا ۀانقلابیون با حمایت از مبارز کند. نشینی می

 «. خوف دایمی نگه دارند حالت در»

ینه جدی زم ینا درغات ردموکراتیک ماست که باید کار و تبلی ۀمهم مبارز ۀسیاسی جنب ۀاما چنانچه تذکر رفت، مبارز

 و م و تعدیست باش و فاشیست های طالب و داع انـ ناتویی و عمال پوشالی آن امپریالیست های امریکایی، چون گرفت

که  زددار می سابرخوری سزایه اهمیت ب ازدر این عرصه  را دموکراتیک ۀروا می دارند، مبارز جنایتی که در حق مردم ما

 شود.ندست کم گرفته  به هیچ صورت باید

                                                 
بین کارگران بر زمینه خواست های فوری اقتصادی تبلیغ می کنند، در عین حال تبلیغ بر زمینه احتیاجات سیاسی فوری، سوسیال دموکرات ها ضمن این که » 53

ز می کند، داران برو ها سرمایبدبختی ها و خواست های طبقۀ کارگر، تبلیغ بر ضد تعدیات پولیسی که در هر اعتصاب و در هر یک از تصادمات کارگران ب

ت هستند ق ترین طبقاب الحقوودیت حقوق کارگران از نقطه نظر یک هم کشور روس عموماً و از نقطه نظر این که ستمدیده ترین و مسلوتبلیغ بر ضد محد

 بقۀ کارگر راطردگی سیاسی رد و بگی خصوصاً و بالاخره تبلیغ بر ضد هر نمایندۀ برجسته و قره نوکر استبداد را که در تماس مستقیم با کارگران قرار می

ندارد که  قتصادی وجودار رشته دای از زندگی کارگر  آشکارا به وی نشان می دهد نیز به طور لاینفکی با آن مربوط می نمایند. همان طور که هیچ مساله

یغات سیاسی قرار وضوع تبلا مروان آن ای وجود ندارد که نت نتوان از آن برای تبلیغات اقتصادی استفاده نمود، به همین منوال هم در رشته سیاسی هیچ مساله

قتصادی و ااه تبلیغات طند. خوداد. در فعالیت سوسیال دموکرات ها این دو نوع تبلیغ به طور تفکیک ناپذیری همانند دو طرف یک مدال به یکدیگر مربو

ور یکسان سیاسی به ط بلیغاتتتصادی و چه خواه تبلیغات سیاسی هر دو به طور یکسان برای بسط شعور طبقاتی پرولتاریا ضروری می باشد، چه تبلیغات اق

 ین(ـ لن ای روسموکرات هد)وظایف سوسیال « برای رهبری مبارزۀ طبقاتی کارگر روس ضروری می باشند، زیرا  هر مبارزه طبقاتی مبارزۀ سیاسی است.
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رود، موضعگیری صورت  که بر طبقات زحمتکش می یدر بخش مبارزه و تبلیغات سیاسی باید علیه هر نوع ستم

سیاسی و تبلیغات  ۀستم و تعدی گرفته تا بزرگترین ستم، باید در رئوس کار دموکراتیک و مبارزگیرد. از کوچکترین 

القلب باید  دشمنان بیرحم و قسی توسطتحقیر و توهین زحمتکشان گرفته تا کشتار آنان  یاز افشا سیاسی قرار بگیرد.

حمتکشان نباید برای ما کم اهمیت جلوه کند و ای مربوط به ز هیچ مسئله .سیاسی ما باشد ۀکار دموکراتیک و مبارز ءجز

 آن بگذریم.کنار نباید در قبال آن بی تفاوت بمانیم و با کرختی از 

 ،با وجودی که تبلیغات سیاسی و تبلیغات اقتصادی دو روی یک سکه هستند، اما چنانچه گفته شد در میان این دو

اقتصادی طبقات زحمتکش )کارگر، دهقان و  ۀباشد، زیرا: در مبارزسیاسی و تبلیغات سیاسی  ۀتوجه بیشتر ما باید بر مبارز

کاری خود فعالیت می کند و به ندرت اتفاق می افتد که  ۀخرده بورژوازی( هر طبقه منافع خود را تعقیب کرده و در ساح

برای بهبود  اقتصادی دهقانان حمایت کنند و عکس آن؛ طور مثال اگر کارگر شرکت افغان بیسیم ۀکارگران از مبارز

به حمایت از این اعتراض و  هیچ گاهاقتصادی بزند، یک دهقان روستایی  ۀشرایط کار و یا بیمه دست به اعتراض و مبارز

صنفی است که در چارچوب منافع اقتصادی طبقاتی شکل  ۀاقتصادی عمدتاً مبارز ۀ، زیرا مبارزخیزد بر نمیمبارزه 

ی اشغالگران امپریالیست و دولت پوشالی و فاشیست های طالب و داعش تمام که ستم و تعد ییجا ولی از آن گیرد. می

طبقات زحمتکش سهم  تمامسیاسی،  ۀرو در این مبارز فلاکت و نیستی می کشاند، از این سوی طبقات زحمتکش را به

ها تهدید  یستی که منافع بورژوازی ملی از سوی امپریالیی و در جازبورژوا گیرند. کارگران، دهقانان و خرده می

گیرند. معذلک،  سهم می به اشکال گوناگون هاشود، همه در مبارزه علیه ستم اشغالگران امپریالیست و ایادی آن می

های ستمدیده و زحمتکش است که باید در راستای آن فعال بود و هیچ فرصتی را  همبستگی توده ۀسیاسی، مبارز ۀمبارز

سیاسی جداً  ۀمبارز ۀ تلاش نمود. بر انقلابیون است که به افشاگری در زمیناز دست نداد و در سمت دهی آن باید جداً 

«. های همه جانبه سیاسی شرط ضروری و اصلی پرورش روح فعالیت انقلابی توده می باشد افشاگری»زیرا  ؛توجه نمایند

 )لنین(

افشاگری های سیاسی که در افشاگری های سیاسی است. این  ۀیکی از بخش های مهم تبلیغات سیاسی، کار در زمین

نظرداشت وضعیت اشغالی کشور ما علیه امپریالیزم و ایادی آن، علیه فاشیست های طالب و داعش و  حال حاضر با در

ارتجاعی که در صف اشغالگران قرار دارند صورت می گیرد، می تواند در آگاهی مردم نقش  ۀعلیه طبقات حاکم

ای سیاسی علیه جنایت و بریریت و شناعت ستمگران اشغالگر و عمال پوشالی آن . در ضمن، افشاگری هکندبسزایی ایفا 

اعلام جنگ علیه اشغالگران  ۀمی تواند به مثاب« مدنی غیر»و« مدنی»ویی و غیر انجویی و و سایر فاشیست ها و مزدوران انج

گردد و آنانی را که رشته های میان نوکران و جناح های گوناگون دولت پوشالی سبب بی اعتمادی بیشتر  ؛تلقی گردد

 ضعیفی با دولت پوشالی دارند، از دولت پوشالی جدا نماید.

از کوچکترین و ادنی ترین مسائل گرفته تا  .انقلابیون وظیفه دارند که دامنه افشاگری های سیاسی را وسعت ببخشند

ای برای افشاگری انقلابی  مردم را مایه امپریالیست ها و ایادی شان را افشا سازند، نارضایتی توسطقتل عام مردم ما 

توانند  افشاگری پیشاهنگ باشند. کمونیست های انقلابی، بخصوص در جریان اشغال کشور نمی ۀبسازند و در زمین

رود، بلکه این توانایی را باید پیدا کنند که  کارگر می ۀرا محدود به ستم و تعدیی بسازند که بر طبق خودهای  افشاگری

 ۀرود، وسعت بخشیده و با روحی ها و جنایاتی که بر سایر طبقات زحمتکش می های شان را به تمام ستم گریافشا ۀساح

تعدی و ستمی که بر سایر طبقات  گریکارگر از افشا ۀنام طبقه انقلابی در این راستا تلاش نمایند. اگر انقلابیون ب
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ت معرفت طبقه کارگر نمی تواند معرفت حقیقتاً سیاسی در این صور»به قول لنین  ،زحمتکش صورت می گیرد، ابا ورزند

طبقات  تمامهای سیاسی،  ها و فعالیت پیشاهنگ پرولتاریا نیاموزند که در افشاگری ۀو اگر انقلابیون به مثاب« باشد

رفت در این صورت مع»زحمتکش را که تحت ستم و تعدی قرار دارند، با ارزیابی و تحلیل ماتریالیستی در نظر بگیرند، 

 «.توده های کارگر نمی تواند معرفت حقیقتاً طبقاتی باشد

بی و ضد انقلا ولابی افشاگری سیاسی نمی تواند التقاطی باشد، آش دستپخت انجویی باشد و ملغمه ای از سیاست انق

نمی تواند  ؛اهلیست پریاه امن وتبلیغ انقلابی و ضد انقلابی. افشاگری نمی تواند در کشور اشغال شده علیه بنیادگرایی باشد 

امپریالیست های  نهاشد و گلیسی بنمی تواند علیه امپریالیست های ان ؛امپریالیزم ایتالیا نهعلیه امپریالیزم امریکا باشد و 

یا ساکت  و. تبلیغ ا هستندماینها در چوکات ناتو اشغالگران کشور ما و دشمن خلق های تهیدست  تمامزیرا  ؛اروپا ۀاتحادی

، عار دادنشآنان  آن فند گرفتن و در حرف ضد ۀورد یکی از این اشغالگران و یا از سازمان های مربوطماندن در م

 افشاگری انقلابی نبوده، بلکه عمل ارتجاعی و ضد انقلابی است. 

افشاگری سیاسی نمی تواند پوپولیستی باشد و یا با نبض انجوها حرکت کند. افشاگری سیاسی باید بر بنیاد اصول 

تمام  ۀسیاست های اشغالگران یسیستی شکل بگیرد و مبرا از انحرافات باشد. افشاگری سیاسی انقلابی، ضمن افشامارک

امپریالیست های اشغالگر در کشور ما، تمامی جناح دولت پوشالی، فاشیست های طالب، داعش، جهادی ها، انجوها، 

 54د قرار می دهد.آماج خو های مزدور، جواسیس و... را مورد مدنی، رسانه ۀجامع

 کاردموکراتیک و  کاراقتصادی توده ها و در کل به  ۀسیاسی و مبارز ۀانقلابیون باید به مبارز :نتیجه اینکه

اعظمی ببرند. کلیت  ۀسوسیالیستی رسیدگی نمایند و از آن برای تقویت جنبش انقلابی و مبارزه علیه اشغالگران استفاد

 ۀکه نتوانیم مبارز را به مبارزان عمل تبدیل می کند. در صورتی ها نزدیک کرده و آنان این مبارزه، انقلابیون را به توده

گیریم، به انسان های افاده فروش بسیاسی و اقتصادی و کار دموکراتیک و سوسیالیستی را به حیث یک واحد کل در نظر 

  55ست نه انقلابیون کمونیست.امسین های بورژوایی اکاد ۀکتابی و طمطراق و ماجراجو تبدیل می شویم که شایست

ی که برای این یثر فعال باشیم، باید در انتخاب و تعیین ابزارهاؤطور مه کار دموکراتیک ب ۀبرای اینکه بتوانیم در زمین

کار دموکراتیک ارتجاعی و غیر انقلابی »نوع مبارزه و فعالیت استفاده می کنیم، دقت لازم به خرج دهیم. ما در بخش 

                                                 
این صورت  که همه مسائلی که در امر تبلیغات به میان می آید ما سوسیال دموکرات ها موجبات این افشاگری ها را برای عامه مردم فراهم می سازیم؛ به ... » 54

ه خواهد شد؛ بنرکسیزم همواره با روح سوسیال دموکراتیک تشریح شده و هیچ گونه چشم پوشی و اغماضی نسبت به تحریفات عمدی و غیر عمدی در ما

ولتاریا را انقلابی پر م پرورشههم حمله به حکومت به نام عموم مردم،  این صورت که این تبلیغات سیاسی همه جانبه از طرف حزبی به عمل خواهد آمد که

ا که پیوسته ارکنندگان را استثمدر عین حفظ استقلال سیاسی وی و هم رهبری مبارزه ی اقتصادی طبقه کارگر و استفاده از آن تصادمات خود به خودی وی ب

 ـ لنین( رد؟ک)چه باید « ی سازد!مجلب می نماید، ـ همه و همه را در یک واحد لایتجزی متحد  قشرهای جدیدی از پرولتاریا را برپا داشته و به اردوی ما

جمع کردن مسایل اقتصادی و سیاسی و فعالیت سوسیالیستی و دموکراتیک در یک واحد کل و در یک مبارزۀ واحد طبقاتی پرولتاریا، باعث ضعف »...  55

ند، مسایل ک نزدیک می ای مردمهبلکه باعث تقویت آن می گردد، بدین معنی که آن را به منافع واقعی توده  جنبش دموکراتیک یا مبارزۀ سیاسی نمی شود،

یاسی، رۀ ستمگری سجرد در بابه خیابان و محیط کارگران و طبقات زحمتکش می کشاند، به جای ایده های م« اتاق کار روشنفکران تنگنای»سیاسی را از 

دین طریق ب ورار می دهد قی است، کشد و زمینه تمام تبلیغات سوسیال دموکراس ش از همه پرولتاریا از آن رنج میرا، که بی نمودارهای واقعی این ستمگری

 ـ لنین( )وظایف سوسیال دموکرات های روس« نماید. این مبارزه را تقویت می
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گیرند، اشاره  نام کار دموکراتیک مورد استفاده قرار میه به ابزارهای غیر انقلابی و ارتجاعی که ب« ها«بریستواکت»

 گردد. بی به طور مختصر و گذرا بیان میکار دموکراتیک انقلا ۀدر اینجا شماری از ابزارهای عمد .کردیم

ست، مگر بزارها نیار این هیچ نوع محدودیتی ب .به کار می برند را انقلابیون برای کار دموکراتیک ابزارهای گوناگون

نیمه انقلابی ـ ) پنجاه ه پنجاهها باشد و یا به شکل عوامفریبان که ضد مردم و به سود اشغالگران و دشمنان طبقاتی توده این

ری قرار هره برداورد بکراتیک مکه انقلابیون برای کار دمو ید. ابزارهایننیمه ضد انقلابی( مورد استفاده قرار بگیر

و  نکندک وشالی کمپدولت  دهند، باید همه جانبه بررسی و تحلیل شوند تا ظاهراً با نام کار دموکراتیک، به اشغال و می

نند ه می تواک ی شویمرا یادآور م مهمترین ابزارهایی قسمت انقلابیون تثبیت نشود. در این توسطدموکراسی غربی آن 
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 تبلیغات شفاهی. 1.4

، تبلیغات عمدتاً شفاهی صورت می گیرد. لذا، تبلیغ شفاهی یکی از ابزارهای بسیار مهم و است چنانچه لنین گفته

برجسته، آگاه، دانا، د و مبلغین ناعظمی ببر ۀسودمند کار دموکراتیک انقلابی است. انقلابیون باید از این ابزار استفاد

زمینه  ینتمام اعضا را در تاهوشیار، مبتکر، جسور، ورزیده، انقلابی و تصمیم گیرنده را در این راستا موظف سازند 

 شوند. مبدلانقلابیون به مبلغین ورزیده  تمام هند و در نتیجهآموزش د

در تماس شویم، اعتماد و باور را  تبلیغ شفاهی فرصت می دهد تا با توده های مردم به شکل حضوری و مستقیم

تبلیغ شفاهی را به پیش می برد، باید از هر فرصت،  ۀبلغی که وظیفافزایش دهیم و به سوالات توده ها پاسخ ارائه کنیم. مُ

ای، از مهمانی ها گرفته تا مراسم عروسی  از ملی بس و تکسی گرفته تا دفتر، از کوچه گرفته تا اجتماعات توده

بلغ باید گنگ و لال مُ .سسات تحصیلات عالی و... استفاده کندؤستایی، از مکتب گرفته تا پوهنتون و مای روه توده

برد، نباید لغت  بلغی که تبلیغ شفاهی را پیش مینباشد، گپی برای گفتن و صحبتی برای آگاهی توده ها داشته باشد. مُ

 یی خسته کن، جمله پردازی های تصنعی، لغت پردازی هاپرانی و جمله بازی و حرافی کند و توده ها را با سخنرانی ها

ها صحبت کند، باید به نظرات  بلغ باید به زبان تودهکسل کننده و عبارات و اصطلاحات غامض و پیچده از خود براند. مُ

را بیان  با حوصله، متانت و تواضع، نظرات خود ؛را با شور و شوق فراوان بشنود نها احترام بگذارد، نظریات آنا توده

 کنند. ید میأیها دفعتاً با نظرات او هماهنگ می شوند و افکار او را ت کند، حتماً نباید انتظار داشته باشد که توده

بلغی که تبلیغ شفاهی را پیش می برد، باید به دیدگاه ها و مواضعی که ارائه می کند، باور داشته باشد. چیزی را که مُ

. مثلاً، اگر یک تشکل سیاسی خود انجودار باشد و کندندگی سیاسی خودش نیز رعایت گوید، باید در ز ها می به توده

برد،  پیش میبه بلغی که تبلیغات شفاهی آن تشکل را های امپریالیستی را یکی بعد از دیگر تحویل بگیرد، مُ مدال

گر چنین کند، در این صورت ا .های امپریالیستی موضعگیری کند ها علیه انجوایزم و مدال تواند در میان توده نمی

وجداناً نارام و ناراحت می باشد زیرا تشکل خودش نیز به عین عفونت گرفتار است و این نارامی وجدان، او را از لحاظ 

، در تشکل ثانیاًکند؛  اول با شرمساری در این مورد صحبت مید، در قدم ذهنی شلاقکاری می کند. اگر او انقلابی باش

که مدال و  های متعفن از نوع این که با استدلال ، در صورتیثالثاًپردازد و خواهان توضیح می شود؛ خود به مخالفت می 

کند. و اگر  وداعوز یا فردا با همان تشکل که امر ما با دیگران فرق دارد، روبرو شود، هیچ راهی ندارد جز این یانجو

اسبش با فند اشغالگران مست می شود، آرو  می زند و  انقلابی نباشد، مدالگیری و انجوبازی برایش عین انقلاب است،
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کند که سوپر  است که در عالم خیال فکر میچشم سفید است و نفسش هم از جای گرم بالا می شود و چنان زین 

رعیتی حاکم به گروگان گرفته  ـ داند که مدتهاست در سیستم ارباب انقلابی کشورش است؛ اما بدبختِ بیچاره نمی

راه سوم وجود  ؛بلغ انقلابی را از غیر انقلابی تفکیک می کندانتخاب میان این دو، مُ ر قطعاً انقلابی نیست!شده، و دیگ

 56ندارد!

رهیز کند، پای مبتذل اشی هبلغ انقلابی که تبلیغ شفاهی را پیش می برد، باید واقعبینانه تبلیغ کند. از اسطوره ترمُ

ا ارائه ه ه تودهبوردی های من درآ اآگاه را بحرالعلوم معرفی نکند، نمونههای مسخره را کنار بگذارد، ن قهرمان بازی

ل کار و استدلا ز منطقگویی ازورنکند، درو  نگوید، توطئه نکند، ماجراجویی نکند، پنهانکاری را رعایت کند، به جای 

ای هم از  د و لحظهه باشوده شدبگیرد، مودب و با وقار باشد، مطالعه را فراموش نکند، در خم و پیچ زندگی توده ها آزم

 .باشد ها ی که بر آنان می رود غافل نماند و زبان گویای درد، خشم، رنج، امید و رهایی تودهیها ستم

 

 تبلیغات نوشتاری. 2.4

گیرند.  ر نظر  میستی دکار دموکراتیک و سوسیالی ۀانقلابیون ضمن تبلیغات شفاهی، تبلیغات نوشتاری را نیز در ساح

گرفتند  ران قراراشغالگ غارتگران امریکایی ـ ناتویی، نویسندگان و فرهنگیان پوشالی در خدمت توسطل کشور ما با اشغا

ق دریچه های ت از طریبلیغات ها دالر برای پیشبرد ماهنامه و گاهنامه ثبت کردند و میلیون ،ها روزنامه، هفته نامه و ده

ردم را ه، فکر مه نمودز شد تا تجاوز و تهاجم اشغالگران را تئوریزنشراتی به جیب این روشنفکران و نویسندگان واری

زنه های تمام رو رند تامدیریت کرده و اشغال کشور ما را به سود مردم جا بزنند. امپریالیزم و دولت پوشالی تلاش دا

سفانه در نبود أند که متساز دهتبلیغاتی را در اختیار خود داشته باشند و با زهر و سم اشغالگری اذهان مردم را مشوب و آلو

ی، به قول ای. نین حالت. در چها در زمینه تا جایی هم موفق بوده اند نشرات انقلابی و تبلیغات نوشتاری کافی، امپریالیست

ت ا تبلیغاآنها ب ها تشکیل بدهیم و به کمک ها و روزنامه ها، جزوه ارتش کاملی از کتاب»ماست تا  ۀمیشتر وظیف

ر، نشریه، کت، پوستیه، تراتبلیغات نوشتاری اهمیت فراوان دارد و باید از طریق اعلام لذا، «قابله کنیموحشتناک دشمن م

 ر کرد.وقفه کا بدون های ملیونی دشمن رفت و برای آگاهی و همبستگی توده ۀمجله، جزوه، رساله، کتاب و... علیه جبه

و  شودید جداً متوجه بود تا علیه سبک الگوسازی مبارزه ، باباشدکارگر  ۀکه تبلیغات نوشتاری ما چون دشن برای این

ت و ینکرازبان توده ها، ک هبه جای نوشتار کرخت و بی جان و تخدیر کننده، تبلیغات زنده، تند و تیز، پویا، غنی، ب

 57مشخص و عاری از ابهام و سفسطه گویی را در تبلیغات نوشتاری رعایت کرد.

                                                 
حمایت کردند و به نمایندگی مستقیم و غیر مستقیم از دولت  در نشست های حاشیه ای کنفرانس بروکسل دیده شد که چگونه سه خانم از اشغالگران 56

و سفارت « مدنی جامعه»ها و ا انجوبهای سال  پوشالی حضور پیدا کردند. این سه خانم به یکبارگی تا نشست های حاشیه ای بروکسل راه نیافته اند، بلکه سال

ن را با فریب دادن ای سال ایناه ه ساللامت نیستند، بار اصلی ملامتی بر دوش آنانی است کخانه ها برای گرفتن فند و امکانات هدایت و رهبری شدند. اینان م

نه تنها به امر  ها برای شان ع و نشستبه این کار نامیمون سوق دادند و آنان را چنان عادت دادند که شرکت در چنین مجام« از ما خوب از دیگران بد»این که 

دایتگران گذشته عملًا از ه ، چیزی کهبه پیش ببرند« جامعه مدنی»ر نیز رسیدند که کار و فعالیت شان را از طریق معبرهای عادی تبدیل شد، بلکه به این باو

 آموخته بودند. 
ی کند که شود. ما باید در دفاع از حقیقت استوار باشیم و حقیقت ایجاب م ادارهروزنامه شما باید تند و تیز، گزنده و روشن باشد، و با نهایت دقت » 57

ار موضعی صریح اختیار کنیم. ما کمونیست ها پوشاندن نظریات خود را پیوسته شرم آور شمرده ایم. روزنامه های تحت رهبری حزب ما و مجموعه ک

اریای انقلابی، سبک پیکارجویانه د و هرگز نباید در ابهام بمانند. برای ما، برای پرولتنتبلیغاتی ما باید جاندار باشند، موضع صریح داشته باشند، تیز و برا باش
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 جداً در نظر داشت: به این منظور موارد آتی را باید

وریک تئ ۀرا به یک جزو در یک مقاله باید مشخص صحبت کنیم و آن: تبلیغات نوشتاری باید مشخص باشدـ 

یکتاتوری دا که از یم و تای از استدلال ها و خواست ها پناه ببر تبدیل نکنیم. شایسته نیست که در یک مقاله به سلسله

، سبب شخص باشداید مبتبلیغی  ۀنتوانیم. این شیوه غلط و نادرست است. مقال پرولتاریا صحبت نکرده باشیم، آرام شده

تا  ده است وشصحبت  برانگیختن احساسات در توده ها شود، سبب آگاهی توده ها شود، توده ها بفهمند که در مورد چه

 مربوط است. نآنا ۀچه اندازه به زندگی روزان

ه شود که نیاز به توضیحات تفصیلی نداشته باشد، به این منظور باید تبلیغی شیوه ای باید رویدست گرفت ۀدر مقال

دون به  مشخص صحبت شود و شعار مشخص ارائه گردد. با شعارهای مطول و مبهم و تبدیل کردن مقاله به قول مائوتسه

قالاتی برای توده ها ها آگاهی بدهیم و سبب تهییج آنان شویم، بلکه چنین م نه تنها نمی توانیم به توده« چینی ۀدواخان»

ای داریم که هر کدام ادعا دارند که به دفاع  . مثلاً، دو نشریهنخواهند کردقطعاً استقبال  هاد بود و از آننکسل کننده خواه

از کارگران و زحمتکشان می نویسند. هر دو، در حالی که کشور اشغال شده، تصمیم دارند در مورد وضعیت کودکان 

سرمایه داری با تمام زرق و برق، تکنالوژی، ثروت، وفور مواد خوراکی و تسهیلات  ۀجامع» سد:بنویسند. اولی می نوی

زندگی، در تضاد طبقاتی، تنش های تبعیضی، جنسی، نژادی، ملیتی و سنی به سر برده؛ نفوس تمام دنیا را به اکثریت 

بهتر درک می شود که صاحبان  یی زماندار دوزخیان و اقلیت جنتیان تقسیم کرده است... عمق فجایع نظامی سرمایه

بخاطر انباشت سرمایه، سود و ارزش اضافی روزمره بطور آشکار و محیلانه تمام قوانین ساخت خودشان، اصول دینی، 

افغانستان به قتلگاه » و دومی در زمینه چنین می نویسد:« ند.نارزش های فرهنگی، معیارهای اخلاقی و انسانی را زیر پا ک

ها زحمتکش یا کشته می شود و یا هم زخمی. در این میان بدترین جنایت در  دیل شده. اینجا هر روز دهکودکان تب

کشور نه بلکه یک قتلگاه است. این کودکان  ،مقابل کودکان صورت می گیرد. افغانستان در حال حاضر برای کودکان

ان ها و دولتمردان بلند پایه نیستند، بلکه فرزندان داران، تاجران، سوداگران، ارباب ها و خ فرزندان ثروتمندان، سرمایه

 «های زحمتکش هستند که با بیرحمی کشته و زخمی می شوند. زحمتکشان یعنی کارگران، دهقانان و سایر انسان

با تئوریک ساختن مقاله ای که باید برای آگاهی کارگران و  .به نظر ما، اولی چیزی برای گفتن به توده ها ندارد

که آموخته  یهای به نشر برسد، نویسنده عملاً تصمیم دارد چیزی برای توده ها نگوید و فقط برای بیان تئوری زحمتکشان

اولی که  ۀمقال .که همین اکنون زیر بمباردمان اشغالگران کشته می شوند یدست به قلم برده نه برای آگاهی توده های

ادامه یافته است، درک آن برای « ارزش اضافی»و « سود»، «انباشت سرمایه»جهت مشخص ندارد و با اصطلاحات 

ها به خواندن چنین مقالاتی  عاری از تهییج توده ها است و همین است که توده به این خاطرکارگران مشکل است، 

از قتل عام کودکان  اً مشخص ،دومی، نویسنده برای آگاهی کارگران و زحمتکشان ۀرغبت نشان نمی دهند. اما در مقال

که اشغالگران کودکان سرمایه داران و تاجران و... را نمی کشند، بلکه کودکان  گوید و این شغالگران میا توسط

مشخص، روزانه و بدون تفصیل های  ۀای است از یک مقال دومی نمونه ۀزحمتکشان را می کشند، صحبت می کند. مقال

 کند.  ها نقش ایفا می که در بلند بردن آگاهی توده تئوریک و اصطلاحات،

                                                                                                                                                        
نه ای نیازمندیم. لازم است. ما که می خواهیم شناخت حقیقت را به خلق بیاموزیم و او را به مبارزه به خاطر رهائی خودش برانگیزیم به چنین سبک پیکارجویا

 ائوتسه دون(ـ م«جین سوی ژیبائو» )گفتگو با هیئت تحریریه روزنامه« تیغی که برائی ندارد بکار نیاید.
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وقتی به تبلیغات نوشتاری دست می زنیم، باید مشخص کنیم که : مخاطب تبلیغات نوشتاری باید مشخص باشدـ 

سیاسی ندارند مخاطب ما  بالایآیا توده های زحمتکش که سطح  ؛ما کیست ۀمقاله و نشری ۀبرای کی می نویسیم، خوانند

)بخصوص کارگران و دهقانان( نوشته می  ر برای توده هااگ 58هستند یا روشنفکران اکادمیک و متخصص امور سیاست؟

که تفکیک نکنیم که مقاله و تحریر ما برای کدام بخشی از جامعه  در صورتی .سطح آنان را در نظر بگیریمباید کنیم، 

ن های انتزاعی را در آ ای از فورمول است و چه اثری می تواند بر همان بخش بگذارد، دست به قلم ببریم و سلسله

های تاریخ جهان و یا برای عالم نماهای ایرادگیر و یا  احتمالًا برای آرشیف». میشتر یبه قول ا یبگنجانیم، چنین مقاله های

 «.هایی که باید مخاطب قرار گیرند برای دانشمندان نوشته شده اند، نه برای توده

ن و ارگرامی آوریم که برای ک کار دموکراتیک را ۀبرای وضاحت موضوع دو نمونه از مقاله هایی از ساح

لیه و حقوق او رای کسببولی آنچه طبقه کارگر افغانستان فعلاً ...» اولی می نویسد: ۀزحمتکشان نوشته شده اند. مقال

زی است. چی ی خویشاولین جرقه های بیداریش نیاز دارد، کسب آگاهی این طبقه به استقلال مبارزاتی و وحدت طبقات

وده بن محروم ت از آسو طی نیم قرن بوسیله تبلیغات گمراه کننده چپ پوپولیست ـ ناسیونالیس که طبقه کارگر از یک

 صب سرکوبمام تعاست و از سوی دیگر سال هاست که این طبقه منحیث یک طبقه بوسیله نیروهای راست ارتجاعی با ت

در سنگر  یله تفنگه زور مبا گمراه کرده، پرچم( این طبقه ر ـ احزاب مدافع سرمایه دولتی )خلقشده و علاوه بر این ها، 

 ن می نویسد:دومی چنی و« ند.دفاع از امپریالیزم متجاوز روس برده، کارگران دارای تمرینات مبارزاتی را به قتل رسانده ا

 نند.ککار می  ندگی وزکارگران از فقیرترین و غریب ترین انسان های وطن ما هستند که در وضعیت بسیار بد اقتصادی »

رده ها تا بیان چون ارفرماکاین انسان های زحمتکش که مالک هیچ چیز نیستند، یا باید برای صاحبان کار، یعنی اربابان و 

ا، ، شرکت هانه هاآخر عمر کار کنند، در جریان کار بمیرند، دست و پای شان قطع گردد و با مرگ تدریجی در کارخ

ا جلب متکشان رایر زحسن پایان یابد؛ یا باید با هم متحد شوند، کمک رات دولتی، معادن و... زندگی شااتصدی ها، اد

ارگران در کاست که  ن دادهنمایند و با اتحاد، به رهایی و آزادی خود رسیده و زنجیرهای بردگی را بشکنند، و تاریخ نشا

 «نهایت راه دوم را انتخاب کرده و برای نجات شان راهی جز این هم ندارند.

در بهترین حالت یک روشنفکر با سطح و  نیست.اله ای است که مخاطب آن یک کارگر کشور ما اول، مق ۀنمون

خواننده پس از »رو به قول میشتر  سواد سیاسی که حداقل با اصطلاحات سیاسی آشنا باشد، مخاطب آنست و از این

زبان ساده، بدون استفاده از  هکه ب دومی ۀاما در مقال ،«خواندن بی تفاوت می ماند، هیچ واکنشی در او بیدار نمی شود

اصطلاحات و بحث های تئوریک به زندگی کارگری در افغانستان می پردازد، می تواند در خواننده که همانا کارگر 

                                                 
می کنند که هر چه کلمات دهن پرکن تر و فرمولها و تزهای غیر قابل فهم تر برای توده ها را بکار گیرند، تهییج و تبلیغ آنها بهتر   بسیاری از رفقای ما تصور» 58

ردمی سخن می مکاملاً  بانزواره به و استالین همخواهد بود. آنها فراموش می کنند که بزرگترین رهبران و تئوریسن های طبقۀ کارگر در عصر ما یعنی لنین 

ن ابتدایی بدانیم کی، یک قانون بلشوینوشتند، زبانی که برای توده های وسیع مردم قابل فهم بود. هر یک از ما باید این را یک قانون، یک قانو گفتند و می

 که:

کنند و  تو را باور اید خطاببنویسی نرمند.  که باید از آنچه می گویی و میش، هنگام نوشتن یا سخن گفتن همواره صفوف کارگران را در نظر داشته با

 تم کمینترن(ف، کنگره هفدیمیتر گئورکی) «آماده پیروی از تو باشند! باید آنهایی را که برایشان می نویسی و برایشان سخن می گویی مدنظر داشته باشی.
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دومی مبرا از سبک  ۀاش کمک کند؛ زیرا مقال ماست واکنشی را بیدار کند و برای آگاهی و همبستگی کشور ۀستمدید

 59زبان مخاطب سخن گفته است. هخود را تشخیص نموده، ب الگوسازی است و مخاطب

اولی در اوج کشتار کارگران و زحمتکشان افغانستان به بحث های تئوریک پرداخته و درد و ستم جاری بر  ۀمقال

کارگر افغانستان را فراموش کرده، به موضوعاتی تماس گرفته که کارگر ما را در مبارزه علیه اشغال و کشتار کمک نمی 

و... ادامه یافته، جز اینکه کارگر را به « سرمایه دولتی»و « چپ پوپولیست ـ ناسیونالیست»کند. این مقاله که با اصطلاحات 

 کنونیزندگی  هدومی که ب ۀاما مقال بد تبلیغ نوشتاری است. ۀنمون فلهذادیگری ندارد؛  ۀسردرگمی دچار نماید، ثمر

خوبی از تبلیغ پویا است  ۀکاربرد اصطلاحات مورد منازعه تحریر یافته، نمون کارگران و زحمتکشان ارتباط دارد و بدون

 60که باید بیش از پیش تقویه گردد.

یغ ما در ری تبلدر اثرگذا یزبان تبلیغات نوشتاری می تواند نقش مهم :زبان تبلیغات نوشتاری باید تازه باشدـ 

ات نوشتاری د، تبلیغان باشزه، روشن، توده ای، سلیس، ساده و رومخاطب داشته باشد. اگر زبان تبلیغات نوشتاری، زبان تا

ه و وح و مردر ات بیمخاطب می گذارد و اگر کسل کننده، غامض و پیچیده، مشبوع از اصطلاحات و عبار براثر فراوان 

نده ندارد و اثر ی، خوانرغ نوشتارنوالان آلوده باشد، چنین تبلیسااز نوع ادبیات و واژه های قضات و  یبا ادبیات و واژه های

 سازد. بلکه مخاطب را بیزار و بدبین می مثبت بر مخاطب گذاشته نمی تواند،

ها  که در تبلیغات نوشتاری از زبان تازه، رسا و پویا استفاده کنیم، باید زبان توده ها را بیاموزیم. زبان توده برای این

 ۀها ندارد و تنها مای ملوث و آلوده سازیم که هیچ ربطی به توده نباید زبان توده ها را با اصطلاحاتی .غنی و پویا است

ای است که در خدمت دولتمردان و اشغالگران قرار دارند و برای مقاصد صنفی و  جنگ زرگری روشنفکران ابتر و اخته

 61توان یافت. محفلی شان اصطلاحات و عباراتی را به کار می برند که در زبان توده های مردم نمی

                                                 
کنند، باید مخاطبین خود را مورد توجه قرار دهند و در فکر کسانی باشند که مقالات و شعارهای آنها را  کمونیست ها اگر واقعاً می خواهند کار تبلیغاتی» 59

ا به گفته شان یا بخواند و ت شان رمی خوانند یا نطق ها و گفتار شان را گوش می دهند؛ والا این بدان معنی است که آنها اصلاً  خیال ندارند کسی مقالا

ه آنها به یست؛ وقتی که چنین نگمان می کنند آنچه می گویند یا می نویسند، برای همه مفهوم است ولی غالباً در عمل به هیچ وجگوش فرا دهد. بسیاری 

نده مقاله ای اننده و شنوه به خوسبک الگوسازی حزبی می نویسند و صحبت می کنند، چگونه می خواهند که مردم آنها را بفهمند؟... آیا می توان بدون توج

، کار شان ردازی نکنندز سخن پشت و یا نطقی ایراد کرد؟... اگر مبلغین ما به جای کوشش در شناختن مخاطبین و سعی در تحقیق و تحلیل آنان کاری جنو

 ـ مائوتسه دون( )مبارزه علیه سبک الگوسازی در حزب« بجائی نخواهد رسید.

 جاپانت دو کودک از گرسنگی تلف شدند اما روزنامه محلی حزب ما سرمقاله ای در باره در کشوری که حزب ما در آن غیر قانونی اس ولسوالیدر یک » 60

محلی  ، اما کمیتۀضی زدندمنتشر کرد، نمونۀ دیگری را از یک کشور فاشیستی در نظر بگیرید. در یک کارخانۀ بزرگ، کارگران دست به اعتصاب اعترا

)تبلیغ « .باشند یغ میبد تبل م صفحات دیگر را به مسایل کلی سیاسی تخصیص داد. اینها شیوه هایگزارش این امر را در صفحۀ آخر به چاپ رساند و تما

 بیشتر، ترویج بیشتر! به قلم ای. میشتر(

 

ع و مختلف زبان به عنوان وسیلۀ ارتباط و آمیزش مردم در یک جامعه به گونه ای برابر و بی طرفانه به همۀ طبقات خدمت می کند. اما گروه های متنو»  61 

استفاده کنند.  نافع خودق مرای تحقباجتماعی و طبقات در برخورد با زبان بی تفاوت و بی طرف عمل نمی کنند؛ آن ها می کوشند از زبان به عنوان وسیله ای 

مند چون تروبقات ثطئی کوشند تا اصطلاحات و زبان رمزآلود مخصوص خود را به زبان مشترک و واحد ملت تحمیل کنند. لایه های بالا آن ها می

شکلی خاص ه ی آورند و بموجود  افلِ خاص بههای صنفی و زبان های مربوط به مح برگزیدگان اشراف و اقشار بالائی بورژوازی در این میان ادبیات و زبان

 کنند... خود را از مردم  جدا می

ند و  این هر دو را از زبان ملی به عاریت می گیرند. ثانیاً میدانِ عمل آن ها محیطی اولاً این ادبیات صنفی و محفلی نظام دستوری و گنجینۀ واژگان ویژه ندار

نفی و محفلی از تنگ و باریک از اقشار بالائی جامعه است و هرگز نمی توانند به عنوان ابزار ارتباط و آمیزش همه مردم استفاده شوند. پس، این ادبیات ص
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حاتی د از اصطلاای خوهزبان توده ها صحبت و نوشته کنند و متوجه باشند که در نوشتار و صحبت  هب باید بیونانقلا

ودداری ، جداً خی کنندمکه دشمنان ظاهراً برای حسن نیت ولی برای نفاق میان کتله های وسیع توده ها از آن استفاده 

واژه و کلمه و  ها. هر هان توداصطلاح ملی و غیر ملی نداریم، مگر زب ما هیچ .زیرا زبان تبلیغات ما زبان توده هاست ؛کنند

وارد  ر مکانیکیطوه ا برنباید اصطلاحات خارجی  آن را به کار گیریم؛اصطلاحی که برای توده ها قابل فهم باشد، باید 

وب و را خ آن که یرندگ یکار مها  از زبان توده بیرون کمونیست ها وقتی از اصطلاحاتِ .زبان و تبلیغات خود بسازیم

توده  از زبان ران رامفید تشخیص دهند، نه برای برآورده شدن امیال و آرزوهای قشر خاص که می خواهند زبان روشنفک

آموخت. اهزد توده ا باید نرولاً، زبان ا»: صراحت می گوید هدون ب آن بپردازند. مائوتسه« نخبه سازی»ها جدا سازند و به 

آنچه  رجی بایدهای خا بسیار غنی و زنده است و زندگی واقعی را منعکس می کند... ثانیاً، از زبانگنجینه زبان خلق 

از  لکه بایدریم، ببکار ه مورد احتیاج است، بگیریم. ما نباید اصطلاحات خارجی را بطور مکانیکی یا بدون تشخیص ب

مخالفیم،  رده جداًمنایات با استعمال اصطلاحات و ک میان آنها آنچه برای ما مفید و خوب است بیرون بکشیم... البته ما

 «این امر روشن است؛ ولی ما باید آنچه را که خوب و هنوز معتبر است، بپذیریم.

های سال است ورد زبان مردم ماست سخن بگوییم و بنویسیم. این زبان  ما باید به زبان مردم خود، آن زبانی که سال

تنها با رفتن «. کافه ادبیات افغانستان»و « انجمن قلم افغانستان»نه پشت میزهای مطالعه و  ها باید آموخت، را در میان توده

سفانه أمی آموزیم. در ادبیات چپ افغانستان مت انمیان توده هاست که ما غنی ترین اصطلاحات و کلمات و زبان را از آن

محافل صنفی که خود را اکثراً  توسطکل تصنعی اصطلاحاتی شکل گرفته که به زبان توده ها ارتباط ندارد، بلکه به ش

می خوانند وارد زبان شده و تنها و تنها در همان سطح روشنفکری باقی مانده است. کمونیست ها حق ندارند از « نخبه»

دشمنان مردم برای برآورده شدن اهداف  به وسیلۀاصطلاحات و عبارات و واژه هایی استفاده کنند که به شکل تصنعی و 

  62ی استفاده می شوند.خاص

باید » ف می گفت:و، عیار شود. دیمیترگفته استف وتریتبلیغات نوشتاری و شفاهی ما باید با آنچه گئورکی دیم

آموخت که با توده ها نه به زبان فرمولهای کتابی بلکه به زبان مبارزان در راه امر توده ها صحبت نمود که هر کلام آنها و 

اگر ما نتوانیم به زبانی که برای توده ها قابل  ا و احساسات میلیون ها زحمتکش را منعکس می کند.هر ایده آنها، اندیشه ه

شود. ما هنوز خیلی از آن به دوریم  ز طرف توده های وسیع غیر ممکن میدرک است سخن گوئیم، هضم تصمیمات ما ا

ه ها آشنا و قابل فهم است صحبت کنیم. ما هنوز که بتوانیم بطور ساده، کنکرت، و با استفاده از  تصاویری که برای تود

نمی توانیم از فرمول های مجرد و محفظ صرف نظر کنیم. در واقع اگر تراکت ها، روزنامه ها، قطعنامه ها و تزهای ما را 

                                                                                                                                                        
کنند؛ مجموعه  گان مخصوص اشراف یا اقشار بالائی جامعه هستند که خواست و سلیقۀ آنان را منعکس میها مجموعه ای از واژ خود چه دارند؟ آن

آن اصطلاحات و جمله بندی هائی که رشادت، آراستگی و اصالت را به رخ می کشند و اصطلاحات و جمله سازی های سخت و زمختِ زبان ملی جائی در 

با وام گرفتن نظم دستوری و دیگر واژگان زبان ملی معنا می یابند. بنابر این، این ادبیات صنفی و خاص شاخه ای از ندارد؛ مجموعه ای از واژگان بیگانه که 

تواند تکامل و توسعه یابد و به صورت  استقلال و محکوم به انحطاط و نابودی است. این تصور که این ادبیات صنفی می هایزبان ملی است و فاقد مولفه 

)مسائل زبان شناسی، نگاه مارکسیزم به « ی گزین زبان ملی شود، چیزی جز فراموشی دورنمای تاریخی و متدولوژی مارکسیستی نیست...زبانی مستقل جا

 ـ ستالین( مسائل زبان شناسی

 
ا و مقالات خود را با واژه ها و رفقای ما در دیگر احزاب کمونیستی کوشیده اند به اصطلاح به شکلی تصنعی زبان جدیدی خلق کنند، کوشیده اند بیانیه ه» 62

سرچشمه پر بار زبان  از دارند ازا که نیعباراتی که فاشیست ها به کار می برند بیارایند، کوشیده اند خود را با زبان دشمن منطبق سازند به جای آنکه آنچه ر

 میشتر  از اسناد کمینترن( )تبلیغ بیشتر، ترویج بیشتر! به قلم ای.« مردم بگیرند. این درک نادرست و خطرناک است.
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نیز به از نزدیک ملاحظه کنید، خواهد دید که آنها غالباً با چنان بیان سنگینی نوشته شده اند که حتی کادرهای حزب ما 

نویسی یا حرف می زنی، همواره بایست به کارگر  وقتی می زحمت آنها را می فهمند تا چه رسد به کارگران ساده...

ساده ای فکر کنی که تو را بفهمد، به پیام تو ایمان پیدا کند و حاضر باشد به دنبال تو بیاید. بایست در فکر کسی باشی 

 «که برایش می نویسی و صحبت می کنی.

های  دمت تودهدر خ بلشویکی ادعا کرده می توانند که تبلیغات نوشتاری شان ۀقلابیون با استفاده از این شیوان

ر غیر است، د هاآنالی ستمدیده است و هدف آن آگاهی دادن و بسیج توده ها برای مبارزه علیه اشغالگران و ایادی پوش

توده  مانیم و اقی میبآن فقط خود ما  ۀمی ماند که خوانند و روشنفکرانه کآن تبلیغات ما به عبارت پردازی های مضح

 خواندن آن نشان نداده و پشیزی به آن ارزش قائل نمی شوند. برایها رغبت و شوقی 

در تبلیغات نوشتاری توده ای باید کوتاه نویسی را در نظر : تبلیغات نوشتاری باید کوتاه، روشن و صریح باشدـ 

ای وقت  که توده ها قربانیان اصلی استعمار و استثمار هستند، آنان برای مقاله های چند صفحه ییجا داشته باشیم. از آن

وری یتوده ها از مقاله های مبهم که با نوار ت 63آنان علاقه دارند مقاله های کوتاه، روشن و صریح بخوانند. کافی ندارند؛

واهند پیام روشن و صریح دریافت کنند؛ رنج ها و پردازی ها پیچانده شده باشد، استقبال نمی کنند؛ توده ها می خ

ها  افشاء شود. توده صریحروشن و  به شکل، می شود نبیان شوند و ستمی که بر آنا واضحطور روشن و ه دردهای شان ب

آنان میل به  ؛زندگی آنان باشد دهندۀدور شعارهایی جمع می شوند که بازتاب ه شعار بازی ها را خوش ندارند، آنان ب

عار روز دارند، به شعاری دارند که در تهییج و همبستگی آنان نقش ایفا کند، نه شعار دروغین، کاذب و فریبنده. ش

ذهن توده ها را نباید با شعارهای چند پهلو مغشوش  .انقلابیون باید شعارهای واضح، روشن و بدون ابهام ارائه کنند

 64ها قابل فهم بوده و ورد زبان آنان شود. باشند که برای تودهشعارهای ما باید تا حدی روشن، واضح و ساده  ؛ساخت

                                                 
شباهت دارد. چرا باید چنین مقالات « پاهای زن تنبل متعفن و دراز نوارپیچ»بیشتر به  برخی از رفقا به نوشتن مقالات طولانی اما توخالی عادت کرده اند که» 63

ت مفصل و قتی که مقالاوخوانند. توده ها این مقالات را بطولانی و توخالی نوشته شود؟ این فقط می تواند یک توضیح داشته باشد: آنها نمی خواهند که 

ونه مقالات به کنند؟ اینگ ت رغبتخالی از موضوع باشد، توده ها با اولین نگاه فقط سرشان را تکان می دهند. چگونه ممکن است آنها به خواندن این مقالا

ند... ما در زمان جنگ ار شان نمایپسند وادآنان اثر نامطلوبی باقی گذارند و به عادات ناهیچ کار دیگری نمی آیند به جز اینکه افراد ساده را مرعوب کنند، بر 

د خواند؟... آیا نها را خواهه کسی آچهستیم و باید بیاموزیم که چگونه مقالات مان را مختصر و مفید بنویسیم... در چنین وضعی اگر مقالات طولانی باشند، 

یهوده، به هر ن پردازی  ب. به سخب نیستند، بدان معنی است که مقالات کوتاه و توخالی خوب اند؟ نه این هم خوب نیستاینکه مقالات طولانی و توخالی خو

ما در  اًست. یقینباشد خوب ا ه کوتاهچشکلی که باشد، باید خاتمه داد... ما با نوشته های مفصل و تو خالی قالبی مخالفیم، ولی این بدان معنی نیست که هر 

شتر قابل ابل قبول بیقوی کمتر قبل از همه به مقالات با مضمون زیادتر است. مقالات بدون محت نگ به مقالات کوتاه نیازمندیم، ولی احتیاج مازمان ج

 دون( ـ مائوتسه )مبارزه علیه سبک الگوسازی در حزب« انتها و توخالی خاتمه دهیم. پرچانگی های بی به اعتراضند... ما باید
روبرو ها اولین اصل آن است که شعارهای زیاد بیرون ندهیم، نباید توده ها را با لست طولانی از شعار  ویژه شعارهای خود را انتخاب کنیم.قت باید با د» 64

نده داشته باشد. نخت و خسته کی یکنواکنیم. این کار تنها مساله را مغشوش می کند و نیروی ضربتی هر شعار جداگانه را  تضعیف می کند. تبلیغ ما نباید لحن

گاهی مردم ش به درون آیی با چکبر گیرد و با پیگیری بگونه ای خستگی ناپذیر، گو باید وجوه مختلف زندگی اجتماعی، منافع و نیازهای زحمتکشان را در

اشد. باید به عمیق قابل فهم ب ها ودهای ترانده شود، بطوریکه هیچکس نتواند از تاثیر آن مصون بماند، برای کسب این توانائی شعارهای ما باید مستقیماً بر

هر کسی قابل فهم  و برای ذهن و ساده ترین امیدهای آنان مربوط باشند. شعارهای پیچیده و یا دو پهلو نباید داده  شوند. ...شعارهای ما نه فقط باید روشن

ر آینده ای قابل اجرا د نظر برسند، ملی بهها ع قابل اجرا باشند و برای توده باشند، حتی اگر این فرد از نظر سیاسی مجرب نباشد، بلکه این شعارها باید واقعاً

یا غیر عملی باشند  قابل فهم و یا غیر مورد خطاب با برنامه های ما در نظر توده هاکه کاملاً در ورای افق نیست. شعارهایی که با وجود رابطۀ بلاتردید شان 

ه حال شان، این ما بفهمند بدا  ه ها نمیبود اگر این شعارها را بدهیم و خود را با این فکر تسکین دهیم که اگر تودشعارهای بدی هستند. گروه گرایانه خواهد 

 هستیم که حقانیت تاریخی داریم و نه آنها که به ما گوش نمی دهند.
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انقلابیون نباید تبلیغات نگارشی را کار بی اهمیت تلقی کرده و  :باشد سریعتبلیغات نوشتاری باید مسوولانه و ـ 

شته های شان را ی که در کار تبلیغات نوشتاری سهم دارند، باید نویبدون مسئولیت به تبلیغات نوشتاری دست بزنند. رفقا

و  بیافزایندرا حذف نمایند، موضوعات مورد نیاز را  کنند، عبارات سخت و زمخت آن ولانه تحریر کنند، بار بار مرورئمس

 نشر برای توده هاست. ۀنان حاصل کنند که مقاله های شان حتی المقدور بی نقص و آمادیاطم

وقوع ه ب ادثه ایرا فراموش کرد. وقتی یک رویداد و حبار مرور و اصلاح مقاله ها، نباید سرعت کار  ضمن چند

د ند. رفقای ما نبایبیافزای وده هاتبلغان بخش نوشتار باید دفعتاً به آن پرداخته، نیت دشمن را افشا و به آگاهی پیوندد، مُ می

از  ها را دهتو ته،های دشمن پرداخ در زودترین فرصت باید به رد استدلال ها و موضع گیری ؛وقت را از دست بدهند

های  ا و شبکهه ب سایتواید از درکنار استفاده از مقاله های کوتاه، اعلامیه ها، شبنامه ها و... ب لحاظ ذهنی مسلح سازند.

عی از ای اجتماهر شبکه . نباید فراموش کنیم که رعایت پنهانکاری دصورت بگیرداعظمی  ۀاجتماعی در این زمینه استفاد

ستند که ههایی  زیرا شبکه های اجتماعی )فیس بوک، تویتر، گوگل پلس و...( دریچه ؛است مبرمیت خاصی برخوردار

فعالیت  کیلاتی وعلق تشتای از  نباید کوچکترین نشانه بنابریندشمن از طریق آن به اطلاعات استخباراتی دست می یابد، 

ر صورت ای مستعانام ه ای اجتماعی باید باکمونیستی در آن به مشاهده برسد. تمام تبلیغ نوشتاری ما از طریق شبکه ه

ی اجتماعی شبکه ها اربرانبگیرد و حتی المقدور تلاش شود تا نوشته های ما از دو الی سه پاراگرف بیشتر نباشد، زیرا ک

 . گیرد ن میا از آناراز ردور و د یاز نوشته ها و نظرات در این شبکه ها روبرو هستند که فرصت مقاله خوانی ها یبا سیل

)بخصوص به زبان ساده(  کتاب ها وب سایت ها، نشریه ها، رساله ها، جزوه ها، بروشورها، پوسترها، ترجمه ها،

 کار گرفت. هاهستند که می توان برای تبلیغات نوشتاری از آن یوشعارهای دیواری و... از ابزارهای

 

 انجمن ها و اتحادیه های صنفی. 3.4

گیرد. ما برای  برای آگاهی و ایجاد همبستگی فکری توده ها مورد استفاده قرار می تبلیغات شفاهی و نوشتاری عمدتاً

را از لحاظ عمل نیز متحد سازیم، باید برای کار  نها، آنا آگاهی و ایجاد همبستگی فکری تودهکه بتوانیم در کنار  این

ی توان برای کار دموکراتیک استفاده حضور دارند. از جاهایی که م هادموکراتیک به جاهایی برویم که توده ها در آن

برد، یکی هم انجمن ها و اتحادیه های صنفی و کوپراتیف های دهقانی و سایر سازمان های اجتماعی و صنفی مرتبط به 

 زحمتکشان است. 

انقلابیون برای مسلح سازی فکری و همبستگی فکری توده ها و وحدت عمل آنان باید میان اتحادیه ها، نهادها، 

که خود را به رهبران  ها بدون این ن ها، کوپراتیف ها و حرکت های توده ای بروند و در سمت و سوی این نهادانجم

را تعیین می  خوداین نهادها تبدیل کنند، باید نقش انقلابی شان را ایفا کنند. این توده ها هستند که رهبران  ۀساخت خود

شان تعیین می کنند و نیازی به رهبران و قهرمانان صادراتی ندارند. کنند، آنان رهبران شان را با معیارهای مشخص خود

                                                                                                                                                        
ن آماده بودند تا به مبارزه مستقیم برای دیکتاتوری پرولتاریا زیرا هدف ترویج و تبلیغ ما متقاعد ساختن توده هاست، البته عالی می بود اگر توده ها هم اکنو

ارهایی را طرح کنیم که در اقدام کنند، اما از آنجائیکه برای این عمل آماده نیستند ما ابتدا باید شعارهایی را بدهیم که توده ها به مبارزه رهنمون شود. اگر شع

مربوط شوند و رابطه ای با نیازهای مستقیم توده ها نداشته باشند، این تبلیغ بد است. تبلیغ خوب آن خود درست اما تجریدی باشند و به آینده ی دور دست 

)تبلیغ بیشتر، ترویج بیشتر! به قلم ای . میشترـ اسنادی از  «است که بتوانیم آرزوهای توده ها و اراده حزب را در چند کلام کوتاه، ساده و پر معنی بیان کنیم.

 کمنترن(
 



62  

 

ای را رهبری  های توده انقلابیون با مشی و خط درست و اصولی است که نهادها و انجمن ها و کوپراتیف ها و اتحادیه

 کنند. می

دانان، دین، حقوقتقاعین، م، نجاران، داکتران، انجنیران، ماموراناتحادیه های معلمان، دریوران، مستری ها، خباز

، انجمن ...اتی ور خدمغیمحصلان، جوانان، زنان، معلولین، بازماندگان شهدا، خبرنگاران، کارگران سکتورهای خدماتی و

ومی، وراهای قشن ها و ، شعرا، فرهنگیان، عکاسان، هنرمندان و...، سازمان های ورزشی، سازمادهقانانهای زحمتکشان، 

د در تمام این یاانقلابیون ب جاهایی هستند که انقلابیون باید آنجا بروند و در میان آنها کار کنند. و... یولایتی و شهر

ند، آنان سیدگی کنرآنان  اتحادیه ها و انجمن ها و نهادها کار کنند، طرف زحمتکشان را بگیرند، به مسائل واقعی زندگی

جنایت  انت ها ومام خیت ازیاری برسانند تا  نباید به آنا شان سمت و سو بگیرد، ۀرا کمک کنند که اعتراضات و مبارز

 ودی کنند لویت بنرا دسته بندی کنند، او باید خواست های آنان ؛که در حق آنان صورت می گیرد، آگاه شوند یهای

رای بهبود را که ب ها دههای جزئی تو آنان را برای نیل به رهایی از جور و ستم یاری برسانند. انقلابیون نباید خواست

ر ن را حقیچک آنانباید خواست های کو ؛ها مطرح می شوند، نادیده بگیرند شرایط کار و زندگی کاری از طرف توده

 کنند. لیبشمارند و از شرکت در آن شانه خا

 که اتحادیه ها و انجمن های توده ای موجود نیست، انقلابیون وظیفه دارند که با ابتکار خود یدر جای و یا بخش های

اتحادیه ها و انجمن ها و نهادهای توده ای را در خارج از سازمان اما تحت رهبری سازمان ایجاد نمایند، ولی نباید 

رنگ کردن  به اصطلاح فراموش کنند که این اتحادیه ها و انجمن ها و نهادها باید صنفی باشند، نه تشکیلاتی و محل

ای و  های توده ش انرژی و توان انقلابیون برای فعالیت در اتحادیهاعضاء. همین گونه، با وجودی که باید بیشترین بخ

مستقل به مصرف برسد، اما در صورت نیاز انقلابیون از نفوذ در میان اتحادیه ها و انجمن های دشمن غافل بوده نمی 

خلاق و از فن بالای  دهندگان مجرب، مبتکر، توانا، آگاه، سازمان ؛جداً ضرورت است تا افراد نفوذی درین موردتوانند. 

 65رعایت پنهانکاری برخوردار باشند.

انقلابیون برای ورود به اتحادیه های صنفی توده ای، مستقل و حتی اتحادیه های دشمنان، باید فنونی را بیاموزند که از 

 د. به این منظور ها بدرخشن آن طریق در اتحادیه ها جابجا، مورد اعتماد قرار گرفته و در سمت دهی اتحادیه ها و انجمن

 .انقلابیون به کادرهای متخصص در بخش های مختلف نیاز دارند باید به تخصص توجه جدی داشته باشند.انقلابیون 

بپردازند.  ندهی آنا رفقای متخصص می توانند در اتحادیه ها و انجمن ها و نهادهای تخصصی به راحتی داخل و به سمت

                                                 
کرافت دورچ »اتحادیه جوانان هیتلری، سازمان های ورزشی، سازمان های » ه هایی نظیر این نوع کار در سایر سازمان های توده ای فاشیستی از قبیل:شیو» 65

 ایتالیا، در کئوپراتیف ها و غیره نیز امکان پذیر و ضرور است.« دوپر لاورو»و « فرود

ود. غیر ممکن ب ارتش مهاجم طوری محصور شده بود که دسترسی و تصرف آن برای« تروا»ه خاطر دارید. را ب« تروا»رفقا، شما افسانه ی باستانی تصرف 

نی به آن قلعه یع به درون «تروا»فراون فقط زمانی پیروزی را در آغوش کشید که توانست به کمک اسب معروف  یارتش مهاجم با وجود دادن قربانی ها

 د.مرکز و به قلب اردوی دشمن رخنه نمای

اری از دحصارهای جان ن خویش،تصور می کنم که ما کارگران انقلابی نباید در رابطه با دشمن فاشیست که برای دفاع از خود در برابر مردم در پیرامو

 جلادان و میرغضبان کشیده است از به کار بردن این گونه تجربه ها تردید و ناراحتی را به خود راه دهیم.

است  ند، او ممکنلقی می کت« موهن»دن این گونه تاکتیک ها را نسبت به فاشیسم درک نمی کند و چنین برخورد و رفتاری را کسی که ضرورت به کار بر

اطر سرنگون خر پیکار به دها را  رفیق بسیار خوب و شریفی باشد، ولی اجازه بدهید که بگویم چنین رفیقی پرگو است نه انقلابی. او نخواهد توانست توده

 دیمیتروف( گئورکیـ  )مبارزه در راه جبهه ی واحد علیه فاشیزم و جنگ «تاتوری فاشیستی رهبری کند.کردن دیک
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که  یرفقای .معلمان فعالیت کنند ۀبه پیش می برند، به خوبی می توانند در اتحادیتعلیم و تربیه را  ۀکه وظیف یرفقای

تخصص فرهنگی و هنری داشته باشند، زمینه های فراوان برای ورود به نهادهای فرهنگی و هنری برای شان مساعد می 

 ۀن و در عین زمان اتحادیکه در پوهنتون ها تدریس می کنند، می توانند اثرگذاری فراوان بر محصلا یرفقای .گردد

توانند وارد انجمن حقوقدانان شوند  یکه در بخش قضا و حقوق متخصص اند م یرفقای .دناستادان پوهنتون ها داشته باش

 دهی آنان ایفا کنند و... ثر در سمتؤو نقش م

و  پیشه وری های هثری در اتحادیؤرفقایی که با کسب و پیشه وری آشنایی دارند، می توانند نقش م به همین سان

دولت  نیمامور رفقایی که در شرکت ها، تصدی ها، کارخانه ها و سکتورهای خدماتی و به حیث کنند.ی ایفا وحرف

موکراتیک ود کار دن به سایفا کنند و از آ یثرؤایفای وظیفه می نمایند، می توانند در ایجاد اتحادیه های صنفی نقش م

 اعظمی ببرند. ۀاستفاد

ید به یاد داشته باشند که هدف از حضور ما در این نوع اتحادیه ها، انجمن ها و نهادها آگاهی، همبستگی انقلابیون با

های  و همفکری و تقویت وحدت عمل توده ها و از طریق آن جذب فعالترین، منضبط ترین و فعال ترین آنان به هسته

افع مشترک است، آگاهی و اتحاد زحمتکشان صنف مخفی است. حضور در این نوع اتحادیه ها و انجمن ها کار برای من

ها و طیف های گوناگون برای اعتراض و مبارزه است، ترغیب آنان برای اعتراض علیه شرایط بد کار، بی عدالتی، 

نابرابری، تبعیض، توهین، تحقیر، بیکاری، بیگاری و... و مبارزه علیه ستمگران است. ما باید زحمتکشان را از اعتراض تا 

 رزه سمت بدهیم و از مبارزه علیه اشغالگران تا مبارزه علیه استثمار و سرنگونی طبقات حاکمه یاری و کمک برسانیم.مبا

انقلابیون باید به یاد داشته باشند که توده ها به طبقات گوناگون ارتباط دارند. آنان منافع جداگانه دارند و تلاش دارند 

دوم کار ما با  ۀر اتحادیه ها و انجمن ها و نهادها، کار ترویجی نیست، ترویج مرحلکار اول ما د .مین شودأتا منافع شان ت

ها را  سفی و ایدئولوژیک نمی توانند تودهلهاست. انقلابیون در اتحادیه ها و انجمن ها و نهادها با بحث های ف توده

شغال و حاکمیت دولت پوشالی ناراض توده ها از ا .کار خود ساخت ۀها را مای انقلابی بسازند. باید نارضایتی توده

م سازیم و آنان را به یک جمع معترض و أها را با آگاهی تو هستند، ما باید این نارضایتی را به تنفر تبدیل کنیم، تنفر توده

 ۀآوریم، آن هم با پیشتازترین، پیشروترین و منضبط ترین کتل به کار ترویج انقلابی رو می آنپس از  ؛مبارز تبدیل کنیم

 ها.  توده

انقلابیون وقتی وارد اتحادیه ها و انجمن ها و... می شوند ضمن استفاده از شیوه های مختلف، می توانند در میان 

وجود بیاورند. با یک نفر معتمد شروع به کار کنند و همان نفر موظف ه ای ب اتحادیه ها و انجمن ها و نهادها روابط شبکه

در و این تسلسل ادامه یابد تا جمعی از افراد به شکل شبکه تشکل بپذیرند و  تباط شوددر ار ساخته شود تا با فرد دیگر

 هماهنگی، در سمت و سوی انجمن و اتحادیه نقش چشمگیر ایفا کنند. پهلوی

در اتحادیه ها و انجمن ها و نهادهای توده ای جداً از برخورد سکتاریستی پرهیز کنند.  که انقلابیون وظیفه دارند

نظرداشت تشکل سازمانی( کار و  هر انقلابی است تا در چنین نهادها و سازمان ها با سایر انقلابیون )بدون در ۀوظیف

بخشد، اما باید جداً مواظب باشد که  کار بفعالیت کند و وحدت عمل انقلابیون را در این سازمان ها تقویت و استحکام 

تواند صورت  سازمان های اجتماعی با افراد و تشکلاتی میدموکراتیک گاو شیری طرف مقابل نباشد. وحدت عمل در 

 بگیرد که در پرتو اصول انقلابی، کار دموکراتیک خویش را طرح و عملی سازند.
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 اعتصاب ها 4.4

سیس اتحادیه ها، انجمن ها، نهادها و سایر تشکلات صنفی و اجتماعی اقدام أزحمتکشان برای احقاق حقوق شان به ت

می  هالات صنفی در مرحله ای از نارضایتی و اعتراض قرار می گیرند که سبب حرکت خودبخودی آنمی کنند. این تشک

حرکت خود بخودی اکثراً  66«.در واقع همان شکل جنینی آگاهی است»این حرکت خود به خودی به قول لنین،  وشود 

 به شکل اعتصاب تبارز می کند.

 یرا از یکزارد، تصادی صورت می گیرد و گستردگی سرتاسری ندمین منافع صنفی و اقأبا آن که اعتصابات برای ت

ست که کاری اقتصادی گوناگون است، همین ا ۀطرف طبقات مختلف منافع مختلف دارند و از طرف دیگر ساح

ست که لابیون ار انقب؛ اما دیگر اقتصادی و کاری نیز گسترش پیدا نمی کند ۀاقتصادی حتی به رشت ۀاعتصاب از یک رشت

ی ای صنفاعتصابات محدودیت ه ی کهبا وجود بدهند. و سو عتصابات زحمتکشان شرکت کنند و به آن سمتدر ا

ی این اقتصاد ۀل مبارزنقلابیون وظیفه دارند در اعتصابات صنف های مختلف شرکت کنند و در راستای تبدیاد، ولی ندار

 سیاسی از هیچ نوع تلاش دریغ نکنند.  ۀها به مبارز صنف

 

 

 توده ایاهرات ها و جنبش های تظ. 5.4

یک حرکت  که ینا در کناراعتصاب  .اقتصادی می چرخد ۀچنانچه در فوق بیان شد، اعتصاب عمدتاً بر محور مبارز

مختلف  های خشپیشرونده است، اما عمدتاً صنفی است؛ اکثراً با شکست روبرو می شود؛ میان اعتصاب کنندگان ب

ی یها ریثر گذاارای اعتصاب عمومی مشکل و حتی ناممکن به نظر می رسد؛ لذا پراکندگی موجود می باشد؛ تدارک ب

 ۀزن به مبارستالی رفیقکارگران در کنار اعتصاب، به قول  .های سیاسی دارد، اعتصاب از آن محروم است که تظاهرات

ر سیاسی د هرات هایتظابا « اسلحه نوین و نیرومندی اضافه کردند که عبارت از دمونستراسیون های سیاسی بود.»شان 

رزه ابه مرحله مب تصابات،پروپاگند )ترویجی( در محافل مطالعه و مبارزه اقتصادی به وسیله اع مرحله از»حقیقت مبارزه 

 لین(ستا ـ )حزب سوسیال دموکرات روس و وظایف مبرم آن«. سیاسی و آژیتاسیون )تبلیغی(، وارد گردید

آنانی را که زیر  .می کشاند سرکت؟ تظاهرات کتله های وسیع مردم را به نوین و نیرومند اس ۀتظاهرات چرا اسلح

های اعتراض  و اشغال و استیلا به ستوه آمده اند، به جاده دیو  ستم قرار دارند، آنانی را که از ستم سیاسی و استبدا

دهقانان و اهل کسبه؛ می توانند کشاند. این به ستوه آمدگان از طبقات مختلف می آیند، می توانند کارگران باشند، یا  می

                                                 
ای مظهر  در واقع همان شکل جنینی آگاهی است. عصیان های ابتدایی هم در این موقع دیگر تا اندازه« عنصر خود به خودی»این امر به ما نشان می دهد که » 66

رفته رفته لزوم  ودادند  ت مید از دس: کارگران ایمان دیرین را به خلل ناپذیر بودن انتظاماتی که آنها را تحت فشار قرار می دابیدار شدن روح آگاهی بود

ند. ولی یچی می نمودؤسا سرپمقاومت دسته جمعی را... نمی خواهم بگویم درک می کردند ولی حس می کردند و جدا از فرمانبرداری غلامانه در مقابل ر

ان نشان می دهند: در بیشتر به م ه مراتبلوصف این به مراتب بیشتر جنبۀ ابراز یأس و انتقام داشت تا مبارزه. اعتصابات سال های نود تظاهرات آگاهی را بمع ا

د شور قرار ی دیگر موراروف جاهاین دوره  خواست های معینی به میان آورده می شود، از پیش لحظۀ مناسب در نظر گرفته می شود، وقایع و نمونه های مع

ط نطفه های آن. ودند ولی فقبقاتی بمی گیرد و غیره و غیره. هرگاه عصیان ها صرفاً قیام مردمان ستمکش بود، در عوض اعتصابات متوالی نطفه های مبارزۀ ط

ارگران و کشتی ناپذیر آخصومت  مت بیدار شدناین اعتصابات به خودی خود هنوز مبارزه سوسیال دموکراتیک نبوده بلکه مبارزۀ تردیونیونی بود، این علا

هی نداشتند و جود است آگاعاصر موکارفرمایان بود، اما کارگران در آن موقع به تضاد آشتی ناپذیری که بین منافع آنان و تمام رژیم سیاسی و اجتماعی م

سبت به نجود این که ، با ووداز این لحاظ اعتصابات سال های ننمی توانستند داشته باشند، به عبارت دیگر آنها آگاهی سوسیال دموکراتیک نداشتند. 

 )چه باید کرد؟ـ لنین(« پیشرفت بزرگی محسوب می شد معهذا باز دارای همان جنبه تماماً خود به خودی بود.« ها عصیان»
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کارگران صنعتی باشند، کارگران خدماتی باشند، معلم و داکتر و حقوقدان و صاحبان مشاغل آزاد، مامورین دولت، پیشه 

وران و اهل کسبه، محصلان و متعلمان، ملیت های تحت ستم و گروه های مذهبی که مورد تحقیر قرار می گیرند و... 

خلق قرار دارند و زیر ستم و تعدی اشغالگران و دولت پوشالی و اقمار آن در روزگار تیره و تار  ۀبهکه در ج آنانی تمام

 ها می آیند. سرکبرند، در تظاهرات به  می سره ب

اشغالگران، دولت پوشالی، فاشیست های طالب و داعش و سایر جلادان و دژخیمان تنها بر یک صنف مشخص ستم 

، لذاصنف های مختلف خلق قرار دارند. ، اقشار و ، گروه هاتحت ستم طبقاتتمامی که علیه و تعدی روا نمی دارند، بل

که سریعاً کتله  ای است. تظاهرات، ضمن این دموکراتیک سیاسی و توده ۀتظاهرات یکی از ابزارهای نیرومند برای مبارز

  67دارد. یمگیرها نقش چش های وسیع توده ها را جلب می کند، در تسریع آگاهی و بسیج توده

ممکن  یهای بکارد، تنها و تنها با تظاهرات« تخم آژیتاسیون سیاسی و سوسیالیزم»اما تظاهرات خیابانی که می تواند 

است که در آن کتله های وسیع توده ها از طبقات مختلف زحمتکشان و طیف های گوناگون سیاسی مدافع خلق و 

                                                 
های ما  نبش جلب می کند و آنها را فوراً با خواستاهمیت تظاهرات خیابانی در این است که این تظاهرات، بطور سریع، توده های عظیم مردم را بسوی ج» 67

. تظاهرات ی را بکاریمدی سیاسآشنا می سازد و زمینه گسترده مساعدی فراهم می آورد که در آن، ما بتوانیم جسورانه تخم ایده های سوسیالیستی و آزا

ک یردی در طول ی است فرم تحت تاثیر آن قرار می گیرد. کافخیابانی، سبب آژیتاسیون خیابانی می گردد که بخش عقب افتاده و جبون جامعه، لاج

ه از همه می را بشنود ک خواهانهدمونستراسیون به خیابان برود و مبارزین جسور را مشاهده کند و درک کند آنها به خاطر چه می جنگند. فریادهای آزادی

به همین  ...ازندا افشا می ساعی ما رسیستم موجود را محکوم کرده و تباهی های اجتمخواهند به مبارزه بپیوندد و به سرودهای هیجان انگیز گوش فرا دهد که 

« کنجکاو ناظرین»لکه گان بنداست که دولت نه تنها تظاهر کن بجهت است که دولت از تظاهرات خیابانی بیش از هر چیز دیگری واهمه دارد. به همین سب

ا به تظاهر امروز، فرد «کنجکاو ناظر»ی که دولت را تهدید می کند در این کنجکاوی مردم نهفته است. به اشد مجازات تهدید می کند. خطر عمده ا را نیز

ناظرین »ز این قبیل اها هزار  دور خود جمع خواهد کرد و امروزه در هر شهر بزرگ، ده را« ناظرین کنجکاو»روه های تازه کننده ای مبدل خواهد شد و گ

د چرا این واهند بفهمنتاقانه می خدهند. آنها مش نشان می« کنجکاوی»ه آنها به صحنه اغتشاش و شورش هجوم آور می شوند و امروز وجود دارد. ...« کنجکاو

یطی، دیگر حت چنین شرادهند؟ ت بی نظمی ها به وقوع می پیوندد؟ چرا اینهمه مردم خود را در معرض ضربات تازیانه و شلاق قزاقها قرار می اغتشاشات و

هت جهرکنندگان، د که تظانکن مشاهده می« ناظرین کنجکاو»دهند.  تفاوتی و بی اعتنائی گوش فرا نمی، با بی شمشیربه صدای شلاق و « نجکاوناظرین ک»

دیگر با  «کاونجناظرین ک. »می کند بیان خواست ها و تقاضاهای خود در خیابان ها اجتماع کرده اند و دولت با ضرب وجرح و سرکوب بیرحمانه با آنها رفتار

ینک تازیانه ائل نمی شود. فرقی قا «نشورشگرا»و « کنجکاو ناظرین»ین دیگر ب آنها نزدیکتر می آیند و تازیانه فرار نمی کنند. برعکس، شنیدن صدای تازیانه

ربات ین ترتیب، ضی آید. بدمود بر پشت همه، اعم از مرد و زن و بدون ملاحظه سن و حتی طبقه فر« دموکراتیک کامل مساوات»نظر گرفتن  و شلاق با در

سیله ای جهت از و ازیانهی گردد. تمتسریع « ناظرین کنجکاو»تازیانه خدمت بزرگی به ما می کند. چون در اثر ضربات شلاق و تازیانه، گرایش به انقلاب در 

آورد، حتی اگر  نمی رای ما ببارقیمی بنتایج مست رات خیابانیبه وسیله ای  برای برانگیختن آنها، مبدل می شود. از اینروست که حتی اگر تظاه رام کردن مردم

نفشانی هائی که اری ها و جاکن، فدا قادر نیستند دولت را وادار به قبول خواست های عامه کنند، با وجود ای کنندگان بعلت ضعف و ناتوانی زیاداینک تظاهر

و سیون سیاسی ا تخم آژیتای خریم تضربات شلاق و تازیانه را به جان م ن خواهد گردید...هم اکنون ما در تظاهرات خیابانی نشان می دهیم، صدها بار جبرا

شبح انقلاب  ه سال آیندهض دو، سهمچون ما معتقد است که آژیتاسیون خیابانی، ناقوس مرگش را به صدا درآورده و در عر سوسیالیسم را بکاریم. دولت نیز

فته باشم گو دقیق تر  ک پارچهیما جهت انجام این منظور، سوسیال دموکراسی باید دارای تشکیلات قدرتمند و نمودار خواهد گردید... ا مردم در مقابلش

ه ایجاد این ست که در راا این ادارای تشکیلات حزبی باشد که نه تنها در اسم بلکه همچنان در اصول اساسی و نظریات تاکتیکی نیز متحد باشد. وظیفه م

ه تازه ن خیابانی کنبش نویه اصول محکم و مخفی کاری غیر قابل نفوذ می باشد، کوشش کنیم. حزب سوسیال دموکرات باید از جحزب قدرتمند که مسلح ب

ستند، همه خواهانش هتحی که فآغاز شده است، بهره برداری بعمل آورد. این حزب باید پرچم دموکراسی روس را در دست خود گرفته و آنرا به پیروزی و 

)حزب « د.روری می باشرای ما ضبدین ترتیب، در مقابل ما یک دوره و در درجه نخست مبارزه سیاسی قرار گرفته است. این چنین مبارزه ای برهبری کند. 

 ـ ستالین( سوسیال دموکرات روس و وظایف مبرم آن
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شالی را به واهمه و ترس وادارد، نه تظاهرات های خیابانی تشکیلاتی که ها شرکت نمایند و اشغالگران و دولت پو توده

 مشابهت دارد. « بگیر مرا بیا»نکرده و بیشتر به محیط  شرکت« کنجکاو»در آن توده ها و شلاق خوران و تازیانه خوران 

ستالین  قرفی ه قولبکه  ندثر رهبری نمایؤتظاهرات ها و راهپیمایی های خیابانی را فقط تشکلاتی می توانند به شکل م

ی می گر علنی میته بهباشند، نه آنانی که به فرمایش این و آن ک« مسلح به اصول محکم و مخفی کاری غیر قابل نفوذ»

یک کار ا تاکتبگذارند. این نوع تظاهرات، تظاهرات خیابانی انقلابی نیست و  پردازند و نامش را تظاهرات می

 ت.دموکراتیک انقلابی منطبق نیس

ا ببرند، وده هتانقلابیون باید در تمام تظاهرات های خیابانی توده ها شرکت کنند، شعار های خود را میان 

سایر  ووشالی پهای خود را به آگاهی توده ها برسانند و با خیزش و شورش توده ها، اشغالگران و دولت  سیاست

اعظمی سود  دن باید حآت، از تبلیغ انقلابی اس ۀندترین وسیلدژخیمان را به ترس و لرز بیاندازند. تظاهرات خیابانی نیروم

 برد.

انند بر ها می تو جنبش در کنار تظاهرات خیابانی، انقلابیون نباید از شرکت در جنبش های مردمی غافل بمانند. این

نوع  ریم از هردایفه ما وظ .وجود آمده باشند و یا هم بر اساس خواست های طبقاتیه های دموکراتیک توده ها ب خواست

لگران و لیه اشغاارزه عسیاسی یاری برساند، به مب ۀها کمک و یاری برساند، به مبارز جنبشی که به آگاهی سیاسی توده

 ی که زیری مذهبها ما باید از جنبش های ملیت های محکوم و اقلیت .، حمایت کنیمکندایادی بی مقدار آنان کمک 

لان، نان، محصی جواها ما باید از جنبش .ران خرد و خمیر می شوند، حمایت کنیمستم استبداد دولت پوشالی و اشغالگ

 ۀزرانباید در مب ها با تمام نیرو و توان تلاش کنیم. دهی این جنبش متعلمین، زنان و... حمایت کنیم و در سمت

تم لل زیر سمه از کاست انقلابی م ۀرهایی بخش سایر ملل را فراموش کنیم. این وظیف یدموکراتیک، دفاع از جنبش ها

 یاری برسانیم. هاحمایت کنیم و در حد توان به آن نهارهایی بخش آۀ اشغال و تجاوز و مبارز

 بیون جدی،. انقلالاینفک کار سوسیالیستی است ءجزانقلابی کید می کنیم که کار دموکراتیک أدر آخر اجمالًا ت

م از کار ای ه حظهلبرای  ار تبلیغی را به طاق نسیان بسپارند وچنانچه کار ترویجی را فراموش نمی کنند، نمی توانند ک

 ها توده مبستگیهدموکراتیک غافل بمانند. کار دموکراتیک یگانه راهی است که می توان از طریق آن به آگاهی و 

 ای ارگانیک و فشرده قایم کرد.  کمک کرد و پیوند توده

استفاده کنند که اصول  ای نقلابیون باید از تمام امکانات علنیا .فورمیزم و علنی گرایی نیستیکار دموکراتیک، ر

کار دموکراتیک جا  ۀانقلابی را لطمه نمی زند، ولی نباید به حزب علنی و مارکسیزم علنی بچسبند و انجوایزم را در زمر

بیون نباید کار دموکراتیک را ی استحاله نمایند. انقلایفورمیزم بورژوایانقلابی سازمان مخفی را به ر ۀبزنند و تدریجاً برنام

را با ترکیبات  مدنی پایین بیاورند و یا از آن چنان بترسند که برای تبرئه فرار از توده ها، آن ۀهای جامع تا سطح فعالیت

 تحقیر کنند.« دام و دانه»و « مصونیت قضایی»مثل  ه ایمسخر

کار دموکراتیک انقلابیون عمدتاً در خدمت تضاد  اشغالگران امریکایی ـ ناتویی اشغال شده است، توسطکشور ما که 

های طالب و  دارد و تمام خلق را باید از طریق کار دموکراتیک علیه اشغالگران و دولت پوشالی و فاشیستقرار عمده 

سیاسی و افشاگری  ۀ. اما نباید فراموش کرد که با وجود اولویت مبارزدادآگاهی  آنان داعش تهییج و ترغیب کرد و به

جنایت ها و تعدی و ستم اشغالگران و دولت پوشالی و سایر دژخیمان، در بخش اقتصادی نیز از خواست های توده ها و 

 طبقات زحمتکش باید به دفاع برخاست.
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زبان توده ها صحبت کنند، برای  هتلاش کنند ب . بایدانقلابیون نباید سبک انقلابی کار دموکراتیک را نادیده بگیرند

یسند و خواست های توده ها را در نظر بگیرند. از حرافی، طمطراق و پرگویی جداً پرهیز نموده، زبان غنی ها بنو توده

ها را با مشی صحیح،  صادراتی، تلاش کنند اعتماد توده« قهرمانان»و « رهبران»ها را بیاموزند و به جای صدور  توده

ها داوطلبانه با در نظرداشت  دست بیاورند، تا تودهه درست رهبری ب ۀسیاست صحیح، ستراتیژی و تاکتیک صحیح و شیو

ای بپذیرند. در آخر با ای . میشتر همصدا می شویم:  های توده پراتیک مبارزاتی، آنان را بر سکوی رهبری جنبش

 «ترویج بیشتر، تبلیغ بیشتر!»

 
 مرگ بر امپریالیزم

 در راه سوسیالیزم، به پیش!

 

 سازمان انقلابی افغانستان

 1396 اسد
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